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کنم. لب حوض نشستم و به تصویر خودم که توی آب افتاده نگاه می
جونی به خودم میگم چه تصویر منفوری! چه زن ضعیفی! چه ماهی بی

 !و محکم با دستم آب و به هم می زنم تا چشمم به عکس خودم نیوفته

م میگم: لعنت به کنم و با خودها نگاه میبه حوض و جای خالیه ماهی
 ...!اون روز

از لب حوض به سختی بلند میشم و چادرم و که دور خودم پیچیدم رو 
کشم و میگم: امیدوارم چسبم. دستم رو روی شکم برآمدم میمحکم می

 !مثل من نباشی دخترم، امیدوارم شبیه مامان نشی

 به سختی شیش تا پله حیاط رو بالا رفتم! وارد خونه شدم و طبق عادت
این چند روزم رفتم سراغ یخچال، ظرف ترشی رو بیرون کشیدم و 

که در یخچال رو ببندم، توی یخچال شروع کردم به ترشی بدونه این
 .خوردن

همون لحظه مامان وارد آشپزخونه شد و با دیدنم تو یخچال لبخند به 
لب سمتم اومد و گفت: این قدر ترشی نخور دختر! آخرش دخترت 

 .هاکچل می شه

رف ترشی رو تو یخچال گذاشتم و در یخچال رو بستم و بدونه این که ظ
بخندم، نفس نفس زنون سمت صندلی رفتم، روی صندلی نشستم و 

niceroman



 

 
4

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

گفتم: حالا مامانش که این قدر مو داره کجای دنیا رو گرفته؟ بذار بچم 
 .کچل شه بلکم شانس آورد

مامان گفتم:  با صدای کوبیده شدن در ورودی دو متر از جام پریدم و به
 .فکر کنم رهی اومد! من برم بالا

با کمک میز به سختی بلند شدم، چادرم رو بیشتر دور خودم پیچیدم و 
سریع از آشپزخونه بیرون زدم  با خیال اینکه شکم برآمدم کمتر مشخصه

های خشمگینش نگاه کردم، که با رهی چشم تو چشم شدیم! به چشم
 .کنارم رد شدمثل همیشه اخمو و بدون سلام از  

ها رفتم. همین منم با اخم و بدونه اینکه سلام کنم سمت به سمت پله
رفتم صداش رو ها بالا میاز پله نفس زنون و به سختیجوری که نفس
گفت: کلامون رو بذاریم بالاتر بابا! حاشا به غیرت ما با شنیدم که می

ه جلو آبروریزی ردش کردیم که فقط بره حالا با شکم گنده برگشت
 !چشممون و ملکه عذابمون شده

 ...!بخدا این عذابه! خود خوده عذاب

شنوه! گناه داره ست میمامان گفت: هیس!... بسه رهی، ماهی حامله
 .قدر اذیتش نکناین

 .جا نشستمدونم رو پله چندم بودم ولی هموننمی
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 یهو صداش رفت بالا و گفت: مامان گناه داره؟! بدبخت گناه و تو داری،
گناه و من دارم، گناه و اون آقاجون بدبخت داره که سر پیری انگشت 

کنه میره و مردم به سال نمای مردم شده! گفتیم عروسی می
آبروریزی که راه انداخته رو یادشون میره ولی مردم یادشون   نکشیده

 !که نرفت هیچ، خانم رو به سال نکشیده با شکم گنده پس آوردن

تی بلند شدم و رفتم تو اتاقم؛ اتاقی که این اشکام جاری شد! به سخ
 .روزها تنها پناهگاهم شده

رم تا با دیدنم یادشون وقتی بابا و رهی خونه باشن از اتاق بیرون نمی
 .نیاد که باعث بی آبرو شدنشون بازم به این خونه برگشته

دونن و منم اونا رو دهن بینایی که شون میآبروییاونا من رو باعث بی
جاشون زندگیم رو دو دستی تقدیم یه حیوون کردن و به ضاوت نابهبا ق

 !اسم مثلًا شوهر من و سپردن دستش

بارها از خودم پرسیدم: چرا پای حرف مردم که وسط باشه هم رهی و 
 !شن؟هم آقاجونم کور و کر می

 ...!منم واسه همین قربانی کردن فقط به خاطر حرف مردم

اره یه روزی همه چی بهشون ثابت همیشه به خودم میگم عیبی ند
میشه و حاضرم همه زخم زبوناشون رو بشنوم ولی یه بار دیگه پیش 

 .اون پست فطرت برنگردم
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خوره و دوباره یادم میاد چه جور قربانی اشک از گوشه چشمم سر می
 ...تقدیر شدم

 ...تقریباً یک سال قبل

وق متوجه رهی زدم بیرون که با صدای چند تا بداشتم از دانشگاه می
شدم با لبخند سمتش رفتم و سوار ماشین شدم و گفتم : سلام بر 

داداش خوش غیرت خودم لطفاً کولر رو تا آخر زیاد کن که حسابی 
 .گرممه

با لبخند و اخم ساختگی گفت: چشم قربان ولی حداقل اون بی صاحاب 
 .رو بکش جلو بعد بگو خوش غیرت

 ...ماهی ه طبق معمول گفت:ک ام رو جلو کشیدمخندیدم و مقنعه

  کامل به سمتش چرخیدم و گفتم: جون ماهی

در حالی که کامل حواسش به رانندگی و ترافیک جلو دانشگاه بود، 
 .گفت: مرگ من یکم توی پوششت مراعات کن

دونی منم که همیشه حواسم بود،گفتم: چشم خان داداش تو که می 
 .حواسم هست

نگه داشت و گفت: تو برو داخل، من  به خونه رسیدیم، جلوی در خونه
 .جایی کار دارم، میرم و میام
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همون پیاده شدم، کلید انداختم و وارد حیاط شدم. اون قدر گرم بود که
لحظه مقنعم رو درآوردم و نشستم لب حوض و شروع کردم به پاشیدن 

 .آب توی حیاط

ر یهو مامان پنجره رو باز کرد و با داد گفت: ورپریده داری چیکا
کنی؟! آخه با سر باز تو حیاط؟ ماهی یه چیزی بنداز تو سرت، رهی می

 .کننیا آقاجونت برسن شر به پا می

با خنده برگشتم عقب و گفتم: گشت ارشاد شماره سه! و بلند بلند 
خندیدم و همون جوری با صدای بلند گفتم: مامان نمیان خیالت 

 .راحت

شد همه جا رو آخیش! کاش می مانتوم رو از تنم درآوردم و بلند گفتم:
های شلوارم رو تا ساق رفتم. کفشام رو درآوردم و پاچهبا همین تاپ می

 .بالا زدم. لب حوض نشستم و پاهام رو توی حوض گذاشتم

 .خنک شدم، وسایلم رو برداشتم و به خونه رفتم بعد از چند دقیقه وقتی

خودم اومدم!  توی افکارم غرق بودم که با صدای ممتد زنگ خونه به
زمان با هم آقاجونم و مامان رفتم لب پنجره و به حیاط نگاه کردم. هم
خواستن جلوش رو رفت و میدنبال رهی بودن که با عجله سمت در می

 .در رو باز کرد بگیرن که رهی پا تند کرد و
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سیامک با هول دادن در حیاط داخل شد! بادیدن سیامک سریع چادرم 
پایین چون اومدن سیامک یعنی راه افتادن یه جنگ  رو برداشتم و رفتم

 !تمام عیار

هارو پایین رفتم جوری که وقتی پایین با عجله نفس نفس زنون پله
رسیدم کنترلم رو از دست دادم. سریع دستم رو به دیوار گرفتم تا سقوط 

 !نکنم و این همزمان شد با بالا رفتن صداشون و بلوایی که به پا شد

شوهری موقع که به خاطر چهار تا دونه عکس از بیسیامک: اون 
  ...!کردیبستیش به ریش ما باید فکر اینجاهاش رو می

ناموسی که سرش دونستم این قدر بیرهی: مرتیکه بی غیرت دِ اگه می
 !ذاشتمبریدم و جنازشم رو دوش تو نمیرو گوش تا گوش می

وباره داد تا راه یهو صدای داد و بیداشون و جیغای مامان بهم جون د
 !بیوفتم و برم توی حیاط

نفس زنون و با همین که در خونه رو باز کردم و رفتم تو ایوان، نفس
صدای بلند گفتم: چته سیامک چته؟ چرا وحشی بازی در میاری!؟ مگه 

 نگفتی برو ببینم صاحاب داری یا نه؟

 .و با اشاره به رهی و آقاجونم گفتم: بیا اینم صاحابام

زیر خنده و گفت: دِ لامصب مگه همین صاحابات دو دستی  بلند زد
 ...غالبت نکردن به من؟
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 !که حرفش با مشتی که رهی به صورتش زد نیمه تموم موند

با عجله از پله ها پایین رفتم و بین دعواشون قرار گرفتم! فقط صدای 
ور گفت! دائم به هم حملهیه چیزی می داد و بیداد بود و هر کسی

من اون بین یه دستم به شکمم بود و یه دستم به کمرم و  شدن ومی
تمام حواسم پی رهی بود. درسته یک ساله تو صورتم نگاه نکرده ولی 

 .میرم! تا بلخره با فریاد آقاجونم همه ساکت شدیمخار یه پاش بره می

آدمای  آقاجون با عصبانیت فریاد زد: بسه دیگه خجالت بکشین!
خان حرف ن اندازه زبونتونم نیست! سیامکای هستین که مغزتوگنده

  حسابت چیه؟ مگه خودت بهش نگفتی برو؟

سیامک با لودگی گفت: ای بابا این کره خر از کی حرف گوش کن شده 
 تو این خراب شده؟ که الان سه روزه به خاطر حرف من ول کرده اومده

بازم رهی سمتش حمله کرد که آقاجون با فریاد بهش گفت: رهی 
 ...!بهش بخوره اسمت رو نمیارم! بسه پسرم بسهدستت 

رهی با صورتی که از عصبانیت سرخ شده بود، گفت: آقا جون مثل آدم 
ریزم زنه، باید احترام شما رو نگه داره وگرنه دندوناش رو میحرف نمی

  .توی دهنش

 احترام زورکی آخه؟ سیامک با نیش خند گفت:
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خوام، کوتاه بیا، بذار دو و نمیآقاجون به رهی گفت: من احترام این ر  
 .کلمه حرف حساب بزنیم

 آدم ناحسابی؟  رهی: آخه حرف حساب با آدم حسابی نه این

 .آقاجون: ساکت پسر ساکت

خان درسته من خودم دست این و خطاب به سیامک گفت: سیامک
جوری  دختر رو توی دستت گذاشتم ولی مرد باش اذیتش نکن. همین

کنم یهو دیدی قید همه چی رو زدم و گردنت رو که باهات مدارا می
 .شکستم

بسه دیگه، همش   سیامک دستی به صورتش کشید و فریاد زد: ای بابا
اومدید وسط زندگیم که چی  تهدید، همش بلف، ولم کنید بابا. جفت پا

 بشه؟ بابا زنمه شاید بخوام تربیتی که شما نتونستید رو درست کنم؟

 .اینا رو ندارم  بریم بابا من اعصاب مصابو رو به من گفت: جمع کن 

الاالله!... جوون بس کن. الهآقاجون سرش رو پایین انداخت و گفت: لا
یه ساله آبروی ما شده بازیچه دستت، بس کن نذار این وسط 

 ...مونیکی

 :و باز خنده کریح سیامک که و با صدای بلند گفت

 .ماهی مگه کری؟ میگم جمع کن بریم
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حظه اول به آقاجونم و بعد به رهی نگاه کردم تا مانعم بشن برای چند ل
ولی با سکوتشون و چون  و به سیامک بگن نمیاد و پشتم در بیان 

پشتم رو خالی دیدم یه نگاه پر بغض به مامان کردم و به سمت 
 ...!ساختمون راه افتادم

کوچیکم رو   با چشمای به غم نشسته به اتاقم نگاه کردم و ساک
رفتم، رهی و دیدم که وارد و راه افتادم! از پله ها که پایین می برداشتم

 .خونه شد و کلافه رفت روی مبل نشست

روش ها گذاشتم و رفتم سمتش، روبهبا یه تصمیم آنی ساکم رو کنار پله
کنه ولی سرش رو بالا ایستادم، معلوم بود داره زیر چشمی نگام می

 .نیاورد

 ...!کردم وگفتم: رهی... رهی نگام کن  با بغض و لرزش صدام، صداش  

ها و خشم دنیا رو توی خوریسرش رو بالا آورد ولی انگار تموم دل
 !چشماش ریخته بود و نگام کرد

های سمجی که هیچ دستم رو روی شکمم گذاشتم و همون لحظه اشک
شدن، شروع کردن به ریختن و گفتم: به جون همین جوره پس زده نمی
ام و باباش اون عرضهمامانش منه بدبخته و بی بچه توی شکمم که

ست گناهسیامک خدانشناش، به جون این بچه معصومم که پاک و بی
 !ها خبر نداشتترینه، من روحمم از اون عکسکه مظلوم
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خوای باور کن فقط خواستم واسه آخرین بار این رو بهت بگم می
بخشم نه تو رو میبینید و نه خوای نکن ولی بدون دیگه رنگمم نمیمی

 !آقاجون رو

رم جاتون من رو قربانی کردید! میشما به خاطر غرورتون و غیرت بی
 !رهی میرم و دیدارمون بمونه به قیامت و فقط خدا قضاوتمون کنه

هیچی نگفت، فقط نگاهم کرد. به سمت ساکم رفتم از روی زمین 
 .برداشتمش و از خونه بیرون زدم

های حیاط پایین رفتم، ی پر به سختی از پلههای خمیده و دلبا شونه
مامان با عجله اومد سمتم و ساکم رو از دستم گرفت 

سفارش: مادر مراقب خودت باش، از خودت کار نکش،  به کرد شروع و
حرصم نخور اگه اذیتت کرد بهمون خبر بده ولی سعی کن باهاش نرم 

 ...باشی و باش بساز، مادر بلخره شوهرته

کردم و گفتم: ای وای مامان مثل این که هنوز متوجه حرفش رو قطع  
 !سوزمسازم و مینشدی من زیر دست کی افتادم؟ باشه باهاش می

شد و گفتم: اصلًا میشم نوکر زر  از بی پناهی صورتم خیس اشک
دیگه بمیرم هم مزاحمتون   خریدش خوبه؟! به آقا جون و رهی هم بگو

 .نمیشم
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یامک، با اخم و بدون این که نگاه سیامک هم زمان رسیدیم به بابا و س
و بدون خداحافظی از مامان و بابا رفتم سمت ماشینش و سوار   کنم

 .شدم

 .ساکم رو از مامانم گرفت و و اومد سوار شد و راه افتاد

 .خوندیه ترانه شاد گذاشته بود و کبکش خروس می

 با لودگی و خنده نگام کرد و گفت: ماهی خانم چطوره؟

 .ینکه جواب بدم، ازش رو برگردوندم و زل زدم به خیابونبدون ا

 گفت : چرا جواب نمیدی خانم؟ چی شد یهو زبونت بند اومد؟

 .کنمدوباره بلند خندید و گفت : زبونتم باز می

ای که برای من ای که برام مثل جهنم بود. خونهبه خونه رسیدیم؛ خونه
که تمام جوونی و    ونیداشت؛ قبرستخونه نبود و حکم یه قبرستون رو

 .تمام رویاهام رو توش دفن کرده بودم

بدون این که بهم توجهی کنه پیاده شد و گفت: ساکت رو خودت بیار و 
 !جلو جلو راه افتاد

ساکم رو از صندلیه عقب ماشین برداشتم و به سختی دنبالش راه 
 رفتم! چادرم پشتها بالا میافتادم! ساک به دست و به سختی از پله
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شد و باقی مونده امیدم هم واسه فرار از این سرم روی زمین کشیده می
 !خونه ته کشید

هایی که مشخص بود چند وارد خونه که شدم بوی سیگار و بوی آشغال
 !روزه تو خونه موندن، توی صورتم خورد و حالم رو بهم زد

مستقیم به سمت توالت پا تند کردم و اون قدر بالا آوردم که دیگه 
جون با رنگ و روی پریده از توالت بیرون ی واسم نمونده بود! بیجون 

 !زدم و و با دیدن اوضاع خونه ماتم برد

با اخم ولی بی حال گفتم: این چه وضعه خونه زندگیه؟ مگه آدم اینجا 
 نبوده که به این ریخت افتاده؟

یه نگاه به سرتا پام کرد و گفت: پس فکر کردی عاشق چشم و ابروت 
 .اومدم دنبالت؟ یالا یالا تر تمیز کن واسه شب مهمون دارم بودم که

 خواستی؟با بغض گفتم: آها پس بگو کلفت می

و وقتی خنده تمسخر آمیزش رو دیدم ادامه دادم: ببین نوکر بابات غلام 
کردن، نگاه نکن الان اینجام که سیاه، صد تا مثل تو زیر پام و تمیز می

یه غلطی کردی و جرات نداشتی پاش  اونم به خاطر بزدلیه خودته که
 !وایسی

بلند شد و با تشر اومد سمتم! سر شونه لباسم رو گرفت و بالا کشید و با 
و گفت: دیگه داری بیشتر از کوپنت حرف  نگاه کرد حقارت توی چشمام
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واسه من زبون   صاحاب!زنی! نذار همین جا مثل سگ بکشمت بیمی
 ...!درازی کردی نکردیا

زجار ولم کرد و گفت: اگه سالمی به خاطر توله سگه تو شکمته و با ان
 .شدوگرنه الان باید دهنت پر از خون می

و با اشاره به وضع خونه گفت: زود جمع و جور کن، شامم بذار. برگشتم 
ماشینش رو برداشت و از خونه بیرون  خونه این جوری نباشه و سویچ

 .زد

یختم! با خودم گفتم محاله با حال زار روی زمین نشستم و اشک ر
 .دست به سر و ریخت این عزا خونه بکشم

ساعت نه شب بود از گرسنگی و ضعف از اتاق خواب بیرون زدم و از 
رفتم سراغ یخچال، یه ذره نون   های کف خونه رد شدم وروی آشغال

پنیر در آوردم و روی میز گذاشتم و شروع کردم به خوردن. دوسه 
 .ده بودم که زنگ خونه به صدا در اومدای بیشتر نخور لقمه

اف اف رفتم و صورت کریحش رو پشت افبلند شدم و به سمت اف
 حالی گفتم بله؟دیدم! با بی

 .گفت: برو تو اتاقت من و مهمونام داریم میایم بالا

اف اف رو گذاشتم و یه نگاه به خونه انداختم! یه لحظه پشیمون شدم و 
های باید یه بار یه کاری کنم که دیگه رفیقالعملش ولی ترسیدم از عکس
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بدتر از خودش توی خونم پانذارن. خودش واسه هفت پشتم بس بود 
 !دیگه کششی واسه مهمونیاش نداشتم

 .پس چادرم رو دورم پیچیدم و منتظر شدم بیان بالا

چند لحظه بعد کلید انداخت و وارد شدن، پنج شش نفری بودن که هم 
دیگه وارد شدن. منم دست به کمر جلوی در زمان با تعارف به هم

 !ایستادم

یه لحظه سیامک با دیدن خونه و من ماتش برد و پرسید: خانم اینجا 
 .چه خبره؟ مگه من نگفتم مهمون دارم

خوای مهمون گفتم : حال و اوضام رو که میبینی، نتونستم! اگه می
مه چی بیاری قبلش خودت باید تمیز کنی. من همین جوریم حالم از ه

 ...خوره! خودت به اینا نگاه کنبهم می

های سیگار، این کثافت و با اشاره به روی میز گفتم: ایناها این ته مونده
 !تونم جمع کنمها رو من نمیکاری

اگه دوست دارید   هاش گفتم: ببخشید من باردارمو خطاب به مهمون
 !بمونید، خودتون زحمت تمیز کردنش رو بکشید

اش رو به سیامک گفت: داداش چرا دیشب خواستیم تمیز یکی از دوست
 .نذاشتی! ای بابا ببخشید آبجی کنیم
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با اخم بهشون گفتم: آها پس حدسم درست بود که دیشبم اینجا 
 بودید! لابد پریشبم اینجا بودید! لابد اینجا پاتوقه؟

 !خر بی پدر مادرکه سیامک نذاشت و با فریاد گفت: خفه شو کره

د سمتم ولی بهم نرسیده بود که دوستاش مداخله کردن و و حمله کر 
داد: پدر سگ بگو گه خوردم! بگو غلط زد وفحش میگرفتنش! داد می

داری؟! آبرو جلو مهمون حرمت نگه نمیکردم! ماهی زندت نمیذارم. بی
 ...!پدرت و درمیارم

وقتی دیدم از کوره در رفته، با بغض رو به دوستاش گفتم: ببخشید 
خدا ولی شما خواهر خودتونم باردار باشه اینجوری باهاش رفتار تورو
 !کنید؟؟ بعد از سه روز اومده دنبالم واسه تمیز کاریه خونهمی

 .یکی یکی شروع کردن به عذر خواهی و خداحافظی

سیامک سیگارش رو روشن کرده بود و طول و عرض اتاق رو طی 
دم از ترس شروع کرد و میدونستم منتظر بقیه دوستاش برن! خومی

 !کرده بودم به لرزیدن

خواست بره بهش گفت: داداش بچسب به زندگیت. آخرین نفر که می
تونه اینجوری زندگی کنه. زنت حق داره والا هر کس دیگه هم باشه نمی

 .مرد و مردونه قسم بخور کاریش نداری تا من برم

 .سیامک باهاش دست داد و گفت: نه داداش برو به سلامت
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دونستم الان می سته شدن در و رفتن آخرین نفر دلم هری ریخت وبا ب
چه بلوایی به پا میشه! توی حال بودم و تصمیم گرفتم برم تو اتاق 

رفتم که رسید و جلوم رو گرفت! خواب داشتم به سمت اتاق خواب می
سرش رو نزدیک صورتم آورد و گفت: چه غلطی کردی ماهی؟ چه گهی 

 !خوردی پدر سگ؟

 ...!فت پدر سگ، گفتم: اسم آقا جونم و نیاری هاتا گ

سر تا پام و نگاه کرد و دستش رو عقب برد و با پشت دست توی دهنم 
 !زد

تازه فهمیده بودم حسابی خراب کردم! ترسیده بودم! دستام و روی 
دهنم گذاشته بودم و عقب عقب رفتم! واسه محافظت از خودم و بچم 

هنوز   گفتم: سیامک من حاملم...تغییر موضع دادم و با ملایمت  
 !ام تموم نشده بود که با تو دهنی دومی که خوردم ساکت شدمجمله

گفت : پس به پشتوانه توله سگ تو شکمت هر گوهی دوست داری 
 !میخوری ها؟

زد! بازم اومدم چیزی بگم که با سیلی چشمام داشت از حدقه بیرون می
د به جون وسایل خونه مانعم شد! یه آن انگار دیونه شد و افتا

کشید و تا میخواستم حرف بزنم، به سمتم شکست و فریاد میمی

niceroman



 

 
19

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

گفت: آدمت کوبید و مدام توی صورتم میاومد و توی صورتم میمی
 .میکنم

سر و   تنها کاری که کردم، رفتم داخل اتاق خواب و در و قفل کردم! تمام
اد توی دصدای فریادش و فحشایی که می  کرد!صورتم درد می

شکستن وسایل گم شده بود! هق هق میزدم و دستام رو روی گوشام 
دراز کشیدم   بدونه این که جلوی آینه برم روی تخت به پهلو  گذاشتم!

 !و با تکونای بچم دست لرزونم رو روی شکمم گذاشتم

که این روزها تنها شاهد روزگار سختمه و تنها دلیل زنده   موجودی رو  
 ردم وموندنم رو لمس ک

 ...کردمیادم اومد اون روزی و که داشتم حیاط رو آبپاشی می

روم دست بلند  ور شد! برای اولین باررهی از در اومد و به سمتم حمله
 !هام تو کل محل پخش شدهکرد و بعد از کلی کتک، فهمیدم عکس

با دیدن عکسا فهمیدم مربوط به همون روزی هستن که رهی اومد 
ها لبخند داشتم و موهای فرم دور و ورم بود، با دنبالم. تو کل عکس

رو گرفته شده بودن تاپ سفید و پاهام تا ساق بیرون بود. عکسا از روبه
 !ها انگار ژست گرفته بودمو توی تمام عکس
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کردم قضیه با همون ماتم برده بود و کتک خورده بودم ولی فکر می
تا بفهمه عکسا رو  کتک خوردنم تموم میشه. رهی دنبال قضیه رو گرفت

 .کی پخش کرده و در آخر به سیامک رسید

رومون بود و انگار جنبه آپارتمان نشینی ها همسایه روبهکسی که سال
نداشت. وقتی خونه کلنگیشون شد یه آپارتمان چند طبقه تنها 

 .های مردم شده بودسرگرمیش دید زدن خونه

چیزی که به مغز وقتی رهی سیامک رو گرفت و به قصد کشت زد تنها 
کثیفش خطور کرد این بود که گفت: منو خواهرت چند ساله با هم 

 .دوستیم و عاشق هم هستیم

ی کل محل پیچید: دختر حاج رضا عاشق شده و شدیم انگشت نمای تو
هر چی خود زنی کردم و هر چی توی سر خودم کوبیدم نه تو   مردم!

 !گوش آقاجون رفت نه تو گوش رهی

ه من رو عقد سیامک کردن در عرض ده روز فرستادنم به ماه نکشید
 !خونه بخت

 .دونم کی خوابم بردبا یادآوری گذشته اشکام سرازیر شد و نمی

از خواب بیدار شدم. دستم رو روی شکمم گذاشتم تا   با تکونای بچم.
 !اومدم صحبت کنم با دردی که توی صورتم پیچید یاد دیشب افتادم

 شنته مامانی؟به آرومی گفتم: توهم گ
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از روی تخت بلند شدم و رفتم جلوی آینه و با دیدن صورت کبود و زخم 
بزرگ کنار لبم گفتم: دستت بشکنه سیامک! میشه یه روزی از شرت 

 راحت شم؟

به آرومی در رو باز کردم و بیرون رفتم و وقتی مطمئن شدم خونه 
زخونه نیست به سختی از لابه لای شیشه ها و ظروف شکسته وارد آشپ

شدم. در یخچال رو باز کردم و با دیدن یخچال خالی آه از نهادم بلند 
 !شد

تو   لباس پوشیدم و راهیه خرید شدم. به دخترم گفتم: فقط به خاطر
 .ذاشتموگرنه با این قیافه پامو از خونه بیرون نمی

ام طبقه دوم بود و چون آسانسور نداشت دستم رو به دیوار گرفتم خونه
 .می پایین رفتمو به آرو

حیاط رو رد کردم و همین که در رو باز کردم با دیدن رهی پشت در جا 
 !خوردم

سریع سرم رو پایین انداختم و سلام کردم! ولی بدونه اینکه جوابم رو 
بده دستش رو زیر چونم انداخت و سرم رو بالا آورد و با خشم گفت: 

 !کار اون کثافته؟

یه آشنا دیدم! با بغض گفتم: آره کثافتی  بغض کردم و انگار بعد از سالها
 !دیشب واسه بار دوم دو دستی تقدیمم کردی بهش  که
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شکنم! به خدا دستاش و روی سرش گذاشت و گفت: دستاش رو می
 !ذارمزندش نمی

از کنارش رد شدم و راهیه کوچه شدم. با صدای بلند گفتم: لازم نکرده 
هیچ کاری نداری برگرد بکشیش، واسه چی اومدی اینجا؟ تو اینجا 

 .خونه

  دنبالم اومد و گفت: کجاست اون نامرد؟

جوابش رو ندادم و به راهم ادامه دادم که صداش دوباره بالا رفت و 
 !گفت: ماهی جواب من و بده تا یه کاری دست خودم ندادم

به سمتش برگشتم و گفتم: از کجا باید بدونم رهی؟ این کارا یعنی چی؟ 
کنم، بعد یه یه ساله من همین جوری دارم زندگی می زندگیه من همینه

  ام که چی؟سال اومدی دم در خونه

  کجا میری؟ کلافه بود! چشماش سرخ بود، به آرومی گفت:

کنم از دیروز تا حالا هیچی نخوردم، بچم داره گفتم : نترس فرار نمی
هلاک میشه. دارم میرم یه چیزایی واسه یخچال بخرم مطمئن باش 

 .گردمبرمی

 .بازوم رو گرفت و گفت: خیلی خب سوار شو با هم بریم
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که مخالفتی کنم و چون سختم بود، همراهش رفتم و سوار   بدونه این
 .ماشین شدم.جلوی یه جیگرکی نگه داشت و گفت: پیاده شو

اون قدر گرسنه بودم که بدون مخالفت پیاده شدم و یه دلی از عزا 
ی محو من بود! بدون اینکه نگاش کنم درآوردم. من غذا میخوردم و ره 

 !خوردمسرم رو پایین انداخته بودم و فقط می

موقع برگشت جفتمون ساکت بودیم و حرفی نزدیم. جلوی در خونه 
باهام پیاده شد. پشت در کلیدم و درآوردم و دیدم قصد رفتن نداره، 

 .برگشتم سمتش و گفتم: ممنون ولی دیگه میتونی بری

 .کنیمباز کن کارت دارم اینجا نمیشه بالا صحبت می با اخم گفت: درو

سرم و پایین انداختم و گفتم: رهی حرفی واسه گفتن نمونده من همه 
حرفام و همون موقع زدم و شما نشنیدید الان این زندگیه منه و اون 
آشغال بابای بچمه! ببخشید ولی توی خونه من جای تو نیست. برو 

 .ذاریو بالشت میتر سر ر اگه بری حداقل راحت

کلیدها رو از دستم گرفت و در حیاط رو باز کرد و گفت: من یه ساله 
 .خواب ندارم بیا بالا

داخل حیاط شد و رفت سمت راه پله، با بی میلی دنبالش رفتم و با 
 خوای بیای بالا چی رو ببینی؟خودم گفتم: آخه برادر من می
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ظرمه دستش رو سمتم دراز وقتی تو پارکینگ به راه پله رسیدم دیدم منت
 .کرد و گفت: بیا کمکت کنم

 !دستی که جلوم دراز شده بود، دست رهی بود

دست جونم بود، با همه اتفاقایی که افتاده بود رهی اولین شخص مهم 
زندگیم بود، برادرم بود، خواهرم بود، رفیقم بود! دستم رو توی دستش 

 .تمها رو یکی یکی بالا رفگذاشتم و با کمکش پله

پشت در خونه بودیم و من از درون داغون چون دوست نداشتم رهی 
 !وضع زندگیم رو ببینه

 .اما کلید انداخت و وارد شد و منم پشت سرش وارد خونه شدم

های شکسته رد شد و سکوت مطلق! فقط مات و مبهوت از روی وسیله
 .وسط هال ایستاد

هاتو لا جون بچهگفت: ماهی مامان و قسم دادم و ازش پرسیدم تا حا
  دروغ قسم خوردی؟

گفت: یه مادر حاضره بمیره ولی جون جیگر  دونی مامان چی گفت؟می
 .گوشش رو دروغ قسم نخوره

ماهی یک ساله درست سرم رو روی بالشت نذاشتم ولی از دیروز نفس 
 کشیدنم واسم سخته! 
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اشکام سرازیر شد کیفم و روی زمین انداختم و دوتا دستام رو روی 
ها و دردایی که شکمم گذاشتم و گفتم: این بچه شاهد تمام بی کسی

ام، تنها خطای من این بود که حرف تو رو کشیدم بوده! به مرگ بچه
رو به داخل حیاط دید های روبهگوش نکردم که وقتی گفتی آپارتمان

 ...!مراعات کن که نکنه یه پدر سوخته ای کمین کنه و دیدت بزنه داره و

رهی من کوتاهی کردم! من گوش نکردم چون دنیای ماهی انقدر قشنگ 
 !بود که هیچ آدم پستی توش نبود

های حوض از خلوت و ولی بود رهی اون موقع که من داشتم با ماهی
ت، پشت بردم، سیامک پست گوشی به دسآرامش حیاطتمون لذت می

 !پنجره کمین کرده بود

 !شدم ولی نه این جوریرهی من باید تنبیه می

جای من تو این خونه نیست، بچه ای که الان تو شکممه نباید باباش 
حرف کردم واون آدم پست باشه ولی هست! با همه وجود گریه می

زدم: رهی حق من این نبود!... به خدا من کاری نکردم، به خدا که به می
 .نکردم و زار زدم امردینتمادتون اع

رهی روی زمین زانو زد و شروع کرد به خود زنی! مدام توی سر و 
گفت: من چیکار کردم؟ ماهی گه خوردم! کوبید و میصورتش می
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کردیم واسه زندگی که تباه شده بود و وجدانی زمان با هم گریه میهم
 !که بعد از یک سال تازه بیدار شده بود

و گفت: پاشو ماهی. پاشو جمع کن. به خدا جونم و بدم  رهی بلند شد
  !ذارم یه لحظه اینجا بمونینمی

هایی از امید توی دلم جوونه زد و بلند شدم! بدون هیچ حرفی و از رگه
 .لباسام رو جمع کردم و با برادرم راهی شدم خدا خواسته

 جلوی در خونه که رسیدیم رهی دستم رو گرفت و بردم در خونه پدر 
 .سیامک و دستشو روی زنگ گذاشت

چند لحظه بعد پنجره طبقه سوم باز شد و پدر سیامک سرش و بیرون 
 ...آورد و گفت: بله

 .آقا داوود لطف کن تشریف بیار پایین رهی گفت: سلام.

چند لحظه بعد پدر سیامک بیرون اومد و از ما خواست بریم بالا 
الا، ببین آقا داوود این صحبت کنیم ولی رهی گفت: لازم نیست بیایم ب

سر و وضع خواهر حامله منه لطفاً یه سری هم به خونه آقازادتون بزنید 
با خودتون باشه اگه الآن اینجام به حرمت همسایگی  و قضاوت بقیش

 .هر چند اون کثافت با کاری که پارسال کرد حرمتی باقی نذاشت

م اما بخواد بده ایندجوری کاریش ندار  بهش بگید طلاق خواهرم رو  
 .دهبازی در بیاره تاوان همه چی رو باهم پس می
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خان چه تاوانی؟ یه آقاداوود شوکه شده بود و با همون حال گفت: رهی
 ... خبطی صورت گرفت که جفتشون مقصر

رهی بین حرفش پرید و گفت: نه نه!... خود کثافتش مقصر بود وگرنه 
ها خبر ز اون عکسمن خودمم بعد یه سال فهمیدم خواهرم روحشم ا

 ...نداشت و پسر شما

زنی؟ بعد یه آقا داود بین حرف رهی پرید وگفت: این چه حرفیه می
سال و با شکم گنده عروسم و آوردی میگی طلاق؟! کوتاه بیا پسرم زن و 

 !کنن و تو شرمند میشیشوهرن بحثشون شده فردا آشتی می

شما بدی ندیدم ولی دیگه نتونستم سکوت کنم و گفتم: آقاداوود من از 
ذارم من هیچ بده بستونی با سیامک نداشتم، همون دست رو قرآن می

موقع هم قسم خوردم کسی باور نکرد ولی الان رهی فهمیده من 
گردم و از اولم پسر شما گناهم. منم به خدا دیگه به اون خونه برنمیبی

 ...رو شوهر

 ها رو گفتیم،رهی حرفم و قطع کرد و گفت: گفتنی

بگو سیامک شب بیاد صحبت کنیم چون من خودم دست به کار بشم 
 .ذارماش نمیزنده

و دستم رو گرفت و به سمت خونه رفتیم و صدای آقا داوود و شنیدم 
 ...الااللهالهکه گفت : لا

niceroman



 

 
28

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

رهی کلیپ انداخت و وارد حیاط شدیم. به محض ورودم به حیاط چند 
دیگه به اون خونه برنگردم؟ تا نفس عمیق کشیدم و گفتم: یعنی میشه 

یعنی میشه یه بار دیگه مثل قبل توی این حیاط بشینیم و هندونه 
 بخوریم؟

اشکام شروع به باریدن کردن و دوباره به رهی که با چشمای سرخ شده 
کرد گفتم: ولی رهی هیچی مثل قبل نمیشه نه؟ یکیش این نگاهم می

ر من با بابام نموندی چی بچه تو شکمم! فردا روز اگه بپرسه چرا به خاط
 جوابشو بدم؟

رهی دیگه طاقت نیاورد و اومد سمتم، محکم بغلم کرد، مثل قبل در 
 گوشم گفت: هیش!... بسه گریه نکن. مگه رهی مرده؟

و پشت کمرم زد و گفت: من هستم مو   درست مثه قبل، دستش
 .فرفری، خودم جواب بچتو میدم

 .تر بگهاز گل نازکذارم کسی بهت تاوانشم میدم ولی نمی

دونستم رهی هیچ وقت دیگه از حرفش بر دوباره دلم قرص شد و می
نمیگرده. رهی با صدای بلند مامان و صدا زد و مامان با عجله بیرون 

 !اومد و با دیدن من خشکش زد

 خوای؟رهی با لبخند گفت: حاج خانم مهمون که نه ولی صابخونه نمی
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د! با لبخند به رهی نگاه کردم و گفتم: کر مامان گیج و منگ نگامون می
مامانم و ترسوندی! اذیتش نکن. متقابلًا با عشق نگام کرد و گفت: بریم 

بالا همه چیو واسش تعریف کنیم. بعد از تعریف قضیه واسه مامان و 
 .زاری، رهی رفت حجره تا با آقاجونم صحبت کنهیه دور گریه

دونم چم م افتاده بود و نمیموقع باز کردن ساکم، دلهره عجیبی به تن
کردم تمام بدنم شده بود منی که یک سال واسه همچین روزی دعا می

 !خیس عرق شده بود

شب آقاجونم حسابی بغلم کرد و اشک توی چشماش بهم ثابت کرد که 
 .کنهدیگه کسی توی این خونه به چشم یه آبرو ریز نگام نمی

زدن هممون لگد بهش مییهو هم زمان زنگ در خونه و صدای در که با
 !رو شوکه کرد. با عجله همگی بیرون رفتیم و دنیا روسرم خراب شد

اتفاقی که از افتادنش وحشت داشتم به وقوع پیوست! رهی و سیامک 
با هم گلاویز بودن و صدای جیغ و داد هر دوتا خانواده کل کوچه رو 

 !برداشته بود

کردن و با وساطت   به سختی بعد از کلی زد و خورد از هم جداشون
 !ها، آروم شدنآقاجون و آقا داوود و همسایه

زد تا راه حلی داده باشه ولی مرغ رهی یه پا داشت هر کسی حرفی می
 .گفت: طلاقو می
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 .گفت: طلاق نمیدممرغ سیامکم یه پا داشت و می

دادن و ها توی کوچه بودن و اکثراً حق و به سیامک میهمسایه
 !املشو طلاق بده؟گفتن: چطور زن حمی

ولی اینب ار دیگه رهی و آقاجون گوششون بدهکار نبود و فقط 
 .گفتن: طلاقمی

در آخر سیامک گفت: باشه بابا طلاقش میدم به شرطی که برگرده خونم 
و بچم و به دنیا بیاره. بچم و تحویلم بده بعد هر قبرستونی خواست بره 

 .آزاده

 .رهی نگاه کردم دستم و روی شکمم گذاشتم و با ترس به

رهی گفت: آخه مرد نا حسابی تو از پس خودت بر میای که از پس بچه 
ماهانه به حسابت   بر بیای؟ لعنتی بگو که اگه پولایی که آقاجونم

ای که واستون خریده نبود الان باید جنازه خواهرم رو ریزه و خونهمی
 .کردیمکه از گشنگی مرده بود پیدا می

ر گفت: خب لابد خواهرت یه غلطی کرده بود که خواهر سیامک با تش
 دادین؟انقد باج می

رهی عصبی داد زد: حیف که زنی وگرنه... اگر خواهرم و عقد این 
حیوون کردم از خریت خودم بود و اگه باج دادم خواستم خواهرم تو 

تر از این آشغال وجود نداره. جونم سختی نباشه الانم که فهمیدم پست
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گیرم! شده پرونده یه سال پیش رو باز کنم و ش رو میو میدم و طلاق
 .ذارم آب خوش از گلوی این آشغال پایین برهبیوفتم دنبالش نمی

دوباره بحث و جدل شروع شد! رهی هممون و هول داد سمت خونه و 
 .گفت: مشکل ما فقط تو دادگاه پاسگاه حل میشه

ی که بودن کرد سمت خونه و پشت به جمعیت مون میداشت راهنمایی
راهی خونه شدیم. یه آن یه صدا و سقوط رهی باعث شد به خودم 

بیام! رهی روی زمین افتاده بود و سیامک با قفل فرمونی که دستش 
زد و بابا شوکه شده بود و فقط رفت! مامان جیغ میبود عقب عقب می

 .کردبه رهی نگاه می

هام کیپ گوشمات بودم! برادرم، جونم، تکیه گاهم روی زمین بود!  
شنیدم! فقط دیدم که سیامک فرار کرد. شده بودن و صداها رو نمی

زد!.. زد و آقاجون با درموندگی فریاد میدیدم مادرم تو سر خودش می
رهی شدم! محو کسی که طاقت نداشتم خار به پاش بره چه  من محو 

 !برسه به این که این جوری با صورت روی زمین افتاده باشه

برگردوند و سرش  نشستم، درست کنارش، آقاجون رهی رو  روی زمین 
ناخودآگاه دستم به  و روی پاش گذاشت، کنترلی روی خودم نداشتم

 !سمت پیشونیش رفت و لمسش کردم
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زخمی شده   به خاطر برخورد با زمین درست یه سمت پیشونیش
غرق خون بود! به انگشتای خونیم نگاه کردم به شدت نوک  بود!

 !سوختانگشتام می

انگار دونه دونه انگشتام له شده بودن! به چشمای رهی نگاه کردم، 
و داشت  شداش به شدت بالا و پایین میچشماش خمار بود! سینه

 !کردنگاهم می

 ...صداش و شنیدم به سختی گفت: ماهی

با چشمای از حدقه بیرون زده و به سختی گفتم:  نفسم بند اومده بود!
 ...جونم

هام! حالم بد بود! زیر سرش پر خون بود و د روی گونهاشکام سر خور 
یه آن پشت سرم درد گرفت انگار   پاهای آقاجونم رو خون پوشیده بود!

سر خودم ضخمی بود! چشمم به پیشنوی بلندش که زخمی شده 
افتاد! درد عمیقی توی پیشونیم پیچید! باز دوباره به انگشتای  بود، 

در گردش بود و تمرکزم و از دست داده خونیم نگاه کردم! چشمام دائم 
 ...!بودم

 ...بازم صدام کرد : ماهی

 ...نفس کم آورده بودم با درموندگی گفتم: جانم... جان ماهی 
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اکسیژن نیست! انگار دارم به جای هوا سنگ  چقدر هوا سنگینه، انگار 
بست و  چشماش رو کشم! منتظر بودم باهام صحبت کنه کهنفس می

 !ن تموم شددنیا واسه م

گذره؟ روی پس چرا آمبولانس لعنتی نمیاد؟ چرا زمان این قدر دیر می
 !کنمزمین نشستم و فقط به رهی نگاه می

اوفته وقتی بچه بودیم، عاشق این بودیم سرمون رو روی پای یادم می
نوک انگشتاش پوست  آقاجون بذاریم و فیلم تماشا کنیم و آقاجون با

 !شدو لذت دنیا توی قلبمون سرازیر میداد سرمون رو ماساژ می

دوید و زودتر از من دراز نشست، رهی میتا آقا جون روی زمین می
ذاشت و من باید کلی کشید. سرش رو روی پای آقاجون میمی

بخش و خوب کردم تا کنار بره و اون ماساژای معجزهالتماسش می
 .آقاجون قسمت منم بشه

صحنه آشنایی دوباره واسم تکرار شده، کنم. چه بازم به رهی نگاه می
کنم و میگم:جر نزن رهی پاشو! خیلی وقته من سرم رو روی لب باز می

 ...!شه که همیشه تو اول باشی، پاشو رهیپای آقاجون نذاشتم، نمی

ولی رهی تکون نخورد! خون با شدت به سرم هجوم آورد! جیغ زدم و 
 !حرکت نباشبی پاشو پاشو، این جوری  با گریه گفتم: پاشو

niceroman



 

 
34

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

اما رهی باز هم تکون نخورد! خسته و نامید از فریاد و جیغ و التماسم و 
  خوره و منرهی تکون نمی

بودم که تموم بچگی و نوجوونی و جوونیم از  غرق خاطرات برادری
هایی که باعث شده بود واسش جونم حضورش پر بود؛ پر بود از برادرانه

 .رو بدم

، بالاخره آمبولانس اومد و رهی رو برد. مامان از داشتمنمیچشم ازش بر 
روی زمین بلندم کرد و سوار ماشین آقاجون شدیم. بازم صدایی 

 !کردشنوم و فقط صدای رهی تو گوشمه که صدام مینمی

 ...چشمام رو بستمو سرم رو تکیه دادم به صندلی و تمام

دستم  که باز کردم روی تخت بیمارستان بودم و سرم به  چشمام رو
گفت: سلام بالاخره به هوش   وصل بود. پرستاری بالا سرم بود و

 .نیتم اومد بالای سرتاومدی؟ زنگ زدیم دکتر نی

بعد با نیمچه اخمی گفت: ببینم مگه شما استراحت مطلق نیستی؟ 
خوای بچت سالم به دنیا بیاد یا نه؟ تازه شیش ماهته دختر این می

 ...هخودت یا ب جوری پیش بری یا به

 حرفش رو قطع کردم و گفتم: خانوادم کجان؟ برادرم خوبه؟

نگاهم کرد و تاخواست جواب بده، مامان اومد وارد اتاق شد، با بغض 
 ...گفتم: مامان
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مامان با عجله کنارم اومد و گفت: جان مادر تو که من و نصفه عمر 
 !کردی

 .خوام برم پیش رهیگفتم: رهی!؟ مامان می

هاش رو دیدم! انگار حس شکستن شونه  دیدم! اشک توی چشماش رو
تر از هر زمانی شده بود! چنگ زدم به سرم روی دستم ششمم قوی

 !وخواستم از روی تخت برم پایین

کنی؟! به فکر خودت نیستی پرستار یا تشر گفت: خانم داری چیکار می
 .هام رو گرفتبه فکر بچت باش و محکم شونه

 کن باید برم پیش داداشم! مامانم باهام اشکبا فریاد و گریه گفتم: ولم  
ریخت! پرستار سر مامان داد زد و گفت: یعنی چی خانم اومدی این می

 !ست دیگهجوری بریزیش بهم؟! بگو که برادرش زنده

همین کلمه واسه آروم شدنم کافی بود با التماس دست پرستار رو گرفتم 
اری بهم بگو، بگو و گفتم: توروخدا، تو رو جون هر کی که دوست د

 !شمست! توروخدا من و ببر پیشش دارم خفه میزنده

پرستار سری تکون داد و به مامان گفت: برو ویلچر بگیر بیار و خودش 
 .رفتکردن خونی که از دستم میشروع کرد به پاک

ویلچر آوردن و با احتیاط روی ویلچر نشوندنم. از دور بابا رو دیدم که 
 !سته و دستش روی شیشهپشت یه شیشه ایستاد
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خواستم رهی رو ببینم. وقتی به بابا کوبید و فقط میامان میقلبم بی
بابا به سمتم برگشت و قرمزیه چشاش رو که دیدم، فهمیدم   رسیدم

 !حتماً یه اتفاقی افتاده که چشمای حاج رضا اینجوری قرمز شده

قاجون اومد سمتم، خم شد و روی سرم رو بوسید. به سختی گفتم: آ
 .خوام رهی رو ببینمرهی؟!... می

با مامان دستم رو گرفتن و به آرومی بلندم کردن به سختی روی پاهام 
کسی که روی تخت خوابیده بود با کلی دم    ایستادم و دیدیم، جونم رو

داد! دست خودم نبود قلبم و دستگاه، سکوت رهی بهم تنگی نفس می
 !گرفتتش جونم و میکشیدم! چشمای بسمچاله بود و درد می

گردم به همون خونه. فقط بابا با گریه گفتم: بابا رهی خوب شه برمی
بهش بگو بلند شه، بابا طاقت ندارم اینجوری ببینمش! ای کاش زبونم 

کنم گفتم! به خدا میرم کلفتیه سیامک رو میشد و چیزی نمیلال می
 !فقط داداشم حالش خوب بشه

ابا گرفتنم و روی ویلچر نشوندنم! چنگ زدم پاهام خالی کرد. مامان و ب
به پاهام و و اشک ریختم و از خدا خواستم جونم رو بگیره ولی رهی 

 !اونجوری روی تخت نخوابه

 .به اتاقم برم گردوندن و کمکم کردن برم روی تخت

 .مامان و بابا چند لحظه پیشم بودن و رفتن
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جده ساعت بیهوش مثل اینکه به خاطر شوکی که بهم وارد شده بود، ه
بودم و تو این مدت رهی رو عمل کردن، گفتن عملش خوب بوده و 

 .منتظرن به هوش بیاد

حال روحیم اصلا خوب نیست و مدام تصویر روی تخت رهی جلوی 
کنم به حرف زدن با خدا، بندم و شروع میچشمام رو می چشمامه!
به هوش کنم اگه رهی ببخشه و نذر می  خوام رهی رو بهمونازش می

 .بیاد سیامک رو ببخشم و برگردم سر خونه زندگیم

اشکام سرازیر شدن و دستم رو روی شکمم گذاشتم و گفتم: خدایا 
دونم چه حمکتی توی این اتفاقه ولی به معصومیت این بچه نمی

قسمت میدم آخرش ختم به خیر بشه و برادرم از روی اون تخت بلند 
 .بشه

 ودم رو گرفته و تا رهی از روی اوندونم ولی یه حس بد کل وجنمی
 !تخت بلند نشه حالم خوب نمیشه

 یک ماه بعد

یک ماهه بین بیمارستان و خونه در رفت و آمدیم. رهی هنوز به هوش 
 .نیومده و همراه رهی منم روز بروز آب میشم

همه من رو  بینم کهشنوم و میکنایه می  هر لحظه از فامیل طعنه و
ام از زندگی انگار این روزا حضور این ونن! خستهدمقصر حال رهی می
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بچه توی شکمم لازم بوده چون فقط به خاطر اون لب به آب و غذا 
زنم. نسبت به یه ماه پیش به جای این که وزن بگیرم هم لاغرتر می

تر، گاهی با خودم. میگم کاش این بچه توی شدم هم رنگ و رو رفته
 !دمکر شکمم نبود تا خودم رو خلاص می

از آشپزخونه با حال زار و چشمای ورم کرده زدم بیرون که مامانم و 
آقاجون وارد خونه شدن. این روزا همه موهای مامان سفیده و کمر 

 !آقاجونم خم شده! با ترس رفتم سمتشون و گفتم: چیزی شده؟

آقاجون گفت: باباجان نترس، خان عموت زوری فرستادمون خونه 
ونه حال ما اون جا خوبه و این خونه بدونه داستراحت کنیم ولی نمی

 !رهی جهنمه

بغض آقا جون و اشکای مامان واسه من برابر مرگه! به سمت چادرم 
 کنم. مامان میگه کجا دخترم؟میرم و چادرم رو رو سرم می

 گفتم: مامان میرم پیش رهی. دلم واسش تنگ شده

 .مامان گفت: بمون باهم غروب میریم

  !ریه گفتم : مامان بذار برم حالم خوب نیستبغضم ترکید و با گ

از خونه بیرون زدنم، هم زمان شد با بیرون اومدن مادر سیامک! اومد 
تونیم! اون سیامک گور به گور سمتم و با خجالت گفت: دخترم شرمنده

 !تونیم تو روتون نگاه کنیمکاری کرده نمی
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با  حرفی برای گفتن نداشتم، بدون این که جواب بدم 
 !و راه افتادم کردم نگاش فقط اشک پر شمایچ

سرم رو بالا بردم و به خدا گفتم: خدایا سرحرفم هستم، داداشم و بهم 
 .گیرمگردم و کار سیامک رو ندید میبرگردون بخدا برمی

ریختم! مستقیم رفتم پیش دکترش، در زدم و  تا خود بیمارستان اشک
جونم بود وقتی حالم داخل شدم. دکتری که درست هم سن و سال آقا

 رو دید بلند شد و گفت: خوبی دخترم؟

به سمتش رفتم و یهو جلوش زانو زدم! پاش رو گرفتم با ضجه گفتم: 
آقای دکتر توروخدا بذارید برم برادرم و ببینم! جونم به جونش بنده 

 !تنگی جون بدمنذارید امروز اینجا از دل

دیدم با ضجه ادامه های به اشک نشسته دکتر رو وقتی سکوت و چشم
میرم فقط دادم: به خدا جون میدم آقای دکتر، به خدا من امروز می

 ...!بذارید چند لحظه ببینمش

هام رو گرفت و از روی زمین بلندم کرد و گفت: پاشو دخترم دکتر شونه
با این وضعیت این جوری روی زمین نشین! باشه میگم چند لحظه 

 ا نکنی؟ببرنت داخل ولی قول بده سر و صد

تکون دادم و تموم تشکرم رو توی چشمام ریختم! میون گریه  سرم رو
 .یو رفتیمسیجونی زدم و با راهنمایبی دکتر به سمت آیلبخند بی
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 .پوشیدن، وارد بخش شدم لباس مخصوص واسم

از اتاق بیرونم  جونم از بدنم رفت ولی واسه اینکه با دیدن رهی تموم
رسوندم! برادرم روی تخت بود از پشت نکنن، خودم رو به تختش 

شیشه رنگ زرد رخسارش این قدر مشخص نبود و از نزدیک دیدنش 
 !تمام جونم رو گرفت

دستای سردش و گرفتم و گفتم: رهی بلند شو! چشمات و باز کن 
تونم! دنیا خیلی بیرحمه رهی پهلوانم! غلط کردم رهی بدونه تو نمی

 !خودش بر نمیاددونی که ماهی بدونه تو از پس می

صورتم کامل خیس بود، روی صندلی نشستم و سرم رو کنار سرش 
واسه اینکه  ریختم وگفتم: رهی بیدار شو! بی صدا اشک می گذاشتم و

دونم چقدر توی اون بیرونم نکنن هیچ صدایی ازم در نمی اومد! نمی
باز کرد و لبخند زد!  حالت بودم که یه آن احساس کردم چشماش رو

کنه! سرم رو از کنارش تر نگاه کردم و دیدم درسته و داره نگام میدقیق
برداشتم و گفتم: دورت بگردم پاشو دیگه یه ماهه زندگی رو ازمون 

 !گرفتی

باعجله گفتم: من برم به پرستار بگو بیام که مچ دستم و گرفت و گفت 
 .بمون پیشم
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از  یه تار مومردم اگه نگاش کردم و بین گریه خندیدم و گفتم: رهی می
شد! دستم و فشار داد و گفت: چرا بمیری تو باید حالا سرت کم می

 .حالاها زندگی کنی

گفتم:   ادامه داد: به خاطر پسرت. خندیدم و به شکمم اشاره کرد و
زیادی خوابیدی داداش، دختره دختر و دستش رو با تمام وجودم 

 .بوسیدم

 ؟ ی بهم میدیبا دل خوری گفت: حالا هرچی! ماهی یه قول

 .سریع گفتم: تو جونم و بخواه داداش

خودت و بچت،  دستم رو بیشتر فشار داد و گفت: آقا جون و مامان و
 هوای همه رو داری دیگه؟

 !با بغض گفتم: اگه تو باشی آره

حتی اگر منم نباشم از  خوری گفت: قول بده اون قدر قوی باشی کهبا دل
 پس همه چی بر بیایی؟

و سکوت کردم با غم صورتم و برگردوندم و گفتم: ببین  ناراحت شدم
تونی حال خوبم و خراب کنی؟! بعد یه ماه چشم باز کردی اینارو می

 بگی!؟
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گفت: خانم، میکرد وبا صدای پرستار به خودم اومدم، داشت صدام می
 خانم خوبی؟

سرم رو از کنار رهی بلند کردم و مات رهی شدم! چشماش بسته بود 
 !خوردتکونی نمی وهیچ

باز کرده  با بغض به پرستار گفتم: خانم چند لحظه پیش چشماش و
 .بود

کرد و گفت: نه عزیزم وضعیتش با قبل   پرستار یه چیزایی رو چک
 .تغییری نکرده

با التماس گفتم: توروخدا خوب چک کنید آخه خودم دیدم به خدا 
 !باهام حرف زد

این چیزا طبیعیه، کسایی که پرستار دستم رو گرفت و گفت: عزیزم 
کنن که دست ی کماست از شدت علاقه بهش دائم فکر میعزیزشون تو

 !و پاش رو تکون میده یا چیزای دیگه

اشکام سرازیر شدن و گفتم: بخدا حتی دستم و گرفت ولی دیگه پرستار 
 .یو بیرونم آوردنسینذاشت ادامه بدم و با کمک همکاراش از آی

نیست؟ خدایا جون خودم و بگیر ولی رهی   اینام خدا حقم خسته
رفتم و اون قدر بدنم کرخت بود که توان جمع کردن بیدار شه. راه می

 !چادرم رو هم نداشتم
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خان عمو توی سالن دیدم و سمتم اومد و با تشر گفت: دختر تو کی 
 اومدی!؟

 !فقط نگاهش کردم و بغض بزرگ گلوم اجازه صحبت بهم نداد

 !گفت: بیا باید بریم خونه رنگ به رو نداری  دستم و گرفت و

بی اراده دنبالش راه افتادم و وقتی به ماشینش رسیدم، عمه و دوتا 
 .داییم هم پیش ماشین بودن

هاشون شدن و هم زمان باهامون دونم چرا همشون سوار ماشیننمی
 .راه افتادن

 حرفی همزمان به خونهتوی ماشین خان عمو سکوت بود . بدون هیچ
 .هام هم همزمان باهامون رسیدرسیدیم و ماشین دایی

های بد دنیا توی کلید انداختم و تعارف کردم برن داخل. تموم حس
 !وجودم ریخته شده بود و حالت تهوع وحشتناکی گرفته بودم

شوکه  واردخونه که شدیم به وضوح مامان و آقاجونم هم با دیدنشون
نشستن، خان عمو رو کرد سمت  شدن. بعد از سلام و علیک و تعارف به

 ...من و گفت: ببین ماهی اینا همه تاوان خبط توعه

جان اگر خبطی آقاجون میون حرفش پرید و با ناراحتی گفت: هوشنگ
بوده از جانب من بوده! ماهی قربانی تصمیم اشتباه من شد. ازین به 
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گیرم! همتون هستین و احترامی به دخترم و نادیده نمیبعد بی
وام بدونید که ماهی نور چشممه، اگرم دخترم قربانی شد به خاطر خمی

من و رهی بود که رهی الان بخاطر همین روی اون   قضاوت اشتباه
 !تخته! پس حواستون به حرفاتون باشه

گفت: خان داداش   خان عمو زد زیر گریه و سرش و پایین انداخت و
باره! آخه ی ازم میام دلم خونه! شدم کلاغ شوم بد خبر که نحسشرمنده

 !چی بگم؟

 ...هام هم زدن زیر گریه و این یعنیدایی عمه و

آقاجونم تو سر خودش زد! مامان دو زانو روی زمین افتاد و شروع کرد 
به شیون! عمه سریع سمت مامان رفت و من مات و مبهوت گفتم: عمو 

 !عیبی نداره هر چی دوست دارید به من بگید

 !گفتم: رهی که بیاد بهتون توضیح میده  ها خندیدم ومث دیونه

شروع کردم به راه رفتن و توضیح دادن و گفتم : آخه رهی هم اولش 
خوردم، باورش شد که من  کرد! من جون بچم رو که قسمباور نمی

خواد طلاقم و بگیره عمو ولی نذر کردم سالم بیاد طلاق گناه بودم. میبی
 ...!نگیرم برم سر خونه زندگیم

کردن! با عصبانیت گفتم: چرا حظه نگاهشون کردم همه گریه مییه ل
 کسی به حرفام گوش نمیده؟
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ولی کسی جواب نداد و وقتی حال و روز همه رو دیدم، جیغ زدم و 
 !گفتم: گوش کنید من چی میگم! مگه به خاطر من نیومدید اینجا؟

 !مامان با حال زارش بلند شد و اومد سمتم و بغلم کرد

 ...!کرد: بدبخت شدیم ماهی! خونه خراب شدیممه میو مدام زمز 

روبروی دکتر نشستیم. دکتر سرش رو پایین انداخت و  با مامان و بابا 
گفت: واقعاً متاسفم ولی تیم پزشکی مرگ مغزی رو تایید کرده و از 

اونجایی که رهی قبلًا اعضای بدنش رو اهدا کرده و ثبت شده 
این رو بدونید که رهی یه قهرمانه و  خواستم بهتون اطلاع بدم ولیمی

  !نجات بدهقراره جون خیلیا رو

صدا گریه لرزید، دست مامان روی قلبش بود و بیهای بابا میشونه
 !کردمی

من باعث و بانی تمام این اتفاقات بودم و خشکم زده بود! حتی 
زل زده  تونستم گریه کنم! با صورتی کبود از تحمل این فشار روحینمی

ودم به دهن دکتر و گفتم: پس به خاطر همین اجازه دادین برم برم ب
دلتون سوخت نه؟ گفتین بذارم این دم آخری دختر بیچاره  ببینمش؟

 !دونید مقصر همه این اتفاقات منم؟شمام می بره برادرش و ببینه؟

یهو دست مامان روی دستم اومد و با یه دست دیگش صورتم و سمت 
 !ام نگاه کرد و گفت: بسه ماهی بسهخودش چرخوند وتو چشم

niceroman



 

 
46

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

های صورت مامان گذاشتم و گفتم: من پیرت کردم! دستم و روی چروک
  شدم داغ دلت! الانم شدم باعث مرگ رهی! مامان چرا من زنده ام؟

بغضم ترکید و توی آغوش مامان غرق شدم! صدای گریه آقاجونم کمرم 
 !رو خم کرد و من دوست داشتم بمیرم

ی صندلیش بلند شد و اومد سمتمون و گفت: درک حالتون دکتر از رو
دونه که خانوادش آدمای واقعا سخته ولی به نظر من پسر شما می

خواد با اهدا عضو و نجات جون چند نفر خیلی قویی هستن. اون می
دیگه واستون ابدی بشه! الانم در شان یه قهرمان براش عزاداری کنید و 

 ...!کنهمیمطمئن باشید داره نگهاتون 

تونید چند لحظه سکوت کرد و ادامه داد: با بخش هماهنگ کردم می
حلال کنید. هر کاری از  برید باهاش وداع کنید! من و تیم پزشکی رو

دستمون براومد انجام دادیم ولی مثل اینکه رهی برای ناجی شدن 
 !خواد پرواز کنهمصمم و دلش می

اومدیم! مامان و بابا همزمان  های خمیده از اتاق دکتر بیرونبا شونه
یو شدن و منه بی طاقت روی زمین نشستم تا نبینم چطور سیوارد آی

 !کننبا عزیزشون وداع می

وقتی مامان رو بیهوش بیرون آوردن و چند لحظه بعد زیر بغلای 
کردن به خودم گفتم: ببین آقجونم رو گرفته بودن و از اتاق خارجش می
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تت رو ببین و فهمیدم واقعاً دیگه رهی رو خوب نگاه کن حاصل حماق
 !ندارم

یو شدم، به صورت رهی نگاه کردم و دیدم چقدر سیبار دیگه وارد آی
سرم رو بوسیدم!  دم برای لبخندش تنگ شده! پیشونیش و گونش رو

اشتم و تموم وجودم گوش شد تا صدای قلبش بهم جون روی قلبش گذ
هام به شماره افتاده بود! معنی خواب چند ساعت دوباره بده!نفس

گفتم: یک سالی که باهام   خوری نگاش کردم وپیشم رو فهمیدم و با دل
قهر بودی زندگی نکردم و فقط نفس کشیدم! رهی ببین از این به بعد 

 !تونم بکشمنفسم نمی

س میزدم و گفتم: قوی نیستم رهی! من بدونه تو هیچی نفس نف
نیستم! پاشو یه بار دیگه یه فرصت بهم بده که داشته باشمت! بغلم 

کنی! دعوام کنی! رهی پاشو نباشی جون میدم، نباشی زندگی کردن رو 
 !بلد نیستم! ولی خوابیده بود و من کاری از دستم بر نمیومد

  یک ماه بعد

هاست که توی خونه ما گذره و انگار سالمی یک ماهه از مرگ رهی
کسی زندگی نکرده! انگار ههمون زندگی کردن رو از یاد بردیم! انگار 

 !نفس کشیدن بدونه غصه بلد نیستیم
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دیگه حتی این بچه توی شکمم هم دلیلی برای زندگی کردنم نیست و 
 !مثل پدرش از اونم بیزارم

چه سیامکه؛ سیامک کسی که به خوره، یادم میاد بمی هر بار که تکون
نامردی از پشت به برادرم حمله کرد! کسی که خوشی رو از ما گرفت، 

کسی که اول آبروم رو گرفت بعد آرزوهام و جوونیم رو و تیر خلاصش 
 !رو هم با گرفتن برادرم بهم زد

بچه کسی رو تو شکمم دارم که هیچ کاری باهاش نداشتم و هیچ 
 !ولی شد دشمن قسم خوردم و نابودم کرد آسیبی بهش نرسونده بودم

یک ماهه باهاش هیچ حرفی نزدم و تکوناش دیگه هیچ حسی و در 
 !کنهمن زنده نمی

مرگ رهی یعنی مرگ ماهی! رهی توی این دنیا نیست و ماهی هست 
یعنی یه زندگیه نباتی،  ولی بدون احساس! بدون امید! بدون رهی بودن

 ...یعنی هیچی

کنم! این خونه نگاه می ط نشستم و به حیاط وروی تخت توی حیا
حیاط و این خونه دیگه جز غم و سوگ هیچ حسی رو در من زنده 

 !کنهنمی

هشت ماهمه ولی اون قدر لاغر و بی روح شدم که تموم فامیل و 
 !ریزنبینن برای حال و روزم اشک میکسایی که من رو می
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کنه، همه اراحتم نمیزنه، دیگه کسی ندیگه کسی بهم زخم زبون نمی
رسن ولی اونی که همیشه بعد از خدا پشتم هوام رو دارن و بهم می

و این یعنی اگه دنیا هم پشتم باشه   بهش گرم بود دیگه نیست
 .فایدستبی

  !رهی نیست تا بخندم، نیست تا نفس بکشم، نیست تا زندگی کنم 

ریختنم رو  خودم و تنبیه کنم جلوی اشک خواماین روزها هر وقت می
گیرم! همین باعث میشه نفسم تنگ بشه! این روزا تنها چیزی که می

هاست و امیدوارم یه کم آوردنام رو نشون میده همین تنگی نفس
قرار روزی همین تنگی نفس زندگی پر دردم رو تموم کنه! امروز خیلی بی
بودم و هر بار توی خودم ریختم تا بالاخره حالم بد شد و نفس کم 

 !کنمخوام بلند شم سقوط میام و تا میزنم به یقهردم! چنگ میآو

تخت رهی هستم. چقدر  کنم توی اتاق رهی و رویچشمام و باز می
 خوبه که اتاق خودم طبقه بالاست چون وقتی حالم بد میشه منو میارن

تو اتاق رهی و روی تخت رهی! این تخت و رختخواب عجیب بوی 
 !بغضم رو قورت میدم به عکسش و باز  زنمرهی رو میده! زل می

مامان و آقاجونم و خان عموم و زن عمو توی اتاقن. خان عمو رو 
حاج رضاجان، خان داداشم تو به جز  کنه سمت آقاجون و میگه:می

رهی یه بچه دیگه هم داری، ببینش... رهی به خاطر ماهی اون بلا 
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ش کن! برادر سرش اومد! خواست ماهی زندگی کنه و بخنده ولی نگا
من، زن داداش، خودتون رو جمع و جور کنید وقتی هنوز خدا هست 

چرا این قدر غم راه دادید به دلاتون؟ به خدا که بعد از رهی کمر ما هم 
ولی رهی راضی نیست! اون بچه هم الان در عذابه به   شکست

سبک  خودتون بیاید! به خدا که با دستگیری اون خدا نشناش داغمون 
  .انشالله که میگیرنش و دل همه خنک میشهمیشه. 

اندازه و فقط منتظرم اسم سیامک و یادآوری بودنش رعشه به تنم می
مهلت دادگاهم برسه و بتونم طلاق غیابی بگیرم چون حتی یدک 

 !عذابه کشیدن اسمش تو شناسنامه هم واسم

 !شدهام بیشتر میزد و من غمعمو یه ریز حرف می

کشم و با تموم وجودم بوی تن رهی رو سرم میپتوی رهی رو روی 
 .کشمنفس می

ریم و هنوزم باورمون نمیشه کسی که هر روز صبح و عصر سر خاک می
 !زیر خروارها خاک خوابیده رهی ماست

 زنم و میگم: آقاجون کی میریم سر خاک؟کنار مییهو پتو رو

پنج  به جاش مامان جواب میده و میگه: دخترم از این به بعد فقط
 .ها میریمشنبه جمعه
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به سختی بلند میشم و میشینم و با اخم میگم: من هر روز میرم، شمام 
 .ها برید چون من طاقت نمیارمآخر هفته

خان عمو میگه: دخترم وقتشه تو هم صبرت رو ببری بالا به خدا توکل 
کن و به خاطر این پیرمرد ،پیرزن که الان امیدشون تویی خوددارتر 

  خوای رهی آرامش داشته باشه؟نمی باش، مگه

آقاجونم به حرف میاد و میگه: ماهی این بحث همین جا تمومه باید 
به فکر تو و بچه توی شکمتم باشیم، یادت نره دکترت چی گفت بذار 

 .ماه هم بدون مشکل بگذره این یک

گید بچه؟! با بغض میگم: آقا جون من میگم دلم تنگ میشه شما می
دمش به خانواده اون م رو کردم بعد از به دنیا اومدنش میتازه من فکرا
چشمم باشه. الانم یا  خوام بچه اون خدا نشناس جلوکثافت، نمی

 .ببریدم یا خودم میرم

الاالله!... دخترم بساز باهام! قلبم ضعیفه نذار منم با آقاجون گفت: لااله
 !ق مرگ شهدیدن حال و روز تو تموم شم، نذار مادرتم با دیدن تو د

ای رو کنم و میگم: مگه جز شما کسه دیگههای خیس نگاش میبا چشم
  دارم؟! آقاجون این جوری میگی که نفسم و بند بیاری؟
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داری، دوما خدا  گفت: اولًا خدا رو  کنارم نشست و در آغوش کشیدم و
بعدشم ما هستیم بابا جون پس تو هم برای ما بمون، نذار   روداری،

 .روزت از پا درمون بیارهاین حال و 

 خان عمو هم اومد بالای سرم، روی سرم دست کشید و گفت سرپا شو
 .دخترم، بذار چراغ خونه این پیرزن و پیر مرد روشن بمونه

سکوت کردم و سعی کردم با دلشون راه بیام منی که باعث و بانیه تموم 
 .این بدبختیام باید یک مقدار با دلشون راه بیام

جوره واسمون عادی داره سپری میشه و انگار نبود رهی هیچزندگیمون 
نمیشه. با تمام وجودم تظاهر کردن مامان و آقاجون رو به زندگی کردن 

 بینممی

خندن، غذا میخورن و حتی نفس دونم به خاطره منه که میو می
 !کشنمی

طلاق  یه هفته قبل از زایمانم  بالاخره روز دادگاهم رسید و تونستم
بی بگیرم. هفته دیگه وقت زایمانمه و خانواده سیامک دائم میان و غیا

رو ببخشیم و  خوان سیامککنن. مدام از ما میمیرن و همدردی می
تنها چیزی که من ازش در تعجبم اینه که چرا حتی یه بارم حال بچه 

 !پرسنتوی شکمم رو هم نمی
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م چرا از هر دونتا امروز حتی یه کلمه هم باهاشون حرف نزدم، نمی
کسی که به سیامک ربط داره متنفرم! آقاجون میگه تقصیر اونا چیه و 
من از هر کسی به سیامک ربط داره بیزارم و به آقاجون گفتم بهشون 

 .خوامبگه که من بچه سیامک رو نمی

بزدله که  قدر اون دونمسیامک فراریه و هنوز خبری ازش نیست، می
گیره و حاضره تا آخر ده گردن نمیهرگز مسئولیت کاری رو که کر 

 .عمرش فراری باشه ولی برنگرده

نفس نفس زنون چادرم و بر میدارم و میرم توی  احساس درد دارم و
حیاط، لبه تخت سنتی گوشه حیاط میشینم و و روش به آرومی دست 

های بیشتری رو همراه رهی روی میکشم و با خودم میگم: کاش ساعت
کل و لجبازی یه دل سیر نگاش به جای کلنشستم و این تخت می

 .کردممی

کنم تا چشمم به حوض و کنم و به حیاط نگاه میسرم رو بلند می
یوفته طبق معمول اشکام سرازیر میشه! انگار این رو میساختمون روبه

خونه شکنجه گاهمه؛ شکنجه گاهی که عاشقانه دوستش دارم چون 
شم و کرد. بلند میرسیدگی میرهی با عشق به گوشه گوشه این خونه 

پیچه و خوام برگردم داخل که یه درد عجیب تو شکمم و کمرم میمی
باعث فریادم میشه! مامان سریع بیرون میاد با دیدن پاره شدن کیسه 

 !کنهآبم آقاجون رو صدا می
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کشم! سریع بستریم شیم و از درد فقط فریاد میوارد بیمارستان می
 .ه دخترت واسه اومدن پیشت عجله دارهکنن و بهم میگن کمی

از شرش راحت میشم و آخرین چیزی که  با خودم میگم یه هفته زودتر
 .کنمندازه رو از خودم دور میمن رو یاد او سیامک خدانشناس می

خوام مادر بچه اون کثافت ای داشته باشم، اصلًا نمیخوام بچهنمی
زنم و بین ا رو صدا میکشم! خدزنم و و درد میباشم. فقط جیغ می
این درد که چیزی نیست، من قلب خودم و از سینم  جیغام میگم: خدیا

 ...!که چیزی نیستدرآوردم و خاک کردم! این

بعد از چند ساعت درد کشیدن بالاخره همه دردام به صدای گریه یه 
 !نوزاد ختم میشه؛ نوزادی که هیچ تمایلی واسه دیدنش ندارم

شم! صورت ای که دکتر میگه شوکه میما باجملهریزم افقط اشک می
گردنم و دکتر میگه: انگار زنه و من رو برمیکوچیکش رو به صورتم می

خیلی درد کشیدی که روت و برمیگردونی؟ نگاش کن ببین خدا چه پسر 
 !خوشگلی بهت داده

 ...کنم: پسر خوشگلبا خودم تکرار می

سختی میگم: پسر؟! ولی توی بچه من دختر نبود و با تعجب و به  مگه
 !سونوگرافی بهم گفتن بچه دختره

 !خنده و میگه: ای جونم پس دخترمون پسر شدهدکتر با صدای بلند می
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 .یوفتهده: از این اتفاقا زیاد میو با لبخند ادامه می

 .خواد بغلش کنمکنم، یه پسر سبزه مو مشکی انگار دلم مینگاش می

 و بذارم کنارت؟خوای پسرت گه: میدکتر می

 . خوام بخوابمام میگردونم و میگم: خستهولی بازم روم و برمی

دکتر میگه: پسر خوشگلمون رو ببرید کاراش و انجام بدید تا مامانشم 
 .یه ذره استراحت کنه بعدشم بیارید شیرش بده

 .برهبندم و خوابم میو می ام که چشماماونقدر خسته

باس سبز پوشیدم، یه نفر از پشت چشمام و زار نشستم و لتوی یه سبزه
 .ذارم روی دستاش و میگم ولکن رهی شناختمتگیره! دستم رو میمی

کنیم و شینه. به هم نگاه میکنه میاد کنارم میچشمام و ول می
 .خندیممی

 .میگه: دیدی گفتم پسره

 !شم و میگم چی؟متوجه منظورش نمی

 .ات... دیدی گفتم پسرهمیگه: بچه

گیرم و میگم: رهی ار همه چی یادم میاد یه دفعه دستش و میانگ
 .دونستم جایی نمیریبرگشتی!؟ می
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 ...زنه و میگه: قول دادی قوی باشی ببین دیگه مامانم شدیلبخند می

گیره میگم: نیستم، به خدا قوی نیستم. تو نباشی من هیچی ام میگریه
 .، رهی دلم لک زده واسه داشتنتنیستم

 .خنده و میگه: هنوزم داریمبازم می

زنه و کشه و با انگشتش رو قلبم میدستش رو از دستم بیرون می
 .میگه: درست همین جام

 ...بلند میشه و میگه: من دیگه برم

با گریه میگم: باشه برو ولی بری این بار دیگه من  بلند میشم و
 .میرممی

هرسه تاشم  نزدیکم میشه و میگه: سه تا چیز لازمه واسه بودنت که
داری خدا ، هوا ، امید. خدا که همیشه هست و امید رو همین امروز 

 ...مونه هوابهت هدیه داد می

نفس عمیق می   بنده و چند تاکنه و چشماش و میدستاش رو باز می
 ...کنه و بهم میگه: امتحان کنکشه. چشماش و باز می

نفس عمیق مثل رهی چشمام و بستم و دستامو باز کردم و چندتا 
کشیدم، بعد از سه ماه احساس زنده بودن کردم و با لبخند چشمام و 

 .باز کردم
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 دیدم روی تخت بیمارستانم و مامان بالای سرمه، با لبخندم لبخند زد و
  خندی مادر!؟گفت: چرا می

 .گفتم: مامان رهی پیشم بود و خندم تبدیل شد به گریه

  گفته بود که پسره؟گفتم: مامان بچم پسره یادته رهی بهم  

مامان سرش رو به معنی آره تکون داد و اشکای مامانم جاری شد که 
 .پرستار با پسرم داخل شد

 .لکا چی واست آوردنگفت: سلام به این مامان خوشگل، ببین لک

یه احساس خاص بهم تزریق شد و احساس کردم بیتابش شدم! پرستار 
توی بغلم گذاشت و گفت:  با کمک مامان تختم رو درست کرد و بچه رو

 .بهش شیر بده عزیزم حسابی گشنشه

کردم خواست باهاش آشتی کنم، احساس مینگاش کردم، انگار دلم می
رهی تو بغلمه! صورت سبزه و موهای پر و مشکیش عجیب شبیه رهی 

 !بود

اراده با کمک مامان شروع کردم به شیر دادن بهش و توی دلم گفتم: بی
 .خوش اومدی رهی من خوش اومدی عزیزم،

از بغلم آقاجون وار اتاق شد. وقتی شیر دادنم به بچه تموم شد، بچه رو
 .پیشونیش رو بوسید گرفت و
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گفت: ماهی اسم دخترمون رو چی میخای   با لبخند نگاهش کرد و
  بذاری ؟

 .. نگاه کردم و گفتم: رهی آقاجون به با چشمای پر از اشک

 !آقاجون با تعجب نگام کرد

 !با بغض گفتم: آقاجون بچه پسره

حتماً آقاجون هم شباهت بچه با رهی رو متوجه شده بود چون اشک 
ی چشمای آقاجون جمع شد و یه بار دیگه پیشونیه بچه رو بوسید و تو

 .گفت: خوش اومدی پسر کوچولو، خوش اومدی رهی خان

دونستیم خدا بار دیگه این فرصت رو ریختیم و میهر سه اشک می
 .بهمون داده تا اسم رهی دوباره و دوباره توی خونمون تکرار شه

بچه رو  ماهی دخترم هنوزم سر حرفت هستی و آقاجون گفت:
 خوای؟نمی

گفتین، آقاجون لبخند سرم رو پایین انداختم و گفتم: کاش بهشون نمی
خواستم بعد از این که بچه رو زد و گفت: من بهشون چیزی نگفتم می

 .گیری تصمیم بگیریتو بغلت می

تموم عشقم و توی چشمام ریختم و به آقاجونم نگاه کردم و گفتم: 
 .ممنونم آقاجونم ممنونم
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این روزها وجود رهی توی این خونه غم گرفته یه حس تازه به وجود 
آورده، یه حس ناب، حس تازگی، حس زندگی، درست همون حرف 

  ...وارهی که توی رویا دیدم: حس بودن خدا ، امید ، ه

کنم، این روزا لبخنداشون جون با لبخند به آقاجون و مامان نگاه می
دارتر شده، رهی سه ماهست و هر سه مون متوجه شباهت زیادش با 

 !رهی هستیم

کشیمش. مامان وقتایی که خیلی شیم در آغوش میوقتی دلتنگ می
کنم یه خوابونه و میگه: احساس میتنگه، رهی رو توی بغل خودش می

 !بار دیگه داره بچگیه رهی تکرار میشه

با صدای جیغ و دادی که شبیه شیونه و از بیرون میاد تموم موهای 
و آشنا میاد سراغم! آقا جون خونه نیست  بدنم سیخ میشه! یه حال بد

خوابونه. به سمت چادرم میرم و تا برش و مامان داره رهی رو می
م بیرون میاد و ازم میپرسه: دارم، مامان هم با حالی شبیه حال خودمی

 !چه خبر شده؟

دونم مامان دارم میرم ببینم چی شده؟! ندازم و میگم: نمیشونه بالا می
میرم بیرون و با دیدن خانواده  ندازم وبا عجله چادرم و روی سرم می

ها همسایهزنن وجیغ می زنن وسیامک که هر کدوم تو سر خودشون می
 !زنهگرفتنشون خشکم می
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ها خواهرش با دیدنم به سمتم حمله ور میشه! چند تا از همسایه
تونم از جام جم بخورم! فقط نگاه شن، خشکم زده حتی نمیمانعش می

کنم که با جیغ میگه: آره نگاه کن، زل بزن به بدبختیمون! کثافت می
ها تویی. اون موقع که لب اون حوض لعنتی واسه باعث همه این اتفاق

کردی و از راه به درش کردی همه رو بدبخت کردی! ی میداداشم دلبر
آخه تو که عرضه و زنانگی نداشتی گه خوردی با داداشم رفتی زیر یه 

 !سقف که هم داداش خودت و جوون مرگ کنی هم سیامک رو

  ...! گیج بودم! سیامک جوون مرگمات بودم

واهرت گریه و گفت: سیامک چی به سرت اومد؟ خ  شروع کرد به جیغ و
اتم بمیره که غریب رفتی حتی جنازتم دستمون نرسید! داداش حتی بچه

ندیدی! وسط کوچه درست همون جایی که من نشسته بودم و جون 
زد! دلم هری دیدم نشسته بود و توی سر خودش میدادن رهی رو می

 !حالم خراب شد ریخت! آب دهنم رو به سختی قورت دادم و

ی خونه و در رو بستم! تو حرکتی کنم رفتمبدون این که چیزی بگم یا 
ذارم گفت: داداش نمی  پشت به در نشستم، بازم صدای جیغش اومد و

ذارم ات دست این افریطه بمونه! سیامک شده بکشمش نمیبچه
 !ات زیر دستش بزرگ شهبچه
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تموم تنم لرزید! از این که بخوان رهی رو ازم بگیرن! کم کم صداشون کم 
رفتن ولی من گیج و منگ سرجام نشسته بودم! یهو مامان شد و انگار 

پرسید چی شده اومد تو حیاط و با دیدنم دوید سمتم! هر چی ازم می
 !تونستم جوابش رو بدم! زبونم قفل شده بودنمی

 ...!وقتی دیدم مامان ترسیده به آرومی گفتم: مرد

  !یمامان ترسید و زد تو سرش گفت: چی میگی؟! جونم در اومد ماه 

 ...گفتم: مامان سیامک مرد! خواهرش گفت

گیره!... ام و ازم میاشکام سرازیر شد و با گریه گفتم : مامان گفت بچه
گفت سیامک جوون مرگ شده! مامان خدا جای حق نشسته مگه نه؟! 

 !ام گرفته؟پس چرا من خوشحال نیستم چرا گریه

مون مال ونم گریهدبا مامان همدیگر رو بغل کردیم و گریه کردیم! نمی
چی بود ولی ما راضی نبودیم به مرگ کسی حتی کسی که خونه 

 !خرابمون کرد

مامان به آقاجون زنگ زد و جریان رو گفت، دو ساعت بعد آقاجون 
که قرار بوده یک ماهه پیش سیامک با چند اومد خونه و گفت: مثل این

و حتی شون غرق میشه و کشتی نفر دیگه قاچاقی از مرز خارج بشن
 .جنازه هاشونم پیدا نکردن

 یک ماه بعد
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ماه نکشیده خانواده سیامک شکایت کردن تا حضانت رهی رو  به یک
نمیشد با این  مون باورمازم بگیرن، وقتی احضاریه اومد در خونه

شون سرعت پیگیری کنن! کسایی که حتی یه بارم برای دیدن نوه
 !ه نگه داریش شده بودننیومده بودن حالا مدعی رد صلاحیت من واس

دلم خیلی گرفته بود رهی رو به مامام سپردم و راهیه بهشت زهرا 
شدم. روی قبر رهی دست کشیدم و گفتم: هفت ماهه نیستی، هفت 

ماهه رفتی، هفت ماهه تنهام! هفت ماهه غصه از دلم نرفته، تازه 
یومد که مردن سیامک بازم خوشیم رو بهم داشت زندگی کردن یادم می

 !زد

خوان حالا که مردنشم باعث آزارمه، خانوادش می ببین رهی حتی
 .سیامک مرده جای خالیش رو با پسرش پر کنن

اشک از چشمام جاری شد و گفتم: همون کاری که ما کردیم ولی پسرم 
فقط شبیه تو شده فقط تو، چه جوری بدمش به اونا؟ از خدا بخواه 

م رو روی سنگ سرد قبرش کمکم کنه یه بار دیگه بی رهی نشم. سر 
سبک شدم بلند شدم تا  گذاشتم و حس کردم سرم رو سینشه و وقتی

 .برگردم

سوار ماشین شدم ولی هر چی استارت زدم روشن نشد! گوشیم رو در 
آوردم تا به آقاجون زنگ بزنم و دیدم خاموشه! یه آه کشیدم و گفتم: 
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فتم چند لحظه حالا چیکار کنم وسط هفتست و اینجا خلوته! تصمیم گر 
 .صبر کنم تا شاید کسی بیاد و ازش کمک بخوام

 امیرحسین

کنم. همه چی گذره و دارم استراحت میهفت ماهه از عمل پیوندم می
 زندگیم برنامه داره و این واقعا واسم سخته؛ واسه منی که دربند هیچ

ی شخصی نبودم خیلی سخته مدام تو قانون و هیچ ساعت و هیچ
 .حتی غذا خوردنم هم با برنامه باشه خونه باشم و

دکترم از روحیه سرکشم خبر داره و اجازه داده بدون هیجان و تنش 
کم شروع کنم ولی دکتر اصلیم یعنی مامانم همچنان کارم رو کم

 .کنهاستراحت و واسم تجویز می

کنم و بعد از کلی پیگیری و ست دوباره رانندگی میتقریباً یک هفته
 .مروز صبح مشخصات ناجیم بدستم رسیدپارتی بازی ا

رهی صالحی یه جوون بیست و نه ساله تهرانی که یه روزی توی همین 
روزی که ناجیه من شده یعنی   کشیده و زندگی کرده!شهر نفس می

کرده و الان زیر همیشه این کره خاکی رو ترک روزیه که خودش واسه
 !خروارها خاک خوابیده

فکرش رو از سرم بیرون کنم ولی نمیشه!  کشم تایه نفس عمیق می
 .شم و به خودم میگم همین امروز باید برم سر خاکشحریف دلم نمی
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هایی به سختی مشخصاتش به دستم رسید و مامان با تمام مخالفت
کرد، حریفم نشد و وقتی اصرارم رو دید به خاطر این که دچار که می

 .هیجان نشم قبول کرد کمکم کنه

ای که که داشت بالاخره تونستیم مشخصات و شماره قطعه  با آشناهایی
دفن شده رو پیدا کنیم. آدرس تو دستمه و زل زد به اسمش، دوست 

دارم درموردش بدونم ولی قول دادیم مراعات خانوادش رو کنیم و هرگز 
 .سراغشون نریم

خونه. بلند میشم و میرم تو هال، مامان طبق معمول داره کتاب می
شینم و میگم: مامان امروز دوشنبه است، بهشت روش میمیرم روبه

 .خوام برم سر خاکشخلوته، می زهرام

کنه و میگه: امیر حسین زیر بنده و از بالای عینکش نگام میکتاب و می
که کردم پشیمون بشم!   حرفت نزن تو به من قول دادی، نذار از کاری

و زدم پس تو هم دونی رو حرفت حساب کردم که به کَس و ناَکس ر می
 .پای حرفت بمون

کلافه دستم و توی موهام کشیدم و گفتم: مامان پس کی؟ هفت ماه 
ذاری! تونم به زندگی عادیم برگردم و شما نمیگذشته دکترمم میگه می

خوام چیکار کنم کنه. مگه میبابا انتظار کشیدن بیشتر من و اذیت می

niceroman



 

 
65

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

ام. این کجاش مشکل برم سر خاکش یه فاتحه بخونم و بی خواممی
 !داره آخه؟

 به صورتش زل زدم و با کلافگی گفتم: بذار برم و برگردم؟

درآورد و گذاشت روش، بلند  عینکش رو کتابش رو روی میز گذاشت و
 .شد و گفت: خیلی خب پس من برم آماده شم

 گفتم: مامان آخه شما کجا؟

 !ذارم تنها بریبا اخم سرتاپام رو نگاه کرد و گفت: یه درصد فکر کن ب

همیشه موقع بیرون های افتاده سمت اتاقم رفتم، عادت دارم با شونه
خوام برای قدردانی از یه آدم رفتن به خودم برسم و امروز چون می

 .کنم باید بهتر از همیشه باشمبرم احساس می  مهم

وقتی از اتاق بیرون اومدم، مامان با لبخند نگاهم کرد و گفت: منم آماده 
 .عزیزم ام

یه دسته گل بزرگ خریدم، شبیه  پشت فرمون نشستم و راه افتادیم،
کردم دارم به دیدن و احساس می که داره میره سر خاک کسی نبودم

 .یه آدم زنده و مهم میرم
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دفن شده بود   جو به قسمتی کهبه بهشت زهرا رسیدیم و با پرس و
بودم از دید  شد اما مجبور شدیم و من هیجانم بیشتر مینزدیک می

 .مامان پنهانش کنم

. چند قدم که رفتیم با صدای یه ماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم
 .دختر هم من و هم مامان پشت سرمون رو نگاه کردیم

اومد و گفت: عذر میخوام ماشینم  یه دختره چادریه ریزه میزه جلو
 .شهروشن نمی

پارک شده بود اشاره تر و با دستش به ماشینش که چند متر اون طرف
 !تونم از تلفنتون استفاده کنم؟کرد و ادامه داد: تلفنم خاموشه، می

دیدمش اما عجیب زل زده بودم بهش با اینکه اولین باری بود که می
آشنا بود! بدونه اینکه حرفی بزنم همون جوری مات و مبهوت تلفن و 

 !سمتش گرفتم

پایین انداخت و با نوک ام شد چون سرش رو انگار متوجه نگاه خیره
 .نخوره گوشیم رو گرفت انگشتاش جوری که دستش به دستم

 .به آرومی گفت: ممنونم

گفت: میشه   به صفحه تلفن نگاه کرد و دوباره تلفن و سمتم گرفت و
 .قفلش رو باز کنید
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گذاشت و   کردم! مامان دستش رو روی بازومها نگاش میمثل خنگ
روم قفل شده بود و آنالیز آدمی که روبه ونمگفت: پسرم خوبی؟ انگار زب

 !هوش و حواسم رو گرفته بود بود تموم

 ...با صدای مامان که گفت: امیر حسین

 !انگار به خودم اومده باشم به مامان نگاه کردم و گفتم: بله؟

با شماست، قفل گوشیت  مامان به دست دختر اشاره کرد و گفت: خانم
 ...!رو باز کن لطفاً 

خودش با احتیاط گوشی رو گرفتم و بعد از باز کردن قفل بهش مثل 
 .دادم

یه شماره گرفت و چند قدمی از ما دور شد و چند لحظه بعد دوباره 
تونم شماره خونه رو برگشت و گفت: ببخشید پدرم جواب نمیده می

 بگیرم؟

 .راحت باشید  کنمگفتم: خواهش می

راپا گوش شدم تا ببینم چی باز شماره گرفت و چند قدم دور شد و من س
 ...میگه
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شه. نیم ساعته تو ام، ماشین روشن نمیمامان جون ماهی گفت: سلام.
بهشت زهرام گوشیمم خاموشه الان از یه خانم و آقایی گوشی گرفتم، 

 آقاجون چرا جواب نمیده؟

 .باشه مامان فقط بگو زود بیاد

لی تشکر کرد. گوشی رو داد و ک  تلفنش که تموم شد، اومد سمتمون و
دوست داشتم ازش بپرسم یه دختر تنها وسط هفته این جا چیکار 

کنم گفتم و و رفتنش سمت کنه ولی نپرسیدم فقط یه خواهش میمی
 .ماشینش رو نگاه کردم

شی آخه مامان به پهلوم زد و گفت: امیرحسین زشته! چرا تو آدم نمی
 !بیای؟و  خوای وایستم بری شماره بدیالان؟ اینجا؟! می

با لبخند به مامان نگاه کردم و گفتم: نه هم شماره باباش هم شماره 
 .گوشیم هست  خونشون تو

مامان خندید و گفت: به خدا که تو اصلًا حیا سرت نمیشه! بدو بدو 
 .بریم یه فاتحه بخونیم و برگردیم

دکترم ممنوع کرده. و با خنده ادامه   گفتم: دویدن رو که شرمنده چون
 .لی دختر خوبی بود به عنوان عروس آیندت روش فکر کنو دادم:

گوشیم رو بالا بردم و گفتم: شماره خونشون رو هم داریم من که عجیب 
 .به دلم نشست
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گفت: ساکت ساکت خداروشکر باهات با مشت آروم به بازوم زد و
خواستی چیکار کنی؟ لابد قید دونه تنها بودی میاومدم وگرنه خدا می

افتادی دنبال دختر میکردی ومسیرت رو عوض می زدی ویم فاتحه رو
 !مردم؟

خندیدیم تا بالای قبر رهی رسیدیم. همینجوری حرف میزدیم و می
همین که چشمم به عکسش و صورت معصومش افتاد دلم هری 

ریخت! اشک توی چشمام جمع شد! من هیچ وقت آدم عاطفی نبودم 
 .و هیچ کس اشک من رو ندیده بود

دونم عمل ضعیفم کرد ولی نمیه غرورم به احساساتم غلبه میهمیش
 !کرده یا اثر این قلبه توی سینمه که یه تغییراتی در من رخ داده

اشکم از چشمم چکید! آروم کنار قبرش نشستم و دستم رو روی سنگ 
داد کشیدم، آروم نوک انگشتام سردش که خیس بود و بوی گلاب می

 !ام شدت گرفتخودآگاه گریهصورتش کشیدم و نا  رو روی

مامان بلند گفت: امیرحسین؟!... پاشو پاشو بریم، تو نباید هیجان زده 
 .بشی! تو به من قول دادی

کنم قول میدم عمیق به مامان نگاه کردم و گفتم: مامان خواهش می
 .بذار باهاش تنها باشم دیگه اینجا نیام ولی این یه بار و
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کنم حسین فقط پنج دقیقه! خواهش می مامان با تردید گفت: امیر 
 .پشیمونم نکن من همین نزدیکم فقط کافیه صدام کنی

و ازم فاصله گرفت. زل زدم به چشمای مشکی عکس و گفتم : مادر من 
چیکار به آب و آتیش زد من و به زندگی برگردونه! مادر تو بدونه تو

که   تو نیستی! من رو ببخش کنه؟ من و ببخش که من هستم ومی
نبودن تو باعث بودنمه! قول میدم ازش مراقبت کنم، قول میدم 

های عجیبی پیدا کردم، همش فکر سیاهش نکنم! به تازگی یه حس
کنم باید یه کاری کنم کنم باید یه کارایی انجام بدم. همش فکر میمی

کنم از که لیاقت زندگی کردن با این قلب رو داشته باشم. خواهش می
 .م کنه تا ازین سردرگمی بیرون بیامخدا بخواه کمک

کردم یه فاتحه خوندم و بلند شدم. احساس در حالی که گریه می
بر خلاف قولی  قبره و مطمئن بودم کردم یکی از عزیزترینام زیر اونمی
 .مامان دادم آخرین باری نیست که اینجا میام به که

تر اون قبل اینکه مامان بیاد چشم چرخوندم و دیدمش که چند م
تر ایستاده. صورتم رو با دستام پاک کردم و رفتم سمت مامان و طرف

 .گفتم: بریم
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کرد اما دونم مامان به چی فکر میزد نه من! نمینه مامان حرفی می
گرفتم که به خاطر امانت توی سینم سمت من داشتم از خودم قول می

 .میه تغییراتی تو زندگیم به وجود بیار  و یه چیزایی نرم

به ماشین که رسیدیم، دیدم دختره همچنان تو ماشین نشسته. سرش 
 .رو رو فرمون گذاشته و کسی نیومده کمکش

دزدگیر ماشین رو زدم و با مامان سوار شدیم. ماشین و روشن کردم و 
خیلی آروم راه افتادم و همچنان تو آینه به ماشین پشت سر نگاه 

م، به مامان گفتم ببین بنده دونم چرا ولی نگرانش بودکردم. نمیمی
 .خدا هنوز کسی نیومده دنبالش

 ی گوشی بود، گفت: کی؟مامان که سرش تو

 .گفتم: دختره که ماشینش خراب بود

مامان با خنده گفت: خب به تو چه؟ دیدی که زنگ زد الانه که بیان 
 خوای با این حالت بری ماشینش رو هول بدی؟کمکش، نکنه می

کنیم تا یکی بیاد و گفتم: نه هول نمیدم ولی صبر می با کلافگی دور زدم
ریم کمکش، دختره گناه داره وسط هفته اینجا امنیتش پایینه. جلو نمی

 .شینیم تا پدرش بیادماشین می تو
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مامان با تعجب نگام کرد و گفت: نه مثل اینکه واقعاً این قلب یه 
ها چی نجور موقعدونی تو قبلا ایکنه! امیر حسین میکارایی داره می

 گفتی؟می

گفتی به ما چه ربطی آورد، گفت: میو با حالی که ادای من رو در می
 .خواست نیادداره؟ می

دیدم دختر موجهی نیست با ناراحتی نگاه مامان کردم و گفتم: اگه می
 هاش رو ندیدی؟گفتم ولی آخه مگه معصومیت چشمهمین و می

میر حسین دیگه بسه نگو، خدا من گفت: ا  مامان پقی زد زیر خنده و
 !شمالان خل می

 !هاش؟کشید، گفت: معصومیت توی چشممیو باحالی که صداش رو

و قاه قاه می خندید! انگار مامانم بعضی تغییرات رو در من متوجه شده 
کردم می دونم اگر قبل پیوندمم بود، همین کار روو واقعاً خودم هم نمی

 !یا واسم مهم نبود؟

ماشینش پارک کردم و بدونه این که پیاده بشیم منتظر موندیم.  پشت
شون که حدود یک ربع بعد یه ماشین اومد و دو نفر پیاده شدن یکی

ماشینی که باهاش  سن بالا بود و من حدس زدم پدرش باشه سویچ
بهش داد و اونم بعد از برداشتن کیفش سوار ماشین شد  اومده بودن رو

 افتاد و جلوتر از ما راه
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مامان با همون لبخند کنار لبش گفت: خب خداروشکر ماهم بریم یا 
 !هم درست کنن؟صبر کنی تا ماشینش رو خواینکنه می

با خنده به مامان نگاه کردم و گفتم: نه دیگه باباش هست ماهم بریم 
 .دنبال خودش تا خونشون و یاد بگیریم

 !مامان بلند گفت: امیرحسین

 .صدای بلند خندیدم و گفتم: شوخی کردم بابا نزن که این بار منم با

ماشین رو روشن کردم تا برگردیم خونه. به مامان گفتم: من از فردا 
 .خوام برم سر کارمی

 قدر یهویی حالا؟چرا این مامان:

یه آن نگاهش کردم و گفتم: همچین یهویی هم نیست، هفت ماه شده 
ندارم باید زندگیم به حالت بین رو اصلًا دوست و این زندگیه زیر ذره

 .عادی برگرده

خواست باز مخالفت کنه دستم و بالا آوردم و اجازه مامان تا می
گفتم: مامان واقعا این چند ماه که پیوند   صحبت کردن بهش ندادم و

دونم شدم هیچ، یکی دو سال گذشته واسمون سخت بوده و من می
ارت چون اگه قراره تر ولی وقتشه شمام برگردی سر کواسه تو سخت

حوصلگی جفتمون خونه بمونیم و این روند رو ادامه بدیم، من از بی
 !شم و خودم اولین مریضت میشمروانی می
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مامان روان پزشک بود و به خاطر من حدود یک سال بود کار نکرده 
بود. با لبخند نگاهم کرد و گفت: اولًا خدا نکنه دوما امیر حسین شغل 

کنم شغلت رو عوض کن هر تنشه، ازت خواهش میتو یه شغل پر از 
ذارم ولی اگر بخوای کارت رو شروع سرمایه ای بخوای در اختیارت می

 .کنی من دائم باید تو اضطراب باشم

دستم رو روی دست مامان گذاشتم و گفتم: مامان آدم یه بار بیشتر 
دادم و و الان کنه. من داشتم این فرصت رو از دست میزندگی نمی

های دونم باید قدرش رو بدونم. قول میدم سراغ پروندهواقعاً می
دونم دیگه ها. ولی واقعاً میجنجالی نرم و بسپارمشون به بچه

 .تونم توی خونه بمونمنمی

مث روال قبل با صدای ساعت از خواب بیدار شدم و دوش گرفتم و 
هیه دفتر هام رو پوشیدم و بعد از هفت ماه به تنهایی رابهترین لباس

 شدم. آروم وارد شدم و با صدای بلند گفتم: کسی اینجا نیست؟

ما سه نفریم،من و آرش و مهران. سه تا دوست که از زمان دبیرستان 
باهم هستیم. با هم وارد رشته حقوق شدیم. با هم وکیل شدیم و با هم 

 .این دفتر وکالت رو راه انداختیم

ی دعوا کردیم! بحث کردیم یا از سه تا رفیق و برادر که شاید یه جاهای
هم ناراحت شدیم ولی هیچ وقت پشت هم رو خالی نکردیم. توی 
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متوجه نارسایی قلبیم شدن مثل کوه پشتم بودن و دفتر رو دوسالی که
 .سرپا نگه داشتن

جفتشون از اتاقاشون بیرون اومدن و منشی و آبدارچی هم از 
ر دورم رو شلوغ کردن آبدارخونه، اولش تعجب کردن ولی بعدش اونقد

 .که با صدای بلند گفتم: بسه دیگه

و خطاب به آبدارچی گفتم: حسین آقا صبحانه رو حاضر کن مردم از 
 .گشنگی

هایی که روشون بعد از یه صبحانه مفصل دور یه میز نشستیم و پرونده
 .کردن رو آوردن تا منم فعالیتم رو شروع کنمکار می

که تاریخ دادگاهش مال هفته بعد بود   از بین پرونده ها یه پرونده
نظرم رو جلب کرد. پرونده مربوط به یه خانواده بود که پسرشون فوت 

و مدعی شده بودن عروسشون صلاحیت نگهداری از بچه رو  کرده بود
نداره. با یه سری عکس و مدارک و پرونده پزشکی که مربوط به 

زل زدم بهش،  ها رو تو دستم گرفتم وعروسشون بود. یکی از عکس
چقدر آشنا بود! یه دختر مو فرفری که لب حوض نشسته بود! عکس رو 

 .لای پرونده انداختم و پرونده رو بستم و گفتم: این با من

و به منشی که خانم صادقی بود، گفتم: با خانواده شاکی تماس بگیرین 
 .باهاشون صحبت کنم  خوامفردا بیان دفتر می
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خوای شروع کنی؟ با قاطعیت نی میآرش گفت: امیر حسین مطمئ
 .گفتم: آره داداش استراحت کافیه

زنه و وارد میشه و توی اتاقم نشستم و منتظر. منشی در اتاق و می
 .اومدن میگه: خانم محمودی

بهش میگم بفرستش داخل و چند لحظه بعد یه خانم تغریبا سی ساله 
لندتر نشون وارد میشه. سر تا پا مشکی پوشه و این قد بلندش رو ب

 .کنم که بشینهمنم بلند میشم و بهش تعارف می کنه ومیده. سلام می

شینم و میگم: خانم محمودی از شینه، منم پشت میزم میوقتی می
دونم قبلًا همه چی رو واسه همکارام گفتین آشناییتون خوشبختم. می

د کنم بدون کم و کثر یه بار دیگه برای منم توضیح بدیولی خواهش می
 .تا بتونیم بهترین شکواییه رو تنظیم کنیم

هنوز شروع به صحبت نکرده بود و اشکاش سرازیر شد! دستمالی از 
 کیفش درآورد و اشکاش و پاک کرد و گفت: ببخشید آقای؟

 .سریع گفتم: نامجو هستم

گذرونیم ام این روزها رو به سختی میگفت: آقای نامجو من و خانواده
اسمون سخته! به خاطر همینم من امروز پدر و و یادآوریش واقعاً و

 .و خودم اومدم مادرم رو نیاوردم
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با تحسین بهش نگاه کردم و گفتم: همین که دختر قوی مثل شما دارن 
 .نعمت بزرگیه

 با بغض گفت: ممنونم. من از کجا باید شروع کنم؟

 .خوام بدونمگفتم: هر چیزی که هست و بدون کم و کاست می

دونست موقع ل دیگه تا کرد و توی دستش گرفت، انگار میدو تا دستما
 .کردگیره و داشت خودش رو آماده میاش میصحبت کردن گریه

های با مکث شروع به حرف زدن کرد: راستش ما توی یکی از محله
کنیم که اکثراً مخالف آپارتمان قدیمی ولی با اصالت تهران زندگی می

ویلایی هستن. مشکل ما با خانواده ها نشینینی هستن و بیشتر خونه
صالحی وقتی شروع شد که پدر من تصمیم گرفت خونه رو بکوبه و 

. پسر خانواده صالحی همراه پدرش اومدن خونه تبدیل به آپارتمان کنه
ما و از بابا خواستن این کار رو نکنه و محله رو خراب نکنه. همچنین 

شه به حیاط اونا دید گفتن که اگه خونه ما آپارتمان بشه باعث می
شون رو از دست میدن. ولی بابا و برادرم داشته باشه و امنیت

 ...سیامک

با گفتن سیامک دوباره اشکاش سرازیر شد و بعد از چند ثانیه ادامه 
کردم و بابا داد: قبول نکردن گ، بالاخره من داشتم ازدواج می

ره دیگه . سیامکم که الهی خواهرش بمیخواست نزدیکشون باشممی
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خواست یه سر پناهی واسمون زمان ازدواجش رسیده بود و بابا می
درست کنه تا همه نزدیک هم باشیم و خانوادمون رو دور هم نگه 

 .شون از اونجا شروع شدخلاصه بگم که کینه  داره.

های محله بودن و از بالا به همه نگاه این خانواده جزو مغرورترین
شون عاشق برادرم شد، معلوم نیست از چه کردن تا اینکه تک دختر می

زمانی زیر پای داداشم نشسته بود و ما خبر نداشتیم تا اینکه یه روز کل 
 .عکسایی که سیامک ازش انداخته بود پخش شد توی محله

دونم بین اون و سیامک چی گذشته بود ولی هر چی بود سیامک نمی
ن رو زور دخترشوعکساش رو پخش کرده بود و برادرش پیگیر شد و به 

 .به عقد برادرم درآوردن

آقای نامجو برادر من آدمی نبود که زیر بار حرف زور بره ولی پای 
اشتباهش موند و باهاش ازدواج کرد. به جای اینکه بیاد توی همون 

 .خاطر خانومش از اون محله رفت به ساختمونی که پدرم ساخته بود

جز یکی  یومد ونه پدرم میتوی یک سالی که باهم بودن خانمش نه خو
ای دوبار که خودمون و به زور خونش دعوت کردیم باهامون رابطه

 .نداشت. بعد از سه ماه از عروسیشون گذشته هم باردار شد

مهمون داشت جلوی مهموناش حسابی به  تا این که یه روز که برادرم
سیلی از دست میده و بهش  کنه و برادرم کنترلش روبرادرم توهین می
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زنه که باعث خراش لبش و کبودیه گونش میشه همین باعث میشه می
 .پای برادرش به زندگیشون باز بشه و بگه طلاق

زن سیامک حامله بود، کدوم مردی حاضر میشه زن باردارش رو طلاق 
متاسفانه سیامک از کوره در میره و با قفل   بده؟ توی همین گیر و دار

 ...!کنهحمله میفرمون از پشت به برادر زنش 

اش شدت گرفت یه لیوان آب براش ریختم و جلوش گرفتم. ادامه گریه
جوونی که سر  داد: کار سیامک وحشتناک بود ما خودمونم برای اون

 !اشتباه خواهرش از دست رفته بود داغون بودیم

سیامک فرار کرد و گفت به زنم کاری نداشته باشید تا برادرش به هوش 
 .ولی متاسفانه برادر زنش دچار مرگ مغزی شدبیاد و برگردم 

چند بار رفتیم ولی زن داداشم حتی تو صورتمونم نگاه نکرد. خب حق 
 . داشت داداشش و از دست داده بود

خواست قاچاقی از مرز نرفتیم سمتش و سیامک وقتی می  ماهم دیگه
 . رد بشه فوت شد

 :اشکاش رو پاک کرد، یه مقدار آب خورد و ادامه داد

آقای نامجو اون دختر باعث مرگ دوتا جوون شد. وقتی خونه برادرم 
پیدا کردم، توی پرونده هست  کردیم مدارک پزشکیش رورو خالی می

انگار مشکل روانی داره چون پیش یکی دوتا روانپزشک و روانشناس 
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طور عکسایی که سیامک توی هاشم هست و همینرفته. کپی نسخه
ته. آقای نامجو حاضریم همه زندگیمون رو دوران دوستی ازش انداخ

کنم تا جایی که بدیم ولی پسر سیامک و ازش بگیریم. خواهش می
تونین کمکمون کنید نذارید اون طفل معصوم زیر دست اون زن می

 .هرزه بزرگ بشه

هایی که کردیم قرار شد تا روز دادگاه و بعد از دادگاه صبر بعد از صحبت
قاضی چیه. بعد از رفتن خانم محمودی منم در   اول نظر کنیم ببینیم

 ...اتاقم رو بستم و شروع کردم به نوشتن شکواییه

 روز دادگاه

از خواب بیدار شدم و وارد آشپزخونه شدم و دیدم مامان داره صبحانه 
 ریزی؟خوره، به مامان گفتم: مامان لطفا یه چای برام میمی

 !گفت: مثل همیشه تنبل  و با لبخند بلند شد پشت میز نشستم، مامان

با عشق نگاهش کردم و گفتم: آخه صبح زود، چایی که از دست مادرت 
نگرفته باشی که چای نیست، بعدشم امروز رو افتخاری دارم با خانم 

 .خورم دوست دارم چایم متبرک باشهدکتر صبحانه می

 .مامان گفت: بسه ،بسه این قدر چرب زبونی نکن

ی خونه رو ترجیح دادی گفت: چیشد صبحانهچای رو جلوم گذاشت و  
 به دفتر؟
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 .گفتم : آخه امروز دادگاه دارم، دیگه دفتر نمیرم

 !مامان با تعجب نگام کرد و گفت: چقد زود دست به کار شدی

 .لبخند زدم و گفتم: بله دیگه پسر شمام دیگه

 .مامان: امیر حسین دیگه سفارش نکنم ها

ام مریضی رو فراموش کنم شما هی بهم خوگفتم: ای بابا مامان منم می
 .کنی! بابا حواسم هستیادآوری می

 .مامان با اخم ادامه داد: نگرانتم مادر ولی چشم دیگه نمیگم

بوسیدم و خداحافظی کردم  صبحانم رو خوردم و بلند شدم سر مامان و
 .و به سمت دادگاه راه افتادم

اشون میشه. سه توی سالن دادگاه ایستادم. خانواده محمودی پید
گیرن. روی من قرار میتاشون مشکی پوش و با چشمای پر از غم، روبه

به خودم قول میدم هر کاری بتونم براشون انجام  کنم وبهشون نگاه می
 .بدم

پرسه خانواده صالحی شیم و قاضی میکنن. وارد سالن میصدامون می
ان داخل و سلام در به صدا میاد و یه پیر زن پیرمرد می نیومدن؟ یهو

 .کننمی
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شینم و کنم! روی صندلی مییه آن بالا رفتن تپش قلبم رو احساس می
کشم! به خودم میگم مامان حق داره من باید چند تا نفس عمیق می

 .شغلم رو عوض کنم

چرخونم کنه به خوندن شکواییه، یه آن سرم رو میقاضی شروع می
آشنا  ه خودم میگم چقدر برامکنم و ببه پیر مرد و پیرزن نگاه می  و

هستن! ناخودآگاه هر چند دقیقه یک بار چشمام سمتشون کشیده 
 !میشه

هام رو بار ایستم و تمام شنیدهبا سوال قاضی از خانواده محمودی می
کنم و هر بار به قاضی میگم مدارکش دیگه به عنوان دفاعیه بیان می

 .لای پرونده هست

با توجه به نبود خانم صالحی که بدون  خوام کهدر آخر از قاضی می
 .ی دادگاه حضور ندارن حکم و صادر کنهتوجه به احضاریه تو

ایسته. لرزش دستاش رو که کنه، پیرمرد میقاضی پدرش رو صدا می
کنم و اشک بینم حالم بد میشه! یه آن به همسرش نگاه میمی

 !کنهچشماش حالم رو دگرگون می

خواد توی جلسه بعد کنه و قاضی ازش میمی پیرمرد تموم حرفام و رد
 .دادگاه حتما وکیل اختیار کنه و با سند و مدرک صحبت کنه
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زنم که چرا طی این یک هفته تحقیق نکردم و یه آن به خودم تشر می
 !ته دلم خالی میشه

کنه سمتم و میگه: جدا کردن بچه از مادرش می در آخر پیرمرد رو
 !رحمیهنهایت بی

 !به معنی تأسف سر تکون میدهو برام 

گیریه مراجع قضایی، دادگاهمون تموم شده و قرار بر این شد بعد از پی
ماهی صالحی هم   و حضور حکم توی جلسه بعدی دادگاه داده بشه

 .الزامی شد  توی جلسه بعد

بعد از خداحافظی با خانواده محمودی توی سالن روی صندلی نشستم 
کردم تا توی کیفم بذارم که با توقف دو تا و داشتم مدارک رو مرتب می

 .روم سرم رو بالا بردمپا روبه

 خودش بود، آقای صالحی! بلند شدم و گفتم: بفرمایید، فرمایش دارید؟

گ توی کارت این قدر مصمم و ثابت  لبخند زد و گفت: جوون این که
 اش جدا میکنی واز بچه قدم باشی خیلی خوبه ولی تو داری یه مادر و

زنی این یعنی حواست و جمع کن! ببین حرفایی که در مورد دخترم می
 !درسته یا نه؟ چون اگر اشتباه کنی تاوان سختی رو باید پس بدی

 .روی شونم گذاشت و گفت: مراقب باش دستش رو
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که حتی یه کلمه حرف بزنم نگاش کردم! حرفاش رو   و رفت بدونه این
 !مجو یعنی یک اتفاق عجیبزد و رفت و این واسه امیر حسین نا

که من حرف میزدم و بقیه   هام اون قدر مصمم بودمهمیشه توی پرونده
بار اون قدر کوتاهی کرده بودم که زبونم بسته  دادن ولی اینگوش می

 .بود

رفتنش رو که نگاه کردم بازم همون تپش قلب اومد سراغم و باز به 
 !فتم توی محلشون؟خودم خرده گرفتم که چرا تو این یه هفته نر 

حتی اگر بهم  تصمیم گرفتم حتماً همین امروز این کار رو انجام بدم
 .اجازه بدن، برم با دخترشون هم صحبت کنم

ازش  زنگ زدم و  بیرون و به منشی دفتر خانم صادقی از دادگاه زدم
 .بفرسته و راهی شدم برام رو  خواستم آدرس دقیق خونه محمودی

یه محله دنج و دلباز قدیمی که با ورودم محوش شدم! وارد محله شدم، 
هایی با بر بزرگ و یک طبقه و نهایت دو طبقه، کوچه پهن و خونه

 !کرددرختای سن بالای اصیلی که هر چشمی رو به خودش خیره می

پیش خودم به خانواده صالحی حق دادم که مخالف آپارتمان سازی تو 
ی محمودی واسه اون خانواده اون محل بودن چون واقعاً آپارتمان

 !محل یه وصله ناجور بود
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با ورود به کوچه تک آپارتمان ساخته شده توی ذوق میزد! مثل این بود 
یوفتی به که یه بوم نقاشی بسیار زیبا جلوت باشه و تو ناشیانه با قلم بی

 .جونش! خلاصه که ترکیب محل رو بهم زده بود

وجو کردم. تقریباً نظرها پرسنزدیک دو ساعتی توی محل چرخیدم و 
دادن به خانواده محمودی می پنجاه پنجاه بود و اکثر کسایی که حق رو

زن حامله   دلیلشون این بود که پسر خانواده صالحی نباید زیر پای
 .نشستسیامک می

ولی چیزی که توی همه نظرها ثابت بود این بود که خانواده صالحی، 
ای و به جز این قضیه، تا حالا حاشیهخانواده موجهی بودن و هستن 

خانواده محمودی یکی از حاشیه   نداشتن در صورتی که پسر مرحوم
 .سازای محل بود

و با چیزایی که شنیده بودم خونه   روی خونه محمودی ایستادمروبه
صالحی رو پیدا کردم، دوتا خونه درست روبروی هم که آپارتمان کاملًا 

 .بود  حیمشرف به خونه ویلایی صال

 .دستم رو روی زنگ گذاشتم  توی یه تصمیم آنی

 ماهی

از وقتی مامان و بابا اومدن و قضیه رو واسم گفتن مث اسفند روی 
آتیشم! چطور تونستن پرونده دو سال پیش رو باز کنن؟ اونا که تا 
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ها دروغ بوده! چطور مدارک پزشکی که دونن قضیه عکسحدودی می
ا یه آدم عوضی زیر یه سقف بودم و واسه توی بدترین شرایط وقتی ب

کردم با زندگی کنار بیام اینکه بتونم پسرشون رو تحمل کنم و سعی می
 !رو بر علیهم استفاده کرده بودن؟

مامان میگه وکیلشون خیلی زبون بازه، به بابا گفتم: رهی و ازم بگیرن 
 !میرممی

رگ بود ولی شروع کردم به اشک ریختن! حضور بابا برام یه نعمت بز 
 !اون لحظه واقعاً نبود رهی به چشمم می اومد

ریختن و مامان و بابا مدام تو گوشم اشکام یکی پس از دیگری فرو می
 .خوندن که باید به خدا توکل کنممی

صدای زنگ حیاط اومد، مامان سریع بلند شد و رفت در حیاط و باز 
مدام توی اتاق رژه  کنه. منم گریه کنون رهی رو توی بغلم گرفته بودم و

 !رفتممی

چند لحظه بعد مامان با رنگ و روی پریده اومد و گفت وکیل خانواده 
محمودی توی حیاطه! رهی رو توی بغل آقا جون گذاشتم و به سمت 

 .حیاط پا تند کردم

  امیر حسین
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پشت در منتظر بودم تا اینکه همون خانم تو دادگاه با چشمای قرمز در 
کردم و ازش خواستم اجازه بده   سلام وم بود گریه کرده. باز کرد! معل رو

 .برم داخل و صحبت کنیم

وقتی وارد حیاط شدم ناخودآگاه  با دلخوری تعارفم کرد تو حیاط،
لبخند به لبم اومد! یه حیاط دنج و با صفا که دیگه کمتر جایی دیده 

 .شدمی

و بعد از ها تقارن زیبایی به وجود آورده بودن دوطرف ورودی درخت
ای وسط حیاط . یه حوض گرد فیروزهشدها حیاط نسبتاً پهن میدرخت

کرد به سمت ایوون و یه بود و چندتا پله که نا خودآگاه راهنماییت می
 .کردتخت بزرگ که شدیداً آدمو جذب خودش می

لبخند عمیقی روی لبم نشسته بود و محو تماشا بودم تا با صدای 
ودم اومدم! با صمیمیت خاصی گفتم: ممنون تعارف خانم صالحی به خ

 همین جا عالیه میشه صحبت کنیم؟

کردم، انگار سالهاست تو این خونه رفت و آمد اصلا احساس غریبی نمی
 .داشتم! روی تخت نشستم و منتظر شدم

 .ها رو بالا رفت و وارد خونه شدوخانم صالحی پله

در به شدت باز شد  چند لحظه بعد محو زیبایی و آرامش حیاط بودم که
 !روم بودو صورت پر از اشک روبه  و من مات آدمی شدم که با خشم و
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 !با گریه اومد سمتم و گفت: بله؟

 .بود که بلند شدم ایستادمالعملم اینتنها عکس

ادامه داد: برای چی اومدین این جا؟ یه لحظه حالت نگاهش عوض 
 !شد و مشخص شد اونم من رو شناخته

بغل از خونه بیرون  هم زمان مادرش و پدرش بچه اد وولی ادامه د
 !اومدن

ها رو تحویل روییگفت: شما که ندیده و نشنیده تموم حرفای روبه
کنین؟ لابد اومدین به توافق قاضی دادین پس الان اینجا چیکار می

 برسیم ها!؟

شست و من خشکم زده می هاش رواشکاش مثل یه سیل بی رحم گونه
 !بود

 !شنیدنمی زد ولی انگار صداش روصدا می مدام اسمش رو پدرش

کردن بچه که فکر می گفت: آقای محترم بهشون بگین چطور تا وقتی
 !نگرفتن تا فهمیدن پسره نوه دوست شدن؟ دختره یه بارم سراغش و

تونستن جوره نمیدیگه صداش خیلی بالا رفته بود و پدر و مادرش هیچ
 .ات و مبهوت خشکم زده بودکنترلش کنن! منم که م

 !که یه سیامک دیگه ازش بسازن؟  با جیغ گفت: بدمش بهشون
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رو کرد و با فریاد گفت: نمیدم... نمیدم! من پاره تنم رو به آپارتمان روبه
 !کس نمیدمو به هیچ

مامانش برای اینکه کنترلش کنه در آغوش کشیدش و من با تموم 
 !هکنوجود دیدم چه فشاری رو تحمل می

خواست بیاد بیرون! نفسم به کوبید که انگار میقلبم جوری به سینم می
احساس خفگی بهم غلبه کرد! به سختی بدونه اینکه  شماره افتاد و

 !حرفی بزنم به سمت در خروجی راه افتادم

به بغل جلوم اومد و گفت: شرمنده فشار زیادی روشه ولی  پدرش بچه
 !صدا کرد: خانوم لطفاً یه لیوان آب بیارانگار با دیدن حالم جا خورد و 

با یه دست زیر بازوم و گرفت و راهنماییم کرد سرجام برگردم. حالم 
 !خوب نبود! بدون مخالفت برگشتم و نشستم

ها نشسته بود دست خودم نبود و با نگاهم دنبال ماهی گشتم! روی پله
 !و سرش رو بین دستاش گرفته بود

که از گلوم  روم ایستاد و تعارفم کرد. آببهلیوان آب رو  مادرش با یه
پایین رفت چند تا نفس عمیق کشیدم و و منتظر شدم تپش قلبم نرمال 

 !بشه

چند لحظه بعد وقتی احساس کردم بهترم، گفتم: واقعاً متاسفم ولی من 
کنم! راستش یه کسالتی اولین باره بدون تحقیق یه پرونده رو قبول می

niceroman



 

 
90

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

این اولین پروندم بود ولی انگار از سر ذوق   هداشتم و بعد از هفت ما
خوام حرفاتون رو شروع مجدد کارم، خراب کردم! اگه اشکالی نداره می

 .بشنوم

خورد و حتی یک بارم نگاهم چندین بار به ماهی نگاه کردم، تکون نمی
 .دونم چرا با اهالی این خونه غریبه نیستمنکرد. نمی

و تا حدودی حرفاش با خانم پدرش شروع کرد به تعریف گذشته 
محمودی یکی بود به جز موارد اصلی که باعث رد صلاحیت ماهی 

 .شدمی

تونستم کردم و حتی نمیچرا حرفاشون و باور میچون ونمیدونم چرا بی
 .درصدم به این فکر کنم که دروغ میگن یک

صداقت خاصی تو چشماشون و حرفاشون بود. ناخودآگاه گفتم: من 
کنم و ازین پرونده انصراف میدم، باور با قاضی صحبت می فردا میرم

 .وقت نخواستم حقی ناحق بشهکنید من هیچ

قبول دارم کوتاهی از من بود، نمیگم خانواده محمودی دروغ میگن نه 
تونم همچین کنن ولی من نمیاونام از دید خودشون به قضیه نگاه می

 .پرونده ای رو قبول کنم

تو وکیلشون  روی شونم گذاشت و گفت: پسرم آقای صالحی دستش رو
شه. نکش کنار ولی به عنوان وکیلشون باهاشون نباشی یکی دیگه می
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ذارم ولی انصاف اینه که این ام هیچی کم نمیصحبت کن، من برای نوه
شون تونن بیان و نوهبچه پیش مادرش باشه. اونام هر وقت بخوان می

 .رو ببینن

بود و به دعواست نگاه کردم، خیلی کوچیک ای که سرشیه آن به بچه
 .به این کوچیکی پیش مادرش باشه نظر منم بهتر بود بچه

انگار دلخوریش کمتر شده بود ولی بدونه این که  به ماهی نگاه کردم 
حرفی بزنه سمت پدرش اومد و بچه رو از پدرش گرفت و به سمت 

 .خونه رفت

کردم بیای این جا یا نمیآقای صالحی گفت: پسرم ازت ممنونم. فکر 
همه به خاطر پول هر کاری  بشنوی! این روزا  بخوای حرفای ما رو

 .کنن و من قضاوتت کردم منو ببخشمی

بود و هست. وقتی  به ماهی اشاره کرد و گفت: دختر من مثل گل پاک
ها رو ازش برد اون عکسکه داشت از خلوت خونه خودش لذت می

در  مان من و برادرش بدترین قضاوت رو! افسوس که اون ز گرفتن
 ...حقش کردیم و دو دستی ماهی رو تقدیم مردی کردیم که

گفت: استغفرالله پشت سر مرده خوب   نصفه گذاشت و حرفش رو
بگی. به هر حال پسرم جونش و پای همین موضوع گذاشت  نیست بد
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م تا خواهرش رو نجات بده ولی هنوزم که هنوزه ماهی درگیره تصمی
 .کورکورانه ماست

خانواده رنگ  با تاسف سر تکون دادم و گفتم: امیدوارم یه روزی هر دو
خانواده جوون از دست دادید. با  آرامش رو ببینید به هر حال هر دو

 اجازتون من از حضورتون مرخص بشم؟

با هم دست دادیم و از اون خونه بیرون زدم.اون قدر حس و حالم 
 !ه افتادم و کوچه رو چند بار بالا پایین کردمعجیب بود که پیاده را

به اندازه کافی فکر کرده بودم، پس بدونه معطلی شماره دفتر رو گرفتم 
و از منشی خواستم تا با خانواده محمودی تماس بگیره و برای فردا قرار 

 .بذاره

 .راه افتادم سمت بهشت زهرا سوار ماشین شدم و

م که بتونم خلوت کنم. کنار قبر نشستم و انگار یه جایی رو پیدا کرده بود
 .مثل قبل روی سنگ سرد قبرش و روی اسمش دست کشیدم

تشابه فامیلیش با پرونده امروزم مجبورم کرد دوباره یاد خانواده 
و گفتم: امروز نزدیک بود باعث جدایی یه مادر و فرزند   صالحی بیوفتم

 .بشم ولی خوشبختانه زود متوجه شدم

باهاش حرف زدم و درد دل کردم و بعد از نیم ساعت مثل یه دوست 
 . راهیه خونه شدم
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طبق معمول با حالی که کلید داشتم زنگ زدم تا مامان در رو برام باز کنه 
  و با دیدنش جون بگیرم.درو که باز کرد با لبخند گفت: دیر کردی؟

 .منم با لبخند گفتم: عادت کن

  خندید و گفت: چه خبر آقای وکیل؟

 .عمیقی کشیدم و گفتم: خبرای تلخنفس 

 .مامان گفت: بیا تو آشپزخونه هم نهار بخوریم و هم تعریف کن

کر. در کردم و مامان فقط گوش میهم تعریف می خوردیم وهم نهار می
گفتم: مامان راستش با وجود این   آخر گفت بهترین تصمیم و گرفتی و

ندارم و با اشتباهم  کنم جایی واسه اشتباهقلب توی سینم احساس می
 .کنمبه خودم هم به رهی خیانت می هم

بینم که با هم دوست شدین و به اسم صداش مامان با لبخند گفت: می
 !کنی؟می

  : چی؟با گیجی گفتم

 !گفت: رهی قلبت و رفیقتبه قلبم اشاره کرد و

 .خندیدم و دستم و روی قلبم گذاشتم و گفتم: آها بله بله رفیقم
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پوشیدم و دراز  رفتم توی اتاقم، لباس راحت  تشکر کردم و از مامان
کشیدم. گوشی رو جلوی صورتم گرفتم و ناخودآگاه شماره خونه ماهی 

 !رو بالا آوردم و باهاش تماس گرفتم

 بعد از سه تا بوق جواب داد. به آرومی گفت: بفرمایید... الو

بعد  خودش بود! با سکوت کامل به صداش گوش کردم و چند لحظه
به خودم که اومدم دستم و توی موهام کشیدم و بلند  تلفن قطع شد.

دونم چه کششی من و به سمت این دختر شدم نشستم! نمی
 !کشونه؟! از همون روزی که تو بهشت زهرا دیدمش جذبش شدممی

یه آن فامیلی  یه آن با خودم گفتم: لابد اومده بود سر مزار برادرش و
م اومد! با عجله بلند شدم و مدارک و مشترکشون جلوی تو نظر 

توی اظهارات خانواده محمودی دنبال   ها رو از کیفم درآوردم!پرونده
ولی هیچ جای  اسم برادر ماهی گشتم. تمام پرونده رو زیر و رو کردم 

 .ای که تو دستم بود اسمی از برادر ماهی نیومده بودپرونده

ساده شدی امیر حسین دوباره روی تخت برگشتم و با خودم گفتم: 
 !همچین چیزی امکان نداره دنیا این قدرم کوچیک نیست

کردم که چی به خانواده تمام بعد از ظهر و شب رو به حرفام فکر می
محمودی بگم که از شکایتشون منصرف بشن. تا این جوری هر دوتا 
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خانواده یه جورایی به خاطر نوه شون به هم نزدیک بشن و هم ماهی 
 .ه و هم من کارم رو جبران کنم و کینه نگاه ماهی از بین برهصدمه نبین

  ماهی

نشستم رفتم لب حوض میشد مث سابق میدلم خیلی گرفته! چی می
سپردم به آب ذاشتم و تموم تب بدنم رو میو پاهام و توی آب می

 !خنک حوض

نه من همون ماهی  حوض دیگه حوضه سابقه و ولی افسوس نه اون 
کردم زبون ماهیای توی از سر ذوق و سرخوشی احساس میسرزنده که 

 !زدمها باهاشون حرف مینشستم ساعتحوض رو بلده و می

کشم و چرخم و دستم و روی سرش میبا صدای گریه رهی سمتش می
خوای کوچولوی جونه مامان؟ چیه عشقم گرسنه شدی؟ شیر می میگم: 
  مامان؟

کنم به شیر دادن ت و شروع میکنم و تکیه میدم به تاج تخبغلش می
کنه مخصوصاً وقتی اینجام، بهش؛ شیر دادن به رهی عجیب آرومم می

اتاق رهی و تخت رهی تنها  کنم توی تموم دنیا احساس می
 .گاهمهپناه

زنم! بغض زنم به پنجره اتاق و بارها با خودم اسمش و صدا میزل می
 !صدا روون میشهکنم و مث همیشه اشکام بیمی
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کنم روحم مریض شده! یه چیزی مثل خوره میوفته به احساس می
 !جونم و با خودم میگم مقصر منم، من

گفت : بسه ماهی بسه! صد   مامان وارد اتاق شد و با تشر اومد سمتم و
بار گفتم شیر غم و غصه به بچم نده! این چه وضعشه مادر؟ این جوری 

 !کنیام و مریض میبچه

مکید و من غم تموم دنیا تو دلم بود! نگاهش رو می امرهی محکم سینه
کردم و گفتم: آره، حقش نیست شیر غم و غصه من و بخوره ولی دست 

 !خودم نیست

چشمای مامانم پر شد از اشک! کنارم نشست و دستش رو دورم 
انداخت و تو همون حالت بغلم کرد و گفت: دل سپردیم به حکمت 

فهمی چی میگم مادر شدی می م خدا. برای ما هم سخته ببین خودت
 .ولی من دل سپردم تو هم دل بسپار

چشمام و بستم و باز تولد پسرم یادم اومد؛ تولد همون امیدی که رهی 
تو خواب بهم گفت. خودم رو جمع وجور کردم و گفتم: ببخش مامان 

 .ببخش

گفت یا نه ولی دونم وکیل خانواده سیامک واقعا راست مینمی
کنه ل یه کاری واسم بکنه حتی فکر نبود رهی دیوونم میامیدوارم حداق

 !چه برسه به اینکه یه روزی واقعا ازم بگیرنش
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. 

  امیر حسین

با صدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم. اون قدر واسه رفتن عجله 
داشتم که حتی نتونستم مثل همیشه توی لباس پوشیدن وسواس به 

 .خرج بدم

 !بیرون مامان نگاه کنم از خونه زدم بدون این که به آشپزخونه و

 خوام اول با خانوادهتو دفتر و توی اتاقم نشستم و منتظرم، می
محمودی صحبت کنم بعد برم سراغ قاضی که در به صدا در میاد و 

 .خانم محمودی و مادرش وارد میشن

جلوشون ایستادم و تعارف کردم بشینن. با من و من گفتم: راستش من 
ها تحقیق کردم و هم با تو محلتون و هم از همسایهدیروز اومدم 

 ...خانواده صالحی صحبت کردم

 .کردن و منتظر بقیه حرفم بودنجفتشون نگاهم می

ها ادامه دادم: راستش با چیزهایی که شنیدم و صحبتهایی که همسایه
 .تونم مسبب جدایی یه مادر و بچه باشمکردن من نمی
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و با خنده مصنویی و بغض آلود  محمودی کوچیک بلند شد ایستاد
گفت: خب حالا ما باید تشویقتون کنیم و بگیم به به چه وکیل با 

  !وجدانی؟

 :منم بلند شدم و ازش خواهش کردم بشینه و گفتم

 .کنم بشینید و حرفام و بشنوید بعد اگر خواستین بریدخواهش می

م، میریم گفت: ممنونم من چیزی که لازم بود و شنیدم. مامان پاشو بری
 ...پیش یه وکیل دیگه

باز گفتم :خانم محمودی ازتون خواهش کردم... این راهی که شما 
میرید به هیچی ختم نمیشه اگه خانم صالحی ثابت کنه که برادر 

ها رو مخفیانه ازش گرفته بابت باز کردن پرونده مرحومتون عکس
ست. ها میتونه ازتون شکایت کنه و این اصلا به نفع شما نیعکس

 .کنمبشینید خواهش می

که بهم نگاه   با اشکایی که دیگه سرازیر شده بودن نشست و بدون این
تونه چیزی رو ثابت کنه اگر می تونست همون کنه گفت: اون نمی

 .کرددوسال پیش ثابت می

تونه اگر عکسها بدونه این که فکر کنم گفتم: میتونه خانم محمودی می
ها متوجه میشه. راحت از زاویه عکس ای ببینهرو یه عکاس حرفه

 .نذارین کار به اونجا بکشه
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گفت: پس دیونگیش چی؟ اون همه نسخه قرص اعصاب و پرونده 
 !های پزشکیش؟٫

بحران روحی سختی داشته که  گفتم: مربوط به اوایل ازدواجش بوده و
تونید خودتونم با پزشکش مشورت کنید. به هر حال به نظر من جدا می

بچه به اون کوچیکی عادلانه نیست و یه جوری بین خودتون کردن 
 .حلش کنید

با بغض گفت: نمیذارن من مطمئنم حسرت دیدنش رو به دلمون 
 !ذارنمی

و این بار با اطمینان گفتم: من قول میدم اونا با این قضیه مشکلی 
 .تونین تعهد بگیرین ازشوننداشته باشن و می

 ! کنیم. مامام پاشو دیگهبلند شد و گفت: فکرامون رو می

 .مادرش گفت : تو برو، تا تو ماشین و بیاری منم اومدم

آقای   با بغض گفت: دخترش رفت و خانم محمودی رو به من کرد و
وکیل دخترم و پدرش تصمیشون برای اینکار جدیه، راستش منم 

مخالفم اون بچه از مادرش جدا بشه و اشکاش سرازیر شد و گفت: 
ها رو ماهی قربانی شد! من پسرم و وقتی داشت عکسچون میدونم 

 .کردم یه روزی اون اتفاقا بیوفتهگرفت دیدم. ولی فکر نمیمی
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اش تو آرامش خوام زن و بچهالانم که دستش از دنیا کوتاست می
 !باشن تا از بار گناه پسرم کم بشه و عذاب نکشه

خانم بلند شدم و دستمال کاغذی رو جلوش گرفتم و گفتم: پس 
تون باشید اون به کنم به فکر نوهمحمودی کمکم کنید، خواهش می

مادرش احتیاج داره. من توی خونتون نیستم ولی شما به عنوان کسی 
  .بزنید و قانعشون کنید که توی اون خونست باید حرفاتون رو بهشون

 ماهی

لب پنجره نشسته بودم و رهی توی بغلم بود که زنگ در به صدا اومد، 
ان از آشپزخونه اومد بیرون و من هم هم زمان بلند شدم. رهی رو مام

 .چادرم رو برداشتم و رفتم تا در رو باز کنم بهش دادم و

مادرش شوکه شدم! مادرش سلام  وقتی در و باز کردم با دیدن سارا و
 .کرد. منم سرم و پایین انداختم و سلام کردم

خواستم لج بازی کنم بشن. نمیناخودآگاه از جلوی در کنار رفتم تا وارد 
و   تا اوضاع بدتر بشه. وقتی وارد شدن مامان با دیدنشون بیرون اومد

 !دیدن رهی باعث شد قدم تند کنن به سمت مامان

بدون حرفی رهی رو از بغل مامان گرفتن و شروع کردن به بوسیدن 
های هر چهارتامون کمرش و دستاش! بغض کرده بودم! هم زمان چشم

 !اشک بود و منتظر یه تلنگر برای باریدن پر از 
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در آغوش گرفتن مادرش گفت اسمش رو  بعد از اینکه حسابی رهی رو
 چی گذاشتی؟

 ...به آرومی گفتم: رهی

گفت: خدا رحمتش کنه ما تا آخر عمر سرش رو پایین انداخت و
 !تونیمشرمنده

بچگی گفت و سرش رو با اخم پایین انداخته بود! از سارا چیزی نمی
من همیشه ازش حساب  و  یادمه همین شکلی بود اخمو و کاملًا جدی

 .بردممی

 .بلند شد گفت: مامان بریم دیگه الان بابا بر میگرده

 .موقع رفتن مادرش گفت: تا کلید بندازی منم اومدم بلند شدن و

بوسید و رفت و مادرش رهی رو تو بغلم گذاشت و  سارا سر رهی رو
ن دخترم، ما به تو ظلم کردیم. اگه الان این برخورد و گفت: حلالمون ک
تونستم رو ببینیم خدا میدونه دیگه نمی ذاشتی بچهنمیکردی و نمی

 .سارا رو بگیرم جلو

گذاشت و گفت: بگذر از سیامکم، اون الان دستش   روی بازوم دستش و
 .از دنیا کوتاست! حلالش کن مادر
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: به خاطر سیامک کل زندگی من گفتم  با درموندگی نگاهش کردم و
توروخدا فقط  کنمحروم شد! برادرم و از دست دادم ولی حلالش می

 !ام رو ازم نگیریدبچه

 .گیریمگیریم دخترم نمیبا گریه گفت: نمی

به رفتنش نگاه کردم، دلم روشن شد به بودن رهی و به مامان گفتم: 
 .مثل این که وکیله یه کارایی کرده

 .رو به آسمون بالا برد و گفت: الهی شکرمامان دستاش 

تا برسم به تلفن قطع   با صدای زنگ تلفن با مامان راهی خونه شدیم
شده بود ولی شمارش آشنا بود چون دیشبم همین شماره زنگ زده 

 .بود

کردم که باز زنگ خورد، با اولین زنگ هنوز داشتم به شماره نگاه می
 ...گوشی و برداشتم و گفتم: بله

 .نامجو هستم  خانم صالحی عد از چند لحظه مکث گفت: سلامب

 .گفتم: به جا نمیارم  چند لحظه مکث کردم و

 .خوام وکیل خانواده محمودیگفت: عذر می

خواستم نتونستم چیزی بگم انگار زبونم قفل شده بود که ادامه داد: می
بگم با خانواده محمودی صحبت کردم قراره فکراشون و بکنن و خبر 
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حل بدن امیدوارم بتونم واستون کاری کنم که بین خودتون قضیه رو
 .کنید تا کار به دادگاه نکشه

 شون روبه آرومی گفتم: بله چند دقیقه پیش اینجا بودن اومدن نوه
 .دیدن

گفت: پس خداروشکر انگار حرفام روشون تاثیر داشته لطفاً کاری نکنید 
 .حل کنمتا من قضیه رو

 ...گفتم: چشم آقای

فامیلیش رو فراموش کردم و گفتم آقای وکیل ممنونم یعنی ممکنه 
 !پسرم رو نگیرن؟

 .سریع گفت: امیدوارم و توکل به خدا

 امیر حسین

زد که احساس وقتی تلفنی باهاش حرف زدم اون قدر آروم حرف می
 .کنمکردم دارم با یه بچه صحبت میمی

فی برای گفتن باقی دوست داشتم مکالمه بینمون طولانی شه ولی حر 
 .تلفن رو قطع کنم  نمونده بود و مجبور شدم

دونم دلیلش کار خوبی بود که کرده بودم یا شنیدن حالم خوش بود! نمی
 راهیه خونه شدم صدای ماهی بود. میزم رو مرتب کردم و

niceroman



 

 
104

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

حال و حوصله موندن توی دفتر رو نداشتم. طبق معمول دستم رو روی 
 .به زنگ زدن ولی خبری از مامان نشد زنگ گذاشتم و شروع کردم

روی پام گذاشتم و  یه پام و روی پله گذاشتم و کیفم رو بالا آوردم و
شروع کردم به گشتن دنبال کلیدای خونه. کلافه از پیدا نکردن کلیدها 

یه لعنتی گفتم و سریع برگشتم و قصد کردم برم داخل ماشین که با 
 !برخورد با یه نفر غافلگیر شدم

قدری سریع اتفاق افتاد که اصلًا ندیدمش و با شدت بهش برخورد  به
کردم! فقط وقتی دیدم صدای آخش بلند شد شروع کردم به عذر 

 !خواهی

دستش رو روی پهلوش گذاشت و شروع کرد به ماساژ دادنش و من 
 !برخورد کیفم با پهلوش باعث دردش شده  دونستممی

اره اتفاق بود منم مقصر بودم . وقتی دید ناراحت شدم گفت: ایرادی ند
 .جمع کردن وسایلش از روی زمین خم شد و شروع کرد به

برای این که نشون بدم قصدی در کار نبوده منم خم شدم تا کمکش کنم 
 !و با دیدن گوشیه شکستش از شرمندگی نمیدونستم چی بگم

دونستم گوشیش رو از روی زمین برداشتم و هر دومون ایستادیم. نمی
هزینه گوشی هر   بگم فقط با خجالت گفتم: شرمنده ندیدمتون!چی 

 .کنمچقدر بشه پرداخت می
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منم مقصر بودم. لازم نیست  کنم گفتم کهخواهش میبا متانت گفت: نه
 .کوتاهی از خودمم بود

تونم همچین چیزی گفتم: نه من اصلًا نمی  گوشی رو سمتش گرفتم و
شما مهمون مهندس ضیاعی   پرسمخوام میرو قبول کنم. عذر می

 هستید؟

و طبقه دوم   کف پارکینگ و طبقه اول ماخونه ماسه طبقه است هم
 ...مهندس ضیاعی

گفت: نه دخترشون هستم خارج از کشور بودم و درسم تموم   لبخند زد و
 .شد، دیدم پدر تنهاست برگشتم پیشش بمونم

حتما جبران گفتم: پس خیر مقدم خانم. من مدل گوشیتون رو برداشتم 
 .کنممی

 .دوبار شروع کرد به تعارف و گفت لازم نیست

گرم صحبت بودیم که مامان اومد و با لبخند بهمون سلام کرد و بعد 
فهمیدن ماجرا موقع معرفیه دختر مهندس ضیاعی گفت: پسرم 

 .پریساجون دیروز آشنا شدم  شناسمشون، من بامی

راهیه طبقه بالا شد. وقتی  ساو با کلی تعارف و البته معذرت خواهی پری
شدیم با خنده به مامام گفتم: مامان یه داشتیم با مامان داخل می
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خورد حتما یه بلایی سرش جوری خوردم به دختر مردم اگر زمین می
 .میومد

مامانم با لبخند جواب داد: ولی شانس آوردی چون اگه به جای 
 .دادیشکست الان باید کلی دیه میگوشیش سرش می

متقابلًا خندیدم و گفتم: سر و دست که چیزی نیست، دلش نشکنه 
 .مامان

خندیدیم و صحبت می کردیم! به شوخی گفتم: دختر بدی نبود یادم می
 .رفت شمارش رو بگیرم

گفت: امیر حسین نگو که از قصد خوردی   صدای خنده مامان بالا رفت و
 !به دختر مردم؟

تونم ازتون شکایت زنی! میمت میگفتم :خانم دکتر رسماً داری بهم ته
 .کنم

مامان اومد سمتم یکی خوابوند پس سرم و گفت: بسه بسه، واسه چی 
 انقد زود اومدی؟

گفتم : اومدم تا این تصادف زیبا اتفاق بیوفته درست مث فیلم 
 .فردا که دختره عاشقم شد متوجه میشی چرا زود اومدم  ها،هندی
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فتم تو اتاقم و بعد از یه دوش آب خوش و بش ر  بعد از کلی صحبت و
 .گرم تصمیم گرفتم یه چرت بزنم

روی تخت دراز کشیده بودم و بدون مقدمه فکرم کشیده شد سمت 
 ...ماهی

و ابرو مشکی با یه عالمه غم توی نگاهش که  یه دختر ریزه میزه چشم
 !توی همون برخورد اولمون هم مشخص بود

دونم چرا این دختر با ولی نمی دخترای زیادی تو زندگیم اومده بودن
حالی که حتی تا حالا یه بارم تو چشمام نگاه نکرده انقدر واسم جذابه و 

 !کشونهمن رو سمت خودش می

بدون اراده تلفنم رو بالا آوردم و شماره خونه ماهی رو گرفتم بعد از دو 
تا بوق مادرش تلفن رو برداشت، با ضد حال شدیدی که خورده بودم 

 .خانم صالحی وکیل هستم لامگفتم: س

خیر ببینی مادر، ماهی یعنی دخترم گفت  پسرم گفت: بله بله شناختم
 .کنیداری چه کار بزرگی واسمون می

لبخند به لبم اومد و گفتم: وظیفه انسانیم حکم کرد و اصلا کار مهمی 
 .نکردم

گفت: اینجوری نگو پسرم بخدا فرشته نجاتمون شدی وگرنه معلوم 
 .سرمون میاد نبود چی
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گفتم: شرمندم نکنید مادر باور کنید برای من فقط انجام وظیفست. 
الانم مزاحمتون شدم که اجازه بگیرم فردا بعد از صحبت با خانواده 

 محمودی خدمتتون برسم؟

تون رو سریع گفت: نه پسرم خدمت از ماست، زحمتتون میشه آدرس
 .رسهلطف کنید حاج آقا خودش خدمتتون می

خواستم ببینم حاج آقا نه مادر زحمتی نیست من خودم میام می گفتم:
 چه ساعتی تشریف میارن منزل؟

 .بنده میادگفت: پسرم شما هر ساعتی بگید حاج آقا حجره رو می

 .بعد از کلی تعارف قرار شد بعد از ظهر برم خونشون

کردم فردا خانواده محمودی از تلفن و که قطع کردم ته دلم دعا می
شون صرف نظر کنن و من بعد از ظهر با دست پر برم و بتونم غم شکایت

خنده چشمای ماهی رو از بین ببرم. خیلی دوست دارم ببینم وقتی می
 ...چه شکلی میشه؟

منتظر خانواده محمودیم، برخلاف همیشه که  توی دفتر نشستم و
 .دخترشون میومد اینسری خود محمودی بزرگ وارد اتاقم شد

بعد از دست دادن و تعارفش به نشستن،  ش بلند شدم وبا لبخند جلو
 فرمایید؟شنوم جناب محمودی چی دستور میگفتم: می
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گفت: آقای نامجو راستش ماهم انسانیم و راضی به جدایی مادر و 
ام پیش دیدم نوهفرزند نیستیم ولی با تمام اتفاقایی که افتاد صلاح نمی

چون اون دختر قربانی اون زن بزرگ شه تا همسرم دیشب گفت، 
کنم ازون خونه میره!   خورده که اگر اینکار و اشتباه پسرم شده، قسم

ها رو یواشکی گرفته ولی من گفت که سیامک عکسراستش قبلنم می
دختر رو تو دلم جا کنه. الانم کاری به پسرم  خواد اونکردم میفکر می

ظیفه منه از پسرش ندارم چون اگر خطا کرد تاوانش رو داد ولی الان و
محافظت کنم اگر بچه دختر بود درسته پیش مادرش باشه بهتره ولی 

 .پسر مسئولیت داره و باید توی تربیتش یه مرد سهیم باشه

توی گدلم گفتم: اینکه آدم انسان بار بیاد ربطی نداره که تربیت کنندش 
مرد باشه یا زن! مگه تو بالا سر پسرت نبودی و اون جور شد؟! ولی 

خواستم موضوع رو پیچیده کنم زبون به دهن گرفتم و سکوت چون نمی
 .کردم

هایی که با خانوادم کردین و از طرفی شما وکیل ادامه داد: با صحبت
کنیم که بچه خواین ما قبول میبنده هستین و حتما صلاح ما رو می

پیش مادرش باشه تا زمانی که ازدواج نکنه و باید اجازه دیدنش رو هر 
 .داشته باشیم  ان که ما بخوایمزم

دستام و که روی میز بود و بهم گره زده بودم رو از هم باز کردم و به 
روش نشستم و با کمکشون ایستادم. از پشت میز بیرون اومدم و روبه
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آرامش گفتم: جناب محمودی من به خانوادتون هم گفتم با توجه به 
به دفاع کنه  این که خانم صالحی به راحتی میتونه از خودش

اش تن به اون ازدواج داده، قضیه راونپزشکی هم منتفی خانواده  اجبار
تونه در مقابل ازتون شکایت کن! چون بالاخره توی میشه و هم می

شرایط ازدواج کردن برای هر کسی بحران روحی به همراه داره و   اون
شه. از طرفی هم ه نه تنها به نفع شما بلکه به ضرر شما تموم میقضی

حضانت بچه تا هفت سالگی با مادره و در اون صورت چون بچه هنوز 
نوزاده فکر کنم بتونید درهفته یکی دوبار برای زمانهای کوتاه ببینیدش و 

تونید پرونده حضانت رو باز کنید که اون هم بعد از هفت سالگی می
ودش رو داره و هزار و یک راه گریز برای خانم صالحی که مشکلات خ

 .اش باشهتونه اجرا گذاشتن مهریهیکیش هم می

 :کرد و پرسیدبا چشمای از حدقه بیرون زده نگاهم می

 نظر شما راجع به این قضیه چیه؟

تونید سازش کنید گفتم: سازش و رضایت برای بسته شدن پرونده. می
گکه نوه تون    شما علاوه بر یه وجه مشترک و صلح نامه تنظیم کنیم،

هم هستید پس خصومت   هست، همسایه های چندین و چند ساله
 .تون سازش کنیدخاطر نوهکنار بذارید و به  رو
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کنم فقط چند لحظه فکر کرد و گفت: هر کاری خودت بکنی من قبول می
 .ام رو هر روز یا حداقل یک روز درمیون باید ببینممن نوه

از کلی صحبت و راهنمایی قرار شد بعد از صحبت با خانواده  بعد
پس صالحی موضوع رو تموم کنیم و خانواده محمودی شکایتشون رو

 .بگیرن

ساعت نزدیک پنج بعد از ظهره، بعد از نهار خوردن با دوستام و 
خداحافظی راهیه شیرینی فروشی شدم. یه جعبه شیرینی خریدم و راه 

 .صالحیافتادم به سمت خونه 

 ماهی

رهی رو تو بغلم گرفتم و رفتم تو حیاط، شروع کردم به قدم زدن، نزدیک 
شد حوض که رسیدم گفتم: ببین مامانی یه روزی این موقع سال که می

 !های قرمزکرد از ماهیدایی رهی این حوض رو پر می

شد! قرمز ماهی ها محشر می ای ترکیب رنگتوی این حوض فیروزه
زدم که ذاشتم و اونقدر باهاشون حرف مین اسم میواسه تک تکشو

کنن ها زبون باز میگفت: آخر این ماهیمی کرد ورهی مسخرم می
 !میگن مارو نجات بدید از دست این دختر وراج
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سال  ولی الان دوساله این حوض بی ماهی شده، یادمه قرار بود اون
چ وقت این رهی چند تا لاکپشت مینیاتوری هم بخره ولی دیگه هی

 !اتفاق نیوفتاد

چشمام پر از اشک شد و با خودم گفتم: چه دنیای بی رنگ و لعبابیه 
بدون رهی! دستم و پشت کمر پسرم گذاشتم و با تمام وجود بوی 

 .معصومیتش رو نفس کشیدم که زنگ در به صدا در اومد

سرخه ولی   دونستم الان هم لپام گل انداخته و هم نوک دماغممی
نبود و گریه بد موقعی که مهمون ناخونده صورتم شده بود  چاره ای

 !دیگه تاثیر خودش رو گذاشته بود

با خودم گفتم لابد اون پسر وکیله اومده و داشتم این پا و اون پا 
کردم که مامان از پنجره صدام کرد و گفت: ماهی مادر درو باز کن می

 !دیگه

و به آهستگی سمت  با گوشه چادرم شروع کردم به پاک کردن صورتم
 .در رفتم تا حداقل التهاب صورتم کم بشه و در رو به آرومی باز کردم

خودش بود همون پسر وکیله و مثل دو سریه قبل زل زد توی صورتم! 
 .سرم و پایین انداختم و تعارفش کردم و از جلوی در کنار رفتم
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نگاه  کرد و من اصلا از طرز شد هم چنان نگاهم میوقتی داشت وارد می
یومد! حتی اون روز توی بهشت زهرا یه جوری زل کردنش خوشم نمی
 .خوامخواستم بگم گوشی نمیزد بهم که دیگه می

حیاط که شد، منتظر شد تا من راه بیوفتم و دنبالم بیاد. چند لحظه  وارد
مکث کردم و رهی رو تو بغلم جابه جا کردم، شدیداً معذب بودم که 

 .ن گفتم: شما بفرمایید داخل آقاجونم منتظرتونهجلو برم! واسه همیجلو

کنه، کلافه نگاهش کردم دیدم بازم مستقیم داره تو چشمام نگاه می
ترسیدم چیزی بگم و لج تونستم چیزی بگم راستش میشدم ولی نمی

 .کنه و دیگه کاری واسم انجام نده

 دنج خوبه،لطف کنید که گفت: ممنون داخل نمیرم همین حیاط زیبا و
 .بگید حاج آقا تشریف بیارن بیرون

خواستم جلوی چشمش نباشم واسه همین راه افتادم و بدون فقط می
 .اینکه پشت سرم رو نگاه کنم، رفتم سمت خونه

 !آقاجون جلوی در گفت: دخترم پس چرا تعارفشون نکردی بیان داخل؟

با کلافگی و به آرومی گفتم: تعارف کردم آقاجون ولی یه جوریه! 
 .ون برید لطفاً خودت

 .آقا جون رفت از ایوون صداش کرد و گفت: جَوون بیا بالا
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 .شمآقا، مزاحم نمیگفت: ممنون حاج  صداش اومد که

آقا جون مجدداً گفت: بیا جوون من پیرمرد و از لین پله ها نکش 
 .پایین

گفت متوجه شدم چند لحظه بعد با صدای آقاجون که یاالله یالله می
 .لداره میاد داخ

 امیر حسین

 .نذاشتم حاج آقا زیاد اصرار کنه و وارد خونه شدم

خانم حاج آقا کنار در ورودی ایستاد و یا الله گفت و هم زمان هم حاج
 .گفت: بفرمایید بفرماییدمی

وارد خونه که شدم حجم هوای خنک و بوی غذایی که به صورتم خورد 
 !و طرف کش اومداون قدر حالم و خوب کرد که ناخودآگاه لبام به د

 .با دیدن حاج خانم شیرینی رو سمتش گرفتم که شروع کرد به تشکر

ای شده بودم که واقعا اصلا حواسم نبود جوابش و بدم چون محو خونه
سرد و گرمی که توش  داد. چیدمان زیباش و رنگایبوی زندگی می

 !کرداستفاده شده بود هر آدمی رو جذب خودش می

ن و سنتی؛ یه سمت خونه مبلمان ساده اما شیک تلفیقی از زندگی مدر
های اصیل و قهوه ای و قالیچه های سبز و و سبز رنگ با چوب
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های ترمه دوزی چیده شده بود. یه سمت دیگه پشتی آبی
العاده زیبایی به رنگ شکلاتی و نارنجی با فرشهای دستبافت فوق سنتی

و بخاری که  هفت رنگ و دکوری های سنتی بود. بساط سماور زغالی
شد هیچ جوره ازش چشم برداشت و در آخر نمی شد وازش بلند می

 اش روچشمم به گهواره چوبی قدیمی زیبایی افتاد که ماهی بچه
  .داخلش گذاشته بود

با لبخند محو نگاه کردن بهش بودم که حاج آقا تعارفم کرد سمت 
 .گفت: بفرمایید پسرم  مبلمان و

شه اون قسمت بشینیم من گفتم: اگه می  با سرخوشی نگاهش کردم و
 !ها و این دکور ناب شدمعاشق این پشتی

و گفت: مرحبا به اصالتت جوون! هر جا   لبخند به لب حاج آقا اومد
 .راحتی بشین

برای این که  های دور و ورم بودم،با حاج آقا نشستیم و من محو رنگ
مبلمان و  تر کنم گفتم: کسی که همچین طرحی برایجو رو صمیمی

ها ها و روح و روان آدمآشنایی زیادی با رنگ  نشیمن اینجا داده حتماً 
 کار خودتونه یا حاج خانم؟ داشته درسته!؟
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غمی که توی چشماش نشست به وضوح مشخص شد، لبخند از لبش 
رفت و رو به اتاقی که فکر کنم آشپزخونه بود کرد و گفت: ماهی بابا 

 .لطفاً بیا چای بریز دخترم

چرخید سمت من و گفت: همش حاصل دست رنج پسرمه، گرافیک 
و   خوام یه دستی به سرخونده بود. سال اول دانشگاه بود که گفت می

 .روی خونه بکشم

ها رو خودش داد. از بچگی کنار دستم تو حجره همه وسایل و این طرح
ها رو خوب بلد بود. این خونه یه جورایی سرچشمه بود و معجزه رنگ

ها تاحالا صدبار وگرنه بعد از اون قضیه روح رهی پسرمه  ته ازگرف
فروخته بودمش ولی افسوس که دستای رهی به این خونه روح داده و 

 !تونیم ازش دل بکنیمهرگز نمی

آقا شنیدم فکر کردم اشتباه کردم اولین بار که اسم رهی رو از دهن حاج
خودش بود! خودم ولی با تکرار اسمش اکسیژن به شدت کم شد، آره 

بارها به ذهنم اومد و پسش زدم   فراری بودم!  فهمیده بودم ولی ازش
خواستم همچین اتفاقی بیوفته و من طاقت رودررویی با چون نمی

 !هاش رو نداشتمبازمانده

ضربان قلبم به شدت بالا رفت و قلبم شروع کرد به کوبیدن به قفسه 
بود و انگار داشت توی یه سینم! حاج آقا غرق نگاه کردن به خونه 
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کرد! نفس کم آوردم همون لحظه با صدای جیغ دنیای دیگه سیر می
 ...ماهی که گفت: آقاجون

تونستم ازش چشم به ماهی نگاه کردم حتی توی اون حال خرابم نمی
زد و حاج آقا بردارم! سه تاشون بالای سرم بودن و حاج خانم بادم می

پرسید: دارویی چیزی همراهم  کرد ومیهای بالا پیرهنم رو باز دکمه
 هست یا نه؟

یومد و اون بالای سر من با نگرانی نگاهم صدای گریه بچه ماهی می
 .حاج آقا متوجه منظورم شد کرد! به کیفم اشاره کردم ومی

دوباره به ماهی نگاه کردم و با دیدن اشکاش و این که به گریه افتاده 
ه خودم گفتم: لعنتی خودت و جمع بود به خودم لعنت فرستادم و ب

جور کن تو اومده بودی لبخند به لبش بیاری! نگاش کردم و دستم و و
 !گفتم: خوبم نفس زنونبالا بردم و نفس

مهم بود! این که ترسیده بود و داشت  لحظه فقط ماهی واسم انگار اون
کرد بهم جون دوباره داد. از باز بودن یقه لباسم خجالت گریه می

حاج آقا هایی کهام و دکمهیدم! ناخودآگاه دستم و بردم سمت یقهکش
 .باز کرده بود رو بستم

 .همون لحظه حاج آقا گفت: ماهی بابا آب بیار
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زیر نظر گرفته بودم و ازش  سریع رفت و با آب برگشت. کل حرکاتش رو
داشتم. بعد از خوردن قرصم حدوداً یک ربعی طول کشید چشم بر نمی

 .جا بیادتا حالم 

از ضعفم و محیطی که به وجود آورده بودم شرمنده بودم! این بار دومی 
شد و من اصلا دوست نداشتم کسی به بود که جلوشون حالم خراب می

چشم یه آدم ضعیف بهم نگاه کنه. سرم و پایین انداختم و گفتم: عذر 
 .خواممی

حتت حاج آقا به سرعت گفت: نه پسرم فکر کنم من با حرفام نارا
خوام می.پرسم ولی شما مشکل قلبی کردم؟! شما ببخش، عذر می

 داری؟

کردم اگه بدونن قلب پسرشون پایین انداختم و احساس می سرم و
شن چون من زنده بودم با قلبی که مال توی سینه منه ازم متنفر می

 .ها زیر خروارها خاک خوابیده بودخودم نبود و پسر اون

خواستم ناراحتتون کنم اگر اجازه بدید ببخشید نمیبه آرومی گفتم: بله، 
 برم توی فرصت بهتر خدمتتون برسم؟

و نگاهشون کردم، ماهی بچه  کسی جوابم رو نداد. سرم و بالا آوردم
بغل جلوی آشپزخونه ایستاده بود. آثار گریه و ترس و حتی نگرانی 

 هنوز توی صورتش مشخص بود که حاج آقا گفت: آها این شد پسرم
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سرت و بالا بگیر یه سری چیزا توی تقدیر آدمه و آدم نباید بابتشون 
خجالت بکشه. حالا هم اگر شرایطت خوب نیست یه روز دیگه بیا اگرم 

 .رسمشه آدرس بده من خودم خدمت میسختت می

بلند شدم و که هم زمان اون هم باهام بلند شدن، گفتم: خبرتون 
 .رو خراب کردم کنم، بازم میگم، متأسفم روزتونمی

نزدیکم اومد و روی شونم زد و گفت: نگو این حرف و تو مثل پسر منی 
 .امو فرشته نجات خانواده

وقتی گفت جای پسرمی غم سنگینی توی دلم نشست! نتونستم چیزی 
 .بگم پس با یه خداحافظی به سمت در خروجی رفتم

رو تا  فقط صدای حاج آقا رو شنیدم که گفت: ماهی بابا جناب نامجو
دم در همراهی کن. کفشام و پوشیدم و با یه خداحافظی دیگه به سمت 

 . در خروجی راه افتادم

شنیدم. به جلوی ورودی که های ماهی رو پشت سرم میصدای قدم
 نگاهش کردم و و رسیدم برگشتم

 .خواستم بترسونمتگفتم: ببخشید نمی

بخشید اگر کنم، بگفت: نه خواهش می  سرش رو پایین انداخت و
 ...حرفای آقاجونم باعث
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گفتم: نه همچین چیزی نیست من مدیون قطع کردم و حرفش رو
 .نمیشه  خانواده شمام و تا آخر عمرم هر کاری کنم جبران

و با یه خداحافظی سریع از خونه شون زدم   کردمات و مبهوت نگام می
 .بیرون

 ماهی

شده بود ما که کاری مات و مبهوت وسط حیاط ایستادم! انگار دیونه 
کرد ولی در حق ما می  واسه اون نکردیم که محبت اصلی رو اون داشت

 !زد انگار ما داشتیم به اون لطف می کردیمیه جوری حرف می

دونم چرا ولی نگرانش شدم! نمی وقتی حالش بد شد خیلی ترسیدم و
و صورت ملتهبش رو  یه آن حس کردم رهی جلومه! دوست داشتم برم

 !ی دستام بگیرمتو

دیدم و حتی توی اون توی حال خرابش خجالت رو توی چشماش می
 !داشتحال هم چشم از من بر نمی

گفت: حیف برگشتم و وارد خونه شدم، مامان داشت به آقا جون می
 .جونیش! انشالله که بلا ازش دور باشه و خدا به مادرش ببخشش

یی سرش بیاد! خدا خودش آقاجون گفت: انشالله ولله یه آن ترسیدم بلا
 کس همچین کاری روحفظش کنه جوون خوب و با وجدانی وگرنه هیچ

 .کردواسمون نمی
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بین حرفاشون گفتم: آقاجون به نظرتون نتیجه صحبتش با خانواده 
الان پیش خودش  سیامک چی شده؟ دیگه روم نشد ازش بپرسم گفتم

 !میگه من حالم بد شده این دختر نگران خودشه

جون: خوب کردی دخترم ولی از جعبه شیرینی که آورده معلومه آقا
 .خبرای خوبی داشته. باید صبر کنیم خودش خبر مون کنه

 امیر حسین

دونستم سوار ماشین و راهیه بهشت زهرا شدم. حالم خوب نبود و می
 .یعنی مرگ  ها واسماین تنش

دم و دارفتم، خودم شک کرده بودم ولی بهش بها نمیولی باید می
 .ها خانواده رهی هستندوست نداشتم باور کنم که اون

توجهی بهش نکردم.   دوباره تپشش بالا رفت اماکشید وقلبم تیر می
وسطای  دوباره به نفس نفس افتادم و صورت قرمزم و توی آینه دیدم!

دیگه جونی واسم نمونده بود ناچار کنار اتوبان نگه داشتم و   راه بودم که
ن رو گرفتم. نفس نفس زنون گفتم: مامان لوکیشنم رو شماره ماما

 !واست فرستادم حالم خوب نیست

چشمام رو باز کردم، روی تخت بیمارستانم. آخرین چیزی که یادم میاد 
 !بود  های مامان پشت تلفنصدای جیغ

 .دونستم یه باز خواست حسابی تو راه دارممی
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چشمام رو بستم و بدون  دونستم مامانه سریعمی در اتاق باز شد چون
 !خواستم فکر کنه خوابم تا شروع نکنه به غر زدنحرکت شدم. می

هاش مشخص بود اومده بالای سرم و با عصبانیت گفت: از صدای قدم
 .باز کن، خر خودتی پلکات داره میلرزه امیر حسین چشمات و

 .بدون مقدمه گفتم: غلط کردم با لبخند چشمام و باز کردم و

کردم و وری زل زده بود بهم! نیم خیز شدم و با خنده نگاش با دلخ
 .قلبم ضعیفه این جوری نگام نکن گفتم:

 !بازم جوابی بهم نداد و فقط نگاهم کرد

دونی قلب ما تحمل این دوباره گفتم: کوتاه بیا خانم دکتر، خودت می
 .توپ پر رو نداره

کشی! دم می با بغض و صدای بلند گفت: بسه امیرحسین. تو آخر منو
کردی؟ تو غروب با حال خراب توی اتوبان نزدیک بهشت زهرا چیکار می

به من قول دادی، نذار من یه عمر تاوان حماقتم رو پس بدم. من امروز 
 .یوفتم دنبالت امیرحسینمردم و زنده شدم! نذار مث سایه بی

گرفتم و کشیدمش توبغلم!   کنه دستش و  خواست پشتش روتا می
محکم بغلم کرد گفت: این کار و با خودت و من نکن،  رکید وبغضش ت

امیر حسین بعد از بابات تو واسم موندی و بعد از اون همه تنش اگه 
 !تونم زندگی کنمبلایی سرت بیاد من دیگه نمی
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بدون مقدمه گفتم: مامان رهی قلبش و به من داده تا مواظب 
 !اش باشمخانواده

 !که رفتی دنبالشون؟  مامان: یعنی چی امیر؟! نگو

از بغلم بیرون اومد و با تشر گفت: تو رفتی اونا رو پیدا کردی؟! 
 ...!امیرحسین تو قول دادی

کنم گوش کن. من نرفتم سراغ اونا، اونا گفتم: مامان خواهش می
 ...اومدن سراغ من

 .مکث کردم و ادامه دادم: خواهش میکنم به حرفام گوش کن

د، گفت؛ چرا اومدن سراغ تو اونا حق نداشتن انگار کاملًا گیج شده بو
 !بکنن این کار و

دونن قلب پسرشون گفتم: مامان اونا اصلًا من و نمیشناسن حتی نمی
دنیا به این بزرگی ببین چه جوری سر راه هم قرار   تو سینه منه! مامان

 .تونیم از تقدیر فرار کنیمگرفتیم! اینا همش کار خداست. ما که نمی

ادم: من خودم حالم بده دائم خودم و بازخواست می کنم که ادامه د
و اون نیست؟! که چرا زنده بودن من باید برابر باشه با  امچرا من زنده
 مرگ یه نفر؟

niceroman



 

 
124

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

ببین وقتی فکر من این جوریه اگه خانوادش بفهمن قلب پسرشون تو 
 سینه منه چه حالی میشن؟

سین خب بفهمن مامان دستاش رو روی سرش گذاشت و گفت: امیرح
کردیم؟ پسر اونا مرگ مغزی شده بود، این   کار و  مگه ما بزور این

انتخاب خودشون بود که پسرشون ناجی باشه نه تنها ناجیه تو ناجیه 
چند نفر دیگه! به خودت بیا امیر حسین دیدن اونا واسه تو مثل سمه، 

به کی  شون قول بده.... بعد با خودش گفت: منو باشنباید دیگه ببینی
 !کنممیگم قول بده امیر حسین دیگه رو حرفات و قولات حساب نمی

با صدای بلند گفتم: مامان خواهش میکنم! خواهش میکنم یه کاری و 
 .دیگه سمتشون نمیرم  تمومش کنم بعدش  شروع کردم باید

العملی که از مامان دیدم دیگه بهش نگفتم که اونا مربوط به با عکس
 .یم هستناولین پرونده کار

 ماهی

توی اون حال بد و از روی خجالت شروع کرد به  صورت قرمزش و اینکه
 !های پیرهنش یه لحظه از خاطرم نمیرهبستن دکمه

یومد ولی وقتی زد اصلا از نگاهش خوشم نمیوقتی دائم بهم زل می
بنده، های لباسش ر میدکمه توی اون حال دیدمش که داره با خجالت

 .ی بند و بارم نیستفهمیدم همچین ب 
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امیدوارم حالش خوب باشه، بعد از دست دادن رهی دوست ندارم حال 
 خرابمون رو کسی تجربه کنه، امیدوارم خدا به خانوادش ببخشش

رفت و با فکرش به خواب رفتم. موقع کل شب صورتش از نظرم نمی
نمازه صبح از خواب بیدار شدم و رفتم توی حیاط دیدم، رهی داره وضو 

گیره با لبخند نگاهش کردم و گفتم: وایستا منم وضو بگیرم تاریکه یم
تر شد و گفت: نترس خواهر کوچولوی من، ترسم! لبخندش عمیقمی

کنه و مراقبته، خدایی که اومدی واسش وضو بگیری داره نگاهت می
 !تازه منم مراقبتم، آقاجونم هست، امیر حسینم هست

خنده  دم به وضو گرفتن و بارفتم سمت حوض و پشت بهش شروع کر 
 ...!گفتم: امیر حسین کیه داداشی؟! اسم پسرم و گذاشتم رهی

یادم اومد! هین    با گفتن اسم رهی همه اتفاقات گذشته و مرگ رهی
از خواب پریدم! با حال خراب و دلتنگی به   بلندی کشیدم و همزمان

 .ساعت نگاه کردم و دیدم وقت نمازه صبحه

و توی فضای نیمه تاریک آقاجونم و دیدم که داره پشت پنجره رفتم 
گیره با بغض گفتم رهی جونه دلم امروز حتماً میام بهشت زهرا وضو می

زنه! اشکام و پاک کردم و رفتم تا دورت بگردم، دلم واست پر پر می
 . وضو بگیرم و نماز بخونم
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م خوام بر که می   ساعت ده صبحه همه کارام و کردم و به مامان گفتم
است بذار یه دفعه  بهشت زهرا. مامان گفت: دخترم امروز چهارشنبه

 .فردا همه با هم میریم

زنه! دیشب کنم، دلم داره پرپر میگفتم: مامان نه نیار خواهش می
 .رهی رو دیدم باید برم خواب

 .برمیگردم  و با خواهش گفتم: مراقب رهی باش میرم و زود

و گفتم: راضی باش دلم طاقت رفتم و یه بوس روی گونش گذاشتم 
 .نمیاره فردام با شما میام

 .ای روی سرم زد و گفت: برو به سلامت مراقب باشبوسه

بهشت زهرا شدم. به ساعتم نگاه کردم ساعت   آماده شدم و راهی
 .یازده و نیم بود سریع پارک کردم و راه افتادم سمت مزار رهی

حالت زانو زده کنار مزار  نزدیک مزار رهی که رسیدم، دیدم یه نفر به
دیدمش فکر کردم، مزار کناریه اما هر چی نزدیکتر  نشسته، از دور که

 !شدم دیدم نه مزار رهیه

با خودم گفتم: حتماً از دوستاشه که اونم دلتنگی به اینجا کشونده. آروم 
تر ایستادم تا وقتی که رفت، آروم نزدیک شدم و چند قدم اون طرف

ادرم درد دل کنم ولی صدای آشنا و بلندش مجبورم بعد من برم با بر 
 !کرد به حرفاش گوش بدم
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دونم چیکار کنم تو بگو؟ یه جوری بهم بفهمون، اصلًا بیا تو خوابم، نمی _
فقط کمکم کن. اولین باری که خواهرت و دیدم، همین جا بود وقتی 

وقتی پدر و مادرت و دیدم بازم همون   دیدمش تپش قلبم رفت بالا
 !ری شدم و وقتی وارد خونتون شدم بازم همون حالجو

با گریه گفت: رهی این تویی که این جوری با دیدن خانوادت به تپش 
قول میدم  میای درسته؟ چیکار کنم؟ من واسه تو، واسه اونا چیکار کنم؟

خالیت و  کارشون و درست کنم، قول میدم تا جایی که بتونم جای
ی بهشون بگم قلب جگر گوششون تو واسشون پر کنم ولی آخه چه جور

زنده  من تا بمیره یکی بودم منتظر بگم من سینه منه؟! چه جوری
 ...!بمونم؟

دنیا شروع کرد به چرخیدن دور سرم! گوشام کیپ شدن و دست و پام 
آروم آروم بهش نزدیک  یوفتم وحس! فقط تونستم راه بیکاملًا بی

زد! رهی داشت میبشم! خودش بود وکیل، اسمش چی بود؟! قلب 
 !ترِ من! توی سینه وکیلدرست چند قدم اون طرف

ناخودآگاه دستم رفت روی شونش و برگشت! با صورت خیس و 
چشمای پف کرده! از تعجب یه تکون خورد و بلند شد و من سقوط 

 ...!کردم

 امیر حسین
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بحث و غر زدنای مامان ازش جدا  از بیمارستان که مرخص شدم با کلی
 .بهونه دفتر راهی بهشت زهرا شدم شدم و به

شدم اونقدر دلم گرفته بود که فقط با رفتن سر خاک رهی سبک می
چون فردا پنج شنبه و پس فردا جمعه بود و احتمال اومدن خانوادش 

 .رفتمبه بهشت زهرا بود پس باید امروز می

 با دفتر هماهنگ کردم و به پسرا گفتم اگر مامان برای کنترلم
 .نگ زد بگن اومدم و توی اتاقم هستمز   بهشون

بعد از پارک ماشین رفتم سر مزار رهی، اون قدر دلم گرفته بود و به 
دو زانو روی  وحکمت خدا ایمان داشتم که زانوهام سست شد و بزرگی

سر  دلیل ما روخدا بی  زمین نشستم. دستم و روی قلبم گذاشتم و گفتم:
نباشه؟! کار کنم که باری روی دوشمراه هم قرار نداده آخه من باید چی

بغضم ترکید و با صدای بلند شروع کردم به درد و دل! اون قدر غرق درد 
و دل بودم که متوجه اومدن کسی نشدم یه آن دستی روی شونم 

احساس کردم و با فکر اینکه مامانه برگشتم ولی از شوک دیدن ماهی 
زمین باعث شد  زبونم قفل شد! چند لحظه نگام کرد و سقوطش روی

 !تموم حرفام رو شنیده  مطمئن بشم

کنم به جز یکی دوتا مرد دونستم باید چیکار لرزید! نمیپام می دست و
خواستم هیچ زنی نزدیک نبود و چون از عقایدشون با خبر بودم نمی
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چند بار این طرف اون طرف رفتم و در آخر با حالی   بهش دست بزنم!
واسم ممنوع بود دست انداختم زیر گردن و که بلند کردن چیز سنگین 

 .و به سمت ماشین خودم بردم زانوهاش و بلندش کردم

زدم روی صندلی عقب گذاشتمش و به تپش قلبم و نفس نفسی که می
اهمیتی ندادم. ماشین و روشن کردم و راه افتادم سمت نزدیک ترین 

 .بیمارستان

ادش اطلاع بدم یا نه؟ هر روی بیمارستانم و مرددم که به خانوتوی راه
و با شک زیپ کیفش رو باز کردم و  تونمچی فکر کردم دیدم نمی
 .گوشیش و بیرون آوردم

قفلی نداشت پس وارد مخاطبینش شدم و برای خوشبختانه هیچ
 .مادرش فرستادم: مامان دارم میرم خرید دیر میام خونه

یدم: دکتر جان پرس دکتر از اتاقش اومد بیرون. رفتم جلوی دکتر و  
 !حالش چطوره؟

عصبی  شوک کرد، گفت:دکتر در حالی که تلفن همراهش رو چک می
 داشتن ایشون؟

 .بله و سرم و پایین انداختم  گفتم:

دکتر دستش و روی شونم گذاشت و گفت: بسازید باهم جوونا، بسازید. 
 .تونی ببریش آقا رهیسرمش تموم شد می
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زنه شما رو صدا می حال خرابشم فقط اسملبخند و زد و ادامه داد: توی 
تونه حالش رو خراب کنه نه پس این یعنی جز خودت نه کسی می

 !تونه خویش کنهکسی می

حرفای دکتر یه حس تازه توی قلبم به وجود آورد! ناخودآگاه گوشیش 
و بالا آوردم و یه تک زنگ به گوشیه خودم زدم.گوشیش و داخل 

 .کیفش گذاشتم

تون به هوش اومده، سرمش تموم ن اومد و گفت: آقا خانمپرستار بیرو
 .تونید ببریدششد می

ولی دل  رو بشمتونستم باهاش روبهاسترس عجیبی گرفته بودم و نمی
و به دریا زدم و تصمیم گرفتم برم پیشش. دو بار به در اتاقش کوبیدم و 

 .وارد اتاقش شدم

صدام افتاده بود،   به جون خیز شد. با لرزشی کهوارد اتاق که شدم، نیم
کنم دراز بکش سرمت که تموم شد برسونمت خواهش می گفتم:

 .خونتون

خوام صدای قلب رهی رو رو بشنوم! کنم میبا بقض گفت: خواهش می
 !دی؟اجازه می

 کلافه دستم و توی موهام بردم و گفتم: آخه چه جوری؟
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عجله از اتاق  عاجزانه نگام کرد و صورت ملتهبش دوباره خیس شد! با
گوشیه پزشکی از پرستار گرفتم و   بیرون رفتم و با خواهش فراوون یه
رو بهش دادم، بدونه اینکه چیزی   برگشتم. کنارش نشستم. هدفونش

رو روگوشاش زد و ملافه رو روی صورتش کشید! بهش  بگه گوشی
 .نزدیک شدم و قسمتی از گوشی رو که دستم بود رو روی قلبم گذاشتم

کرد که شد و خودش و کنترل مینفساش هر لحظه تندتر می صدای
صدای گریش بلند نشه! از لرزیدنش مشخص بود داره به سختی 

کنه! دقیقاً همون جا یه گوشه از دنیا امیر حسین کنترل می  خودش و
مغرور برای بار چندم شکست! روی اشکام کنترلی نداشتم و صبوری 

ب برادرش. چند دقیقه گذشت که کردم تا سیراب شه از صدای قلمی
ملافه رو کنار زد و با صورتی داغون و کبود که مشخص بود فشار 

کنه نگام کرد و گفت: ضربانش خیلی بالا رفته! وحشتناکی رو تحمل می
 !ای گفتم: نگرانتمرو از روی قلبم برداشتم و بدون هیچ مقدمه  گوشی

وقت نرو.  باش هیچعمیق توی چشمام نگاه کرد و گفت: لطفاً همیشه 
 !مامانم و آقاجونم آرزوشونه صدای قلب رهی رو بشنون

گفتم: من نمیتونم! من تحمل این  کردم وبلند شدم و اشکام رو پاک
 .فشار و ندارم
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رفت و دوباره همون بازیه کم تپش قلبم داشت بیش از حد بالا می
 شد! سمت کیفم رفتم و قبل اینکهآوردن اکسیژن داشت شروع می

تر بشه، قرصام و درآوردم و بدون آب یکیش رو بخواد خراب  حالم
 .قورت دادم

بلند شد نشست و با دیدن حال خرابم گفت: آروم باش. خواهش 
زنم فقط خواهش کنم بیا بشین! باشه چیزی نمیگم حرفی نمیمی
 !نذار حالت بد بشه  کنممی

کنترل کردم روی   وبهم جون دوباره داد، هیجانم  نگرانیش برای بار دوم
 .صندلی نشستم، چند تا نفس عمیق کشیدمو گفتم: نگران نباش خوبم

رنگ نگاهش تغییر و جامون عوض شده بود حالا من گریزون از 
 .و اون محو تماشای من بودم چشمای مشکیه نگران اون

گفت: ولی من مطمئنم شما جایی نمیری. شما   میون گریه لبخند زد و
 ه درسته؟اسمتون امیرحسین

 ...!خواب بهم گفت: امیر حسین مواظبته رهی تو

 !رهی یه برادر واسه من فرستاده مطمئنم

خوام و مطمئن نبودم که واقعا می سرم و بالا بردم و نگاهش کردم
 برادرش باشم یا نه؟
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گفت: سرمم تموم شده باید برم خونه مامانم الان از   کامل نشست و
 .نگرانی تلف شده

 .شید من با گوشیت پیام دادم که رفتی خرید تا نگران نشهگفتم: ببخ

همون لحظه پرستار وارد شد و با دیدن سرم خالی، سرم و از دستش 
 .تونید بریدکشید و گفت: می

رسونمت خونه و در جلوی ماشین و براش باز کردم و بهش گفتم: می
که   میام  . راستیماشینت رو بده بعد از ظهر برات میارمش لطفاً سویچ

 .در رابطه با پرونده پسرتون هم صحبت کنیم

 وقتی بهش نگاه کردم دیدم بازم زل زده بهم و با چشمای پر از اشک
چشم برنداشت و تا رسیدیم جلوی  کنه! توی کل مسیر ازممی تماشام

 .در خونشون

هر دو حرفی برای گفتن نداشتیم و سکوت کرده بودیم. سرم رو پایین 
 .ا صدای باز شدن در متوجه شدم پیاده شد و رفتانداختم و ب

راهیه خونه شدم. توی مسیر چشمم به یه گوشی فروشی افتاد و یاد 
 .گوشیه شکسته پریسا افتادم

 .درست یه گوشی شبیه گوشی خودش خریدم و راه افتادم
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ورود به خونه و بوی قرمه سبزی مستقیم رفتم توی آشپزخونه،  با
 !نزدی؟  ت: چیشد کلید انداختی و زنگ در رومامان لبخند به لب گف

سلام کردم و گفتم: دیشب تو بیمارستان بیدار بودی گفتم شاید خواب 
کنی خانم دکتر بوی قرمه دونستم داری هنرنمایی میباشی، نمی

 .سبزیتون کل محل برداشته

 .ذاره من بخوابمخیال تو میسمتم اومد و گفت: مگه فکر و

محبت تو آغوشم گرفتمش و گفتم:  نمو منم بادست انداخت دور گرد
. مامان دیروز یه اتفاقی افتاد که دیگه تکرار نمیشه از فکر من بیا بیرون

 .من مواظب خودم هستم، به جونه خودت قسم

کنی که هم سرگرم و با اخم ادامه دادم: اصلا چرا کارت و شروع نمی
 باشی هم دست از سر من برداری؟

به خودم فشارش دادم. با زور ازم جدا شد و گفت:  و با خنده بیشتر 
دست از سرت بردارم؟ کور خوندی من تاخیالم از بابتت راحت نشه 

 .نمیرم سرکار همچنانم پی گیرتم

روی میز نشستم و در کیفم باز کردم و گوشی رو روی میز گذاشتم و 
گی، نهار بده بخوریم یه سر بریم خونه گفتم: خیلی خب خانم پی

ن هم معذرت خواهی کنم هم این گوشی س ضیاعی که از دخترشومهند
 .بهش بدم و
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 .خنده به لباش اومد و گفت: ای به چشم پسر با شعور ولی بد قول من

دوش گرفتم و  بعد از نهار به مامان گفتم بهشون اطلاع بده پس یه 
 .لباس عوض کردم و راهیه طبقه بالا شدیم

مهندس  ه گرمی ازمون استقبال کرد وشون که شدیم پریسا بوارد خونه
 .ضیاعی مثل همیشه کتاب به دست و روی ویلچرش نشسته بود

سمتش رفتم و با احترام خم شدم و بهش دست دادم، همیشه احترام 
چون خودم توی نوجوونی پدرم و از دست زیادی براش قائل بودم و و

گه گداری   داده بودم توی این دوسالی که باهامون همسایه شده بودیم
 .نشستمپای صحبتاش می زدم وبهش سر می

بعد از نیم ساعت گپ جعبه رو سمت پریسا  راحت و صمیمی بود. جو
 .خوام خانم تصادف بدی بودگرفتم و با لبخند گفتم: بازم عذر می

با تعجب جعبه گوشی رو گرفت و گفت: امیر حسین! این چه کاری بود 
 !که کردی

تعجب کردم و با خنده گفتم: تر خدا خودتون  یه لحظه از لحن راحتش
 !و اذیت نکنید با من راحت باشید

یه لحظه جا خورد و با بلند شدن صدای خنده مامان و مهندس 
 !ضیاعی، خودشم فهمید زود صمیمی شده و شروع کرد به خندیدن
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رفتم دنبال ماشین ماهی پس به نیم ساعت دیگه نشستیم. باید می
که بلند شه. با بلند شدن مامان، تعارف کردنشون مامان اشاره کردم  

 .شروع شد و ازمون خواستن شام پیششون بمونیم

هر چقدر با مامان نه آوردیم و خواستیم دعوتشون رو رد کنیم 
خوای دعوت من حریفشون نشدیم که مهندس ضیاعی گفت: یعنی می

  !و برای یه شام ساده و یه بازی شطرنج رد کنی؟

ن نگاه کردم و گفتم: هر جوری مامان صلاح بدونه ولی با شک به ماما
 .من حدوداً دو ساعتی بیرون کار دارم باید برم

بالاخره مامان دعوتشون رو قبول کرد و قرار شد با پریسا دوتایی 
 .آشپزی کنن و من برم کارم و انجام بدم و برگردم

 واحد خودمون و چون سر و وضعم مرتب بعد از خداحافظی رفتم تو
 .بود زنگ زدم آژانس ذ و راهیه بهشت زهرا شدم

 .و راه افتادم سمت خونشون ماشینش رو برداشتم

توی کوچه پارک کردم و به ماشینی که با تابلوی آژانس روبروی 
خونشون ایستاده بود نگاه کردم. هنوز دستم روی زنگ نرفته بود که 

 !ماهی با عجله و پریشون و بچه بغل در حیاط رو باز کرد

niceroman



 

 
137

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

اون قدر حالش بهم ریخته بود که متوجه من نشد و رفت سمت 
شده بود که بدون هیچ  دونم چمآژانس، اون لحظه نمی

 ...!صداش کردم: ماهی  پیشوندی

سریع برگشت عقب و بدونه اینکه من چیزی بگم به پسرش اشاره کرد 
 !و با بغض گفت: تب کرده

. هزینه آژانس رو برمتونبهش گفتم: سوار ماشین خودت شو من می
دادم و نشستم پشت فرمون. نگاش کردم استرس از سر و روش 

بارید و بچه رو محکم به خودش فشار داده بود و زیر لب ذکر می
 .گفتمی

 سکوت و شکستم و گفتم: با این حال خرابت چرا تنها؟

گفت: آقاجونم هنوز نیومده، مامانم هم رفته بود بیرون طاقت نیاوردم 
 !ا بیادصبر کنم ت

جلوی بیمارستان نگه داشتم و سریع پیاده شدم و در رو براش باز 
خواست پیاده تا می اون قدر دست و پاش و گم کرده بود که  کردم

یوفته! با دستام بشه، چادرش رفت زیر پاش و نزدیک بود بی
هاش و نگه داشتم و وقتی دیدم خطر افتادنش رفع شد سریع شونه

م: چه خبرته بچه رو بده به من یکی باید خودت و دستام و برداشتم گفت
 !نگه داره
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بچه رو از بغلش گرفتم و جلو جلو راه افتادم و تا رسیدم به پرستار ازش 
 .کمک خواستم

 .دکتر معاینش کرد و گفت: احتمالا سرما خورده

تبش اون قدری که ماهی نگران بود بالا نبود. بعد از گرفتن داروهاش 
های خونشون که رسیدیم مادرش جلوی در دیکرسوندمش خونه. نز 

 ...!بود و با نگرانی و با تعجب اومد سمتمون

ماشین رو پارک کردم و هم زمان با ماهی پیاده شدیم. داروهای پسرش 
 .و از صندلی پشت برداشتم و رفتم سمتشون

داد که مامانش با تشکر نگاهم کرد ماهی داشت به مامانش توضیح می
 !تونیم محبتاتون رو جبران کنیم؟ه جوری میگفت: پسرم چ  و

نذاشتم ادامه بده، داروها و سویچ رو سمتشون گرفتم و گفتم: به خدا 
کنم این جوری ست. خواهش می کنم وظیفقسم من هر کاری می

زحمت زنگ بزنید آژانس چون من نگید چون معذب میشم. فقط بی
 .دیرم شده

ت. یه لحظه مادرش متوجه گفماهی زل زده بود بهم و چیزی نمی
 .مِن گفت: ماهی مادر تو بچه رو ببر تو منم میامنگاهش شد، با مِن

با خداحافظی کوتاهی از ما جدا شد و رفت داخل و حاج خانم گفت: 
 .پسرم شام رو پیش ما باش. حاج آقام الاناست که برسه
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یه لحظه با خودم گفتم چی میشد دعوت مهندس ضیاعی رو رد 
 تونستم دعوت حاج خانم و قبول کنم؟می  کردیم تا الانمی

گفتم : ممنون حاج خانم مزاحم نمیشم مادر منتظرمه فقط لطف کنید 
 .یه شماره آژانس بهم بدید

اشک به چشمش اومد، اشکی که تمام تنم رو لرزوند و حس کردم دنیا 
رم خراب شد! سویچ و سمتم گرفت و گفت: بیا پسرم مادرت و روی س

 .چشم انتظار نذار

 ! آوردماسم مادرم و نمی  شدم و اون لحظهای کاش لال می

دم غروبه و  بینه وگند زده بودم، پیش مادری که دیگه پسرش رو نمی
دونه دیگه نباید به انتظار اومدن پسرش باشه! بدون حرف سویچ و می

 .تم و با یه خداحافظی سوار ماشین شدمازش گرف

دیدم که با گوشه چادرش اشکاش رو پاک کرد و دیدن این صحنه 
 !چیزی جز یه حال خراب واسه من به جا نذاشت

با کلافگی وارد خونه شدم و بعد از چند دقیقه رفتم بالا. دیگه راحت 
جلوی چشمم بود! به حدی  نبودم و مدام چشمای اشکی حاج خانم

 خودم بودم که مامان کنارم نشست و گفت: چیزی شده؟توی 

 .امدادم و گفتم: هیچی مامان فقط خسته سری تکون
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بهم نزدیک تر شد و گفت: امیرحسین پریسا رو زیر نظر بگیر دختر 
 .خیلی خوبیه

 ها رو تویه آن جا خوردم و برگشتم سمتش و گفتم: بعد شما همه این
 !ی؟باری که دیدیش فهمید  همین دو

با غرور گفت: یادت نره که شغل من چیه، من تظاهر کردن آدما رو 
 .خوب متوجه میشم

با کلافگی گفتم: باشه باشه خانم دکتر اصلًا هر چی شما بگین. پریسا 
دختر خوبیه، منتها من این روزا دچار یه حسم که اول باید تکلیفم با 

 .خودم مشخص بشه

 ماهی

دنیام بهم ریخته! احساس میکنم رهی تابم و آروم و قرار ندارم، بی
 .برگشته، چند بار خواستم به مامان بگم و جلوی خودم و گرفتم

یه حسی دارم بین غم و خوشحالی و تکلیفم با خودم مشخص نیست، 
کنم تا ناخودآگاه میرم سمت تلفن خونه و شماره ها رو بالا پایین می

 .به شمارش برسم، آره خودشه

دارم و میرم تو اتاقم و اصلًا متوجه کارم نیستم! سریع شماره رو بر می
گیرم. بعد از چند تا بوق حسین و میموبایلم رو بر میدارم و شماره امیر 
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وصل میشه و من با شنیدن صداش به خودم میام اما قبل اینکه چیزی 
 بگم یا قطع کنم گفت: سلام ماهی خوبی؟

 !ماتم برد! شماره من و چطور شناخت؟

 ...تم: بله خوبم... راستش زنگ زدم که راجببا لکنت گف

مغزم هنگ کرده بود، زبونم قفل شده بود که گفت: اگه واسه پرونده 
 .کنیمزنگ زدی فردا میام صحبت می

 .گفتم: بله بله واسه همون زنگ زدم ببخشید بد موقع مزاحمتون شدم

گفت: نه نه اصلا مزاحم نیستی، کوچولوت چطوره؟ اسمش چی بود 
 ؟راستی

 !به آرومی گفتم: خداروشکر خوبه، اسمش رو رهی گذاشتم

پس   شبتون بخیر آقای نامجو  رهی سکوت کرد. گفتم: با شنیدن اسم
صبح تشریف بیارید چون  ما فردا منتظرتونیم فقط اگر براتون مقدوره

 .بعد از ظهر میریم بهشت زهرا

 .رسمسریع گفت: بله بله حتماً ساعت یازده خدمتتون می

عد از خداحافظی خودمم مات کاری که کرده بودم روی تخت رهی ب
دستم و روی پتوی رهی کشیدم و گفتم: ممنون داداش  نشستم!

 ...ممنون
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 امیر حسین

دیشب در کمال ناباوری ماهی بهم زنگ زد! فقط سوتی دادم و قبل 
حرف زدنش اسمش و گفتم. این دختر عجیب به دلم نشسته و با 

 .ن قشنگی میاد سراغمدیدنش و صداش هیجا

 تونستم توی انتخاب لباس دقت کردم ووقت رفتن بود. تاجایی که می
 .راهی خونشون شدم

دستم و روی زنگ گذاشتم و چند دقیقه بعد ماهی در رو برام باز کرد. 
جنس نگاهش عوض شده بود و واسه من لذت بخش بود. وارد حیاط 

 فرستم درستش کنن؟اف خرابه آشنا دارم بشدم و گفتم: اگه اف

 .با لبخند گفت: بفرمایید بریم داخل

زمان باهم راه افتادیم کنار هم و شونه به شونه انگار دیگه باهام هم
کرد و گفت: آقاجونم وقتی میاد خونه دوست داره به جای غریبی نمی

این که در خود به خود باز شه کسی پشت در باشه. میگه این جوری با 
کنه امیدت به زندگی قتی عزیزت در رو برات باز میعشق میام داخل و و

 .چند برابر میشه

اف درسته ولی راستش استفاده کردن مکث کوتاهی کرد و ادامه داد: اف
 .ازش از سرمون افتاده

 .لبخند زدم و گفتم: استدلال حاج آقا به دلم نشست
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به حوض خالیه وسط حیاط که رسیدم،گفتم : حیف این حوض که 
ه! جای چند تا ماهی قرمز ریز و درشت وسطش خالیه ماهی ندار 

 درسته؟

نگاهم کرد و غم دوباره توی چشماش جا گرفت 
لرزیدن، گفت: بعد از اون اتفاق و پخش شدن  به کرد شروع چونش و

 !ها این حوض دیگه رنگ هیچ ماهی رو به خودش ندیدعکس

ل با نوک انگشت اشکایی که در حال سقوط روی گونش بود رو داخ
کرد اشکی که واسه چکیدن این جوری چشمش هول میداد و فکر می

 !پس بزنه  تونهسمج شده رو می

حاج آقا جلوی در ورودی برای استقبال ازم ایستاده بود و چشم به 
صورت دخترش دوخت و متوجه غم نشسته توی صورتش شد. سلام 

کردم تا حواسش و جمع خودم کنم و دستم و جلو بردم. به گرمی 
واب سلامم رو داد و دستم و فشرد ولی مشخص بود چشماش محو ج

صورت دخترشه! تعارفم کرد و با صدای بلند گفت: حاج خانم 
برای مهمونمون رسید. وارد خونه دنجشون شدم و جای قبلی رو

حاج خانم مثل سریه قبل با احترام نشستن انتخاب کردم. حاج آقا و
ای شدم که اصلًا باهاش خونه گفتن و من باز واردبهم خوش آمد می

 .کردماحساس غریبی نمی
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ماشین و گرفتم سمت حاج آقا و گفتم: بفرمایید شرمنده نشد  سویچ
 .دیشب بیارمش

خوای باشه هم مثل پسرمی اصلًا می حاج آقا گفت: این چه حرفیه تو
 .فرستم بگیرهپیشت من خودم یکی رو می

 .آقااجبا لبخند گفتم: این لطف زیاد شماست ح

کنه و وقتی منتظر بودم توضیح بخوان که ماشین دست من چیکار می
 .صحبتی نکردن منم چیزی نگفتم

کردم و اینکه اگه خانواده داشتم در مورد پروندشون صحبت می
کنن. محمودی راحت بتونن بچه رو ببینن از شکایتشون صرف نظر می

چشم برداریم و  از هم تونستیمماهی شروع کرد به ریختن چای، نمی
 .کردیممدام به هم نگاه می

حاج آقا ظرف مخصوصی رو که توش باقلوا ریخته بود و سمتم گرفت و 
بفرما پسرم کار دست حاج خانمه. دهنت و شیرین کن تا چای  گفت:
 .برسه

باقلوا برداشتم، اول بهش نگاه  با تحسین نگاه حاج خانم کردم و یه
درد نکنه من عاشق چیزاییم که با کردم و گفتم: حاج خانم دستتون 

 .ریزهعشق پخته میشه این باقلوا عشق از سر و روش می
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باقلوا رو که توی دهنم گذاشتم چشمم به ماهی افتاد که با لبخندی 
کرد! جنس لبخندش به قدری خالص بود که با خودم عمیق بهم نگاه می

معصوم بود و قدر زیباکنه! اونگفتم: این نگاه هر مردی رو دیوونه می
پرید  شیرینیه باقلوا  که احساس کردم تموم قلبم فرو ریخت که یهو

 !توی گلوم و شروع کردم به سرفه کردن

ماهی هول کرده بود! سریع سمت آشپزخونه رفت و با آب برگشت. 
زد پشتم و حاج خانم گفت: ای وای خدا مرگم بده چی شد حاج آقا می

 پسرم؟

و چشمم به ماهی بود با حالی که آب رو جرعه جرعه میخوردم 
تقریباً قطع شده بود ولی ماهی به حدی دستپاچه شده بود که   سرفم

صداش کرد و ازش خواست آروم باشه و گفت: ماهی  لبخند با حاج آقا
کنه چیزی بابا این جوری که تو دستپاچه شدی الان آقای نامجو فکر می

 .بهش خوروندیم

العملش تی که ماهی از عکسلبخند روی لب حاج آقا و خجال
لبخند به لبم آورد و دیدن حرکات بامزش یه سرخوشی ناب بهم   کشید،

دارم و با همون خنده گفتم:  کردم تموم دنیا روهدیه داد! احساس می
لابد   نه حاج آقا تقصیر خودمه ماهی خانم هر بار حال خرابی منو دیده

 !خوام رو به قبله شمالانم فکر کرده می
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 !ج خانم با لبخند گفت: خدا نکنه پسرم بلا دور باشهحا

قرارم بهترین بی قلب برای خندیدم و خندیدن! دیدن لبخند سه تاشون
طلبید داروی دنیا بود، انگار این قلب بی قرار تنها دارویی رو که می

 .همین لبخندها بود

م خودم تنظیم کنم و اونا ه بعد از کلی صحبت قرار شد توافق نامه رو
 .موافقتشون رو اعلام و ثبت کنن

موقع خداحافظی طبق معمول ماهی همراهیم کرد. جلوی در برگشتم 
گفتم: لطفا همیشه بخند مطمئنم برادرت برای حک کردن سمتش و

کنم فعلًا به ها توی صورتت جونش و داد و خواهش میهمین خنده
 !ندارمپدر و مادرت حرفی نزن من الان طاقت گفتن بهشون رو

اشک توی چشماش حلقه زد و با بغض نگام کرد و گفت: ببخشید ولی 
گیرن. شما جای ما نبودی باور کنید با دونستن حقیقت جون دوباره می

باور کنید من از وقتی  گذرونیم ولیما دوران سختی رو گذروندیم و می
کنم رهی برگشته! وقتی صدای قلب رهی رو گوش دادم همش فکر می

کنه! خواهش کنم رهی داره نگام میکنید فکر میمی شما بهم نگاه
 .کنم این فرصت رو بهشون بدیدمی

عجزش کلافم کرد و گفتم: میگم به خدا میگم ولی من دیدن اشکاش و
 .نگران خودشونم هستم
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امروز لبخندش   اشکاش روون شد و من بازم داغون اشکای دختری که
تشر به صورتش اشاره کردم  با  قشنگترین اتفاق زندگیم بود! کلافه و

 !گفتم: همین چند لحظه پیش ازت خواستم همیشه بخندیو

حال خرابه من  دونی دلیل هر باربه صورتش اشاره کردم و گفتم: می
ها! همین صورت پر از غمه که توی این خونه چیه؟ همینه همین اشک

ار کنه! به خودت نگاه کن خود تو هم هنوز باهاش کنحال منو خراب می
 !نیومدی

وقتی عصبانیتم و دید، انگار ترسید که نکنه دوباره حالم بد شه چون تند 
تند با دستاش چند بار چشماش و پاک کرد صورتش و جوری پاک 

هاش قرمز شده بود! چندین بار به صورتش و چشماش کرد که گونهمی
دست کشید و گفت: شما ناراحت نباشید به خودتون فشار نیارید چشم 

 . کنمریه نمیمن گ

عقب عقب رفتم و گفتم: مامان کم بود شمام اضافه  نگاش کردم و
مامانم هم بدتری و با یه خداحافظی سریع از   شدب؟! وای تو از

 !خونشون زدم بیرون

 ماهی

امیر حسین که رفت برگشتم داخل خونه. همین که وارد شدم آقاجون 
 .صدام کرد و گفت: ماهی بابا بیا پیشم
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روش و برای اینکه چشمش به صورتم نیوفته سرم و پایین هرفتم روب
 .انداختم

کنه ولی نگرانیه گدرسته وکیل داره در حقمون بهترین کار رو می   گفت:
 .های بیش از حدت بهش درست نیستبیش از حدت و نگاه

زنید مات موندم از حرف آقاجون و گفتم: آقاجون این چه حرفیه می
 ...من

شناسم توضیح نده یه بار لم کرد و گفت: دخترم و میآقاجون اومد و بغ
دونم نگران حضانت رهی با قضاوت اشتباهم تاوان سختی دادم! می

خاطر این روش حساس شدی ولی بابا توکل کن بخدا ببین هستی و به
 ...!وکیل چه راحت حلش کرد

توی آغوش آقاجونم غرق شدم، توی آغوشی که امنیتش از هزارتا 
تونستم پرده بردارم از رازی که ای کاش می بیشتر بود و  یحصار فولاد

 .دونم واسشون میشه جون دوبارهتوی دلم دارم که می

 یک هفته بعد

 امیرحسین

کل هفته رو دنبال کارهای شکایت بودم و بالاخره امروز قراره همه چی 
تموم بشه. با حاج آقا هماهنگ کردم و قراره ماهی خودش بیاد دادگاه 

عهد بده. توی سالن نشسته بودم و چشم به انتهای راه رو دوخته ت و
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بودم که بیاد، دیدمش و چقدر دلتنگش بودم بلند شدم، ایستادم و زل 
 .زدم بهش از دور بهم لبخند زد و سرش و پایین انداخت

شدم و شیفته شد بیشتر محوش میهر چقدر فاصله بینمون کمتر می
 .نگاهم شد دیگه سرش و بالا نیاوردحیای این دختر که وقتی متوجه 

 .با خودم گفتم: رهی حق داشت برای این همه حیا و نجابت جون بده

انجام دادیم و  بهم که رسید سرش و بالا آورد و سلام کرد. تمام کارها رو
 .همراه ماهی با لب خندون از دادگاه زدیم بیرون

زیاد  کنم اینجا محیطبهش گفتم: تا پیش ماشینت همراهیت می
ها رو نشون داد و گفت ماشینم باز درستی نداره. با دستش تاکسی

 .گردمخراب شده تعمیرگاست با تاکسی برمی

با لبخند گفتم: ای بابا ماهی خانم چرا تاکسی؟ بالاخره یه ابوقراضه زیر 
 .پای ما هست

 .اشاره کردم و گفتم: بفرمایید بفرمایید با دستم به ماشین

کنم من مزاحم شما نشم رد و گفت: خواهش میبا خجالت نگاهم ک
 !ترم اجازه بدید خودم برم؟راحت

دوست نداشتم این قدر باهام رسمی باشه و واسه اینکه احساس راحتی 
 .کنه صمیمی شدم و گفتم: حرف نباشه راه بیوفت
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 . چشم  یه لحظه جا خورد ولی در کمال ادب و آرامش گفت:

آورد. دوست داشتم بهش بگم یه چشم گفت و قلب من و به تپش 
لطفاً این قدر خواستنی نباش ولی منم ادب رو رعایت کردم و در رو 

 .براش باز کردم و گفتم: بفرمایید

سوار شدیم و راه افتادم. دیدم خیلی ساکته واسه اینکه هم سکوت و 
بشکنم و هم کاری کنم که باهام احساس راحتی کنه بدونه مقدمه بهش 

 .خورمیگفتم: من معجون م

 !مثل یه خنگ دوست داشتنی نگام کرد و گفت: چی ؟

 .گفتم: معجون

و شمرده شمرده حروف معجون رو هجی کردم و با خنده گفتم: مگه 
 خوای شیرینی گرفتن حضانت رهی و بدی؟نمی

 ...با دستپاچگی گفت: بله بله مگه میشه بهتون شیرینی ندم ولی

 ادامه نداد و پرسیدم: ولی چی؟

تم معذبه و از نظرش کار درستی نیست پس از یه راه دیگه دونسمی
 ...وارد شدم و گفتم: من غریبه نیستما

سریع گفت: نه نه منظورم اون نبود، اصلًا ولش کن هر جا دوست 
 .داشتید نگه دارید واستون یه معجون بخرم

niceroman



 

 
151

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

با صدای بلند زدم زیر خنده و چند بار رو فرمون کوبیدم با همون حالت 
 !گه دارم واسم یه معجون بخری؟! فقط یکی؟گفتم: ن

ام و شو شیرین ادا کرده بود که احساس کردم یه پسر بچهاون قدر جمله
 !مامانم و راضی کردم واسم معجون بخره

نگاش کردم دیدم از خجالت توی صندلیش فرو رفته و با همون لبخند 
شریف من چقدر پرو ت کشی از من یاد بگیر ببینگفتم: چرا خجالت می

 !دارن

 ولی نگام نکرد، خودم و جمع و جور کردم و گفتم: ناراحت شدی؟

به آرومی گفت: مثل این که شما استارت دست انداختن منو زدین! 
 !انداختدرست مث رهی، اونم همش من و دست می

به بیرون نگاه کرد و ادامه داد: خودتون گفتین معجون، منم گفتم 
 !دار بود؟ خرم دیگه خب این کجاش خندهمی

بازم لبخند به لبم اومد و بدونه این که حرفی بزنم، ماشین و یه گوشه 
پارک کرد مو پیاده شدم. دو تا معجون خریدم و سوار شدم. معجون و 

 خریدم؟نباید میکه دستش دادم گفت: مگه من

 .با خنده گفتم نوش جونت بخور
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اهاتون داد گفت: ولی من بدر حالی که قاشق معجون رو تکون می
 .کنم به اضافه یه پول آژانس و ویزیت و پول داروهای رهیحساب می

که نخندم! لبام و یه طرف   آوردمخندم گرفته بود و به خودم فشار می
جمع کرده بودم و سرم رو چرخوندم سمت شیشه که گفت: بخندید 

 !راحت باشید اصلا من دیگه هیچی نمیگم

خندم و بهش گفتم: اگه می ناخودآگاه لبام به دو طرف کش اومدن
 !ناراحت نشو، آخه ماشاالله شیرین زبونی

برگردوند سمت شیشه و گفت: انگار دارید با دختر  خندید و روش رو
 !زنیدبچه هفت ساله حرف می

برای اینکه یخش کامل باز شه گفتم: زبون شیرین هفت ساله و هفتاد 
 .ساله نداره ماهی خانم

قیافم و دید زد زیر خنده و گفت: الان من  با تعجب برگشت سمتم و تا
 !کدومشم اون هفته یا هفتاده؟

ای که حاضر بودم خنده شیرینی به شیرینی عسل! به پاکیه آب! خنده
بدم درست مث رهی! گفتم: بذار خوب نگات کنم ببینم   واسش جونم

 !خوره؟چند ساله بهت می

دستم رو زیر و زل زدم به صورت پاک و معصومش و گفتم: هوم ... 
کردن مستقیمم    کنم ولی انگار از نگاهچونم گذاشتم و مثلًا دارم فکر می
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خواد زیاد فکر کنید دل من خوشش نیومد سرشو برگردوند و گفت: نمی
دوست داره هفت ساله باشه ولی خیلی وقته هفتاد سال و رد کرده و با 

 !غمی که به نگاهش نشست زل زد به بیرون

نداشتم و اشاره کردم به معجونش و گفتم: معجونت حرفی برای گفتن 
 .رو بخور ماهی خانم

ای معجونامون و که خوردیم برگشتم سمت صندلی عقب و جعبه هدیه
 .روش گرفتمروبه  که براش گرفتم رو

 با شک گفت: مال منه؟

 .گفتم: بله لطفاً بازش کن

بود  بازش کرد و بادیدن گوشی پزشکی خیره شد به سینم. سکوت کرده
روی قلبم گذاشتم و با ابرو اشاره  گفت، گوشی رو گرفتم وو چیزی نمی

 .کردم که هدفونش و به گوشش بزنه

بست و من آروم نشستم تا یه  هدفون رو به گوشش زد و چشماش رو
 !دل سیر بشنوه صدای قلب عزیزش رو

 تنها کاری که از دستم بر میومد همین بود و فعلًا تو زندگیه ماهی حکم
شد با مهارت یه موسیقی آروم رو داشتم که وقتی دلش طوفانی می

 !تونستم آرومش کنمتمام می
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 ... ماهی

روم نگاه کردم و گفتم مال منه؟ بامهربونی همیشگیش و به جعبه روبه
 .لبخند گفت: لطفا بازش کن

که این  بازش کردم و با دیدن چیزی که توش بود مطمئن شدم 
 !ه حتما از طرف خدا و رهی اومدهرومای که روبهفرشته

همین امروز صبح سر نماز از خدا خواستم که جسارتش و بهم بده تا از 
آخه اون   آقای نامجو بخوام یه بار دیگه صدای قلب رهی رو بشنوم

 .قلب مال رهی بود و الان دیگه نیست

تو مرام رهی نیست که چیزی رو به کسی ببخشه و ازش توقعی داشته 
ی رو روی قلبش گذاشت و با اشارش من و از افکارم بیرون باشه، گوش

کشید! هدفون رو به گوشم زدم و سرم رو تکیه دادم به صندلی و تمام 
وجودم گوش شد! چه کوبش قشنگی! چه کوبش آرامش بخشی، این 
تالاپ تولوپ قشنگترین موسیقیه دنیاست و متعلق به یکی از خوبای 

داد و محال بود ببینیش و دا میخداست! آدم خوبی که عجیب بوی خ
یاد خدا نیوفتی! بغض سنگین و سمجِ همیشگی دوباره اومد سراغم و با 

دستای قدرتمندش شروع کرد به فشار دادن گلوم! دستام و بالا بردم و 
 !خواستم از دور گلوم بازش کنم ولی عجیب در مقابلش ناتوان بودم
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با سیلی که توی صورتم  کردم و یک بارهنفس نفس میزدم و و تقلا می
خورد به گریه افتادم! صدای قلب رهی قطع شد و من مچاله توی 

 !خودم حتی سرم رو بالا نیاوردم که به چهرش نگاه کنم

قلبا ممنونش بودم چون باعث شکستن یه بغض کهنه شد که خیلی 
 !کردکشید و اذیتم میهام سرک میوقت بود لابهلای خاطره

کردم! دوست داشتم یه تاد و من همچنان گریه میماشین دوباره راه اف
دل سیر ببارم تا تموم شه اون ابر بغض لعنتی، دوباره ماشین و نگه 

 .داشت و از صدای در ماشین فهمیدم پیاده شد

سرمو بلند کردم و چادرم و عقب کشیدم، بهشت زهراییم. صورتم رو 
منم دنبالش  پاک کردم و پیاده شدم. بیست سی قدمی ازم جلوتر بود و

رفتم. به مزار رهی که رسید برگشت نگاهم کرد و وقتی فاصلم می
باهاش چند قدم شد با دست بهم اشاره کرد و گفت: رهی ببینش، ببین 

قیافش رو... صورتش کلا ورم کرده! بغض کرد و ادامه داد: خواستم 
کرد! رهی تو ماشین من، صدای با قلب تو آروم شه ولی داشت دق می

 !شدمن داشت دق مرگ می جلوی چشمدرست 

های درشت و شفاف بارون به صورتش نگاه کردم اشکاش مثل قطره
کرد! صورتش اونقدر جدی بود که اگه ریزش ریختن و صحبت میمی
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شدم گریه اون همه اشک و با چشمای خودم نمیدیدم اصلا متوجه نمی
 !کنهمی

م بگم من کی هستم خواد به پدر و مادرتشنوی ازم میرهی می« گفت
ولی من تحمل سه تا داغ و همزمان ندارم! خودش و نمیتونم آروم کنم 

بیشترم  یه ذره از داغش و کم کنم. کم که نشد تازه  حتی نتونستم 
 !شده

به هق هق افتاد و دو زانو روی خاک کنار مزار سقوط کرد و گفت: رهی 
 ...!چشمم کرد! درست جلویمرد! دق میزدم تو گوشش میاگه نمی

رهی بهش بگو غلط کردم، بگو دستم بشکنه که روی امانتت دست بلند 
 !کردم

تونست اون لحظه و سیل راه بیوفته می شد از ریزش اشک هم اگر می
راه بیوفته، اونقدر گریه  یه سیل بزرگ اون نقطه زمین از اشکامون 

 کردیم و صحبت کردیم تا هر دومون سبک شدیم و بعد از یک ساعت
 .راهی خونه شدیم

 امیر حسین

شون نگه داشتم و بدونه اینکه به صورت کبودش نگاه کنم، جلو خونه
 .خوامگفتم: معذرت می

niceroman



 

 
157

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

حتی خداحافظی پیاده شد. بعد از بستن در  بدون هیچ جواب و
 .حیاطشون راه افتادم سمت دفتر 

کلا کسل بودم و مستقیم وارد اتاقم شدم، پشت میز نشستم و به دستم 
 .نگاه کردم و به خودم لعنت فرستادم

شد و یاد صورتش که افتادم حالم خراب شد. انگار داشت خفه می
زد تا حالا همچین چیزی تو زندگیم ندیده بودم! صورتش به کبودی می

دونستن دادن همدیگه رو ببینیم چون میحالا میفهمم چرا اجازه نمی
 !حال دگرگون ماهی نتیجش میشه این ضربان نا منظم قلب من و اون

کل روز رو توی دفترم بودم و فکر کردم. بچه ها هر چند دقیقه یکبار 
داخل اتاقم سرک میکشیدن و با دیدن حال برزخیه من خودشون راه 

 .گرفتنخروج و در پیش می

تصمیم آخرم و گرفتم و تصمیم گرفتم بکشم کنار و دیگه سمتشون نرم 
سلام.  و نوشتم:  شی رو باز کردمتا بلایی سر هیچ کس نیاد ، قفل گو

رهی که بهم زندگی رو هدیه داد و و  مدیونتون هستم اول از همه به
 .بعد به شما و پدر مادرتون

دوست داشتم کنارتون باشم و یک درصدم که شده جای رهی رو پر کنم 
 !ولی نمیشه! بودنمون کنار هم مثل بودن آب و آتیشه یا سنگ و شیشه
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زنه پس یتون هم به شما هم به خودم آسیب میبودن من توی زندگ
 .بهترین تصمیم فاصله گرفتنه

تونن ببخشید کار پروندتون تموم شد و دیگه خانواده محمودی نمی
 .اذیتتون کنن، حلالم کنیدو ارسالش کردم

دونستم دووم آوردنم واقعا سخته. بعد کلافه به موهام چنگ زدم و می
 :وشته بوداز چند لحظه جوابم و داد که ن

 .سلام

شما مقصر حال خراب من نیستید. من از وقتی اون اتفاق برای رهی 
رفتم ولی اون شدم و تا مرز مردن میافتاد دائم دچار این حال می

لحظه نمیتونستم گریه کنم شما امروز باعث شدین اون غده بغض 
 .لعنتی بشکنه و از کنج گلوم محو بشه

اونجور که باید   و معنیش و  ندمنزدیک به هزار بار پیامش رو خو
 :متوجه نشدم که پیام دومش اومد

درمورد اینکه نخواهید مارو ببینید خودتون مختارید، شما اومدید سراغ 
 .گیم به سلامتما الانم اگر بگید خداحافظ ما می

مطمئن باشید شما هیچ دینی به ما ندارید رهی با خدا معامله کرده نه 
 . باشما
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 . خدانگهدارتون

تر شدم. کیفم و برداشتم و راهیه خونه شدم باز کلافه بودم و کلافه
تونستم بخوابم نه می  مستقیم رفتم تو اتاقم. یک ساعتی تو اتاقم بودم

 .تونستم کاری کنم که در اتاقم به صدا در اومدو نه می

 .روی تخت نشستم و گفتم: مامان بیا تو

. با تعجب با سینی چای وارد شددر به آرومی باز شد و پریسا با لبخند 
خونه شمام یا تو اشتباهی تو خونه نگاش کردم و گفتم: من اشتباهی تو

 مایی؟

اشتباهی با همون متانتی که ازش دیده بودم لبخند به لب گفت: هیچ
صورت نگرفته من و خانم دکتر تو آشپزخونه بودیم که جنابعالی کلید 

ن. خانم دکتر گفت: امیر حسین انداختین و مستقیم اومدین تو غارتو
ندازه یعنی حالش دگرگونه و میره تو غارش، منم خان وقتی کلید می

 اومدم ببینم غارتون چه شکلیه؟

و با دقت شروع کرد به دید زدن اتاق! خنده به لبم و اومد و گفتم: 
خوایید بنده برم بفرمایید توروخدا دم در بده! راحت باشید. اصلًا می

 !حت سرک بکشید به این غار محقر بنده؟بیرون که را

 زد، کلا جو رو عوض کرد و با خنده اومد سمتم و با مشتی که به بازوم
با شوخ طبعی که من داشتم بد   گفت: چه غار با صفایی عمو یادگار
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تر یه مشت به مثل خودش ولی پر قدرت ای رو شروع کرده بود وبازی
ای که صداش دیگه بالا اخندهبازوش زدم که تکون محکمی خورد و ب

کشی، اونش به کنار! رفته بود، گفتم: بدون اجازه که سرک تو اتاقم می
 !کنی دختره جُعَلق؟رومم دست بلند می

داد و قیافش جمع شده بود ولی در حالی که جای مشتم و ماساژ می
هایی از خنده توش بود، گفت: خودت گفتی بیا تو، بعدشم من رگه

ردم تو یه تشکرم نکردی، در ضمن معنی اون چیزی که واست چای آو
 !گفتی رو نمیدونم

لا من گفتم مامان بیا تو، دوما دست شما درد نکنه، سوما ۶گفتم: او
 کدوم چیز؟

انگار یادش رفته بود و به سختی گفت: همونی که گفتی دختره... 
 !جَلَندَق؟

داش شد و هام کل خونه رو برداشت! سر و کله مامانم پیصدای خنده
 پرسید: چیشده!؟

کنه پریسا با صورت اخمو گفت: خانم دکتر این پسرتون منو اذیت می
 .خندهبه من میگه جلندق و وقتی معنیش رو پرسیدم می
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بلند شدم و یه کاغذ از روی میز برداشتم و بزرگ روش نوشتم جعلق و 
دستش دادم و گفتم: مهندس ضیاعی حتما فرهنگ لغت داره اگرم 

 .با یه سرچ ساده از اینترنت معنیش و دربیار نداشت

 ...!مامان با صدای نسبتا بلندی گفت : امیر حسین

با خنده گفتم: مامان به جون خودت خودش اول شروع کرد، بیا جای 
توی خونه ویزیت  مشتشو ببین... بعدشم من خوشم نمیاد مریضات و

 .کنی، گفته باشممی

 ومدن سمتم! دستام و بالا بردم وبا خشم ا هم زمان مامان و پریسا
 .گفتم: اصلًا تسلیم من دیگه چیزی نمیگم

 .اش دوباره به اتاقم برگشتمساعتی اونجا بود و بعد از بدرقه پریسا یک

مامان اومد و بین در اتاق مشکوک نگاهم کرد و گفت: دختر خوبیه 
 .درسته؟ ببین چه جوری از هم صحبتی باهاش سر حال شدی

 .گفتم: بله بله خانم دکتر میفرمودینبا خنده  

 .و ادامه داد: جدی میگم امیرحسین بهش فکر کن

ساعت نه صبح با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم. یه چشمی به 
آلود گفتم:  شماره نگاه کردم و دیدم ناشناسه، با همون صدای خواب

 بله؟
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لند شدم روی و کاملا برام آشنا بود سریع ب ولی با صدایی که شنیدم
 .تخت نشستم

کردم وکیل مملکت زودتر از خوام فک میالو سلام جوون عذر می _
 !ها از خواب بیدار میشهاین

تمام سعیم و کردم تا رنگ خواب رو از  دستم و به صورتم کشیدم و
 .صدام پاک کنم و گفتم: سلام حاج آقا. صبحتون بخیر

گفت: واسه ما ظهره گل   زد،حاج رضا با صدایی که خنده توش موج می
 .خوام بیدارت کردمپسر. به هر حال عذر می

 تر گفتم: شرمندم نکنین حاج آقا، در خدمتم بفرمایید؟با لحنی سرحال

برای تشکر زنگ زدم پسرم. لطف بزرگی در حقمون کردی. دخترم با  _
تونست دوری پسرش رو تحمل شرایط روحی که داشت یه روزم نمی

رسوندیش خونه حالش بد ر ماهی گفت موقعی که میکنه. این به کنا
دونم با چه زبونی تشکر کنم. شد و کمکش کردی، پسرم واقعا نمی

 .خواستم شام رو در خدمتت باشیم

ست. ولله گفتم: حاج آقا قبلا هم گفتم وظیفه  چند ثانیه سکوت کردم و
 .خوام مزاحم بشمنمی

ای شام برم خونشون. چند دقیقه ای صحبت کردیم و قرار شد شب بر 
 .زدم خیلی زود وا دادممنی که دیشب دم از نرفتن می
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 ماهی

تلفن خونه زنگ خورد. در حالی که رهی توی بغلم بود، تلفن رو 
وکیل رو دعوت کرده که هم  برداشتم.آقا جون بود گفت که برای شام

 .اش رو پیش کش کنهالزحمههم حق تشکر کنه و

کرد، شدم! مامان داشت بادمجون سرخ میبا غرغر وارد آشپزخونه 
 زنی؟گفت: چیه مادر غر می

با کلافگی روی صندلی نشستم و گفتم: آقاجون وکیل و شام دعوت 
 .دادرفت دفترش، پولش و میکرده! خب می

مامان با اخم اومد سمتم و گفت: ماهی مامان تو از کی حبیب خدا رو 
ن لطف کرد! پاشو پاشو رهی زنی؟! اونم وکیل که انقدر در حقموپس می

خوام سر سفره شامم کوفته و بادمجون رو ببر بخوابون بیا کمک می
 .شکم پرم باشه

با لبخند نگاش کردم و گفتم: قربون دست و پنجت فقط یه کاری نکن 
 .نمک گیر شه دیگه ولت نکنه

 .با کمک مامان سفره رنگینی تدارک دیدیم و منتظر شدیم

دادم که زنگ در بودم و داشتم رهی رو شیر میرهی نشسته  داخل اتاق
 .از راه رسید به صدا در اومد و این یعنی مهمونمون
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یومد، چند بارم مامان و آقاجون و صدا هیچ صدایی از توی هال نمی
رهی سیر شد، خوابش برده   کردم ولی خبری نشد! بعد از ده دقیقه

و از اتاق زدم  بود، آروم روی تخت گذاشتمش و پتوش رو روش کشیدم
 .بیرون

کسی تو خونه نبود، رفتم سمت در ورودی و وقتی در رو باز کردم دیدم 
 !کنندارن صحبت می  شدن و  هر سه تاشون دور حوض جمع

با کنجکاوی رفتم پیششون و با دلخوری که فقط خودم و امیر حسین 
متوجهش بودیم، سلام کردم. واسم شده بود خود رهی، حتی قهرم هم 

 !شدمه وقتایی بود که از رهی دل خور میشبی

که با لبخندی مصنویی گفت: ماهی    یهو با صدای بابا به خودم اومدم
 !جان واسمون چی آوردهحسینبابا بیا ببین امیر 

های کوچیک و بزرگِ با شک سمت حوض رفتم و با دیدن ماهی
 !زدن ماتم بردشیطونی که مدام حوض رو دور می

کپشت مینیاتوری خوشگل شد که کنار حوض آروم نگاهم میخ دوتا لا
کردن! زیر لب گفتم : رهی! یاد روزی افتادم که از رهی قول حرکت می

های گرفتم وقتی رفت واسه حوض ماهی بخره، حتماً ازین لاک پشت
 !ریز مینیاتوری هم بخره
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اشکهایی که توی چشمام جمع شده بودن سنگینی کردن و به شدت 
 !دونستنو می۱مه دلیلش رپایین ریختن و ه

  امیر حسین

فکر کردم که چه جور از  دونستم ماهی از دستم دل خوره و خیلیمی
ای شون افتادم. سراغ مغازهدلش در بیارم. یهو یاد حوض بدون ماهی

شناختم رفتم و به دقت چند تا ماهی ریز و درشتِ فرزِ خوشگل که می
اومدم یه مغازه بیرون می انتخاب کردم وخریدم. موقعی که داشتم از 

پشت نظرم رو جلب کرد و از فروشنده خواستم دوتا آکواریوم پر از لاک
  .هاش رو واسم بذارهاز ریزترین

پشت در خونشون دستم و روی زنگ گذاشتم و دو بار کوتاه به صدا در 
و خودم و واسه  آوردمش، مثل همیشه منتظر شدم ماهی در رو باز کنه

درست و درمون آماده کرده بودم ،که با دیدن حاج  یه معذرت خواهی
 !آقا خشکم زد

لبخند به لب بهم سلام داد و منم سریع خودم و جمع و جور کردم. با 
یومد خونه، دوتا زنگ غمی عمیق توی صورتش گفت: هر وقت رهی می

 ...!زد! درست مثل شماکوتاه و پشت سر هم می

روش گرفتم و گفتم: حاج و روبهها ر برای اینکه جو رو عوض کنم، ماهی
 .آقا چند تا مهمون ناخونده دارید
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با دستای لرزون که   وارد حیاط شدیم کنار حوض نشستیم و حاج آقا
ها توی نشون دهنده حال خرابش بود، شروع کرد به انداختن ماهی

 !آب

حاج خانم هم از خونه بیرون اومد و با سلام احوال پرسیه گرمی که 
ها مثل حاج با دیدن ماهی پیش حوض بهمون رسید.  کردباهام می

 !آقا تو خودش رفت و لب حوض نشست

گذره و سکوت هر دوشون چه معنایی دونستم تو دلشون چی میمی
داشت. غم چشماشون و لرزش دستای حاج آقا اون قدر تو خودم غرقم 

  .کرده بود که برای چند لحظه نبود ماهی به کل یادم رفت

آرومی باز شد، انگار حاج آقا و حاج خانوم نقاب شادی به در خونه به 
صورتشون زدن چون غم توی صورتشون تبدیل شد به یه لبخند 

 .ماهی رو صدا کرد تا بیاد حوض رو ببینه   مصنویی و حاج آقا 

به آرومی اومد سمتمون و با دل خوری سلام کرد. وقتی چشمش به 
 !پدر و مادرش بهم ریختها افتاد به جای خوشحال شدن مثل ماهی

ای که گرفته بودم، شروع کرد به اشک ریختن و من پشیمون از هدیه
 !بلاتکلیف وسط حیاط ایستادم

توی دلم به  حاج خانم بغلش کرد و ازش خواست آروم باشه و من دائم
  .گفتم یالا گندی رو که زدی جمعش کنخودم تشر میزدم و می
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به سمت در  ودم با بغض بزرگی کلافه از اشتباهی که مرتکب شده ب
 !خشکم زد حیاط راه افتادم که با صدای ماهی سر جام 

 !ماهی: امیر حسین صبر کن

اسمم رو صدا زده بود من اون قدر تعجب کرده بودم که حتی 
 !تونستم برگردمنمی

و دوباره گفت: مگه نیومدی جای خالیه رهی رو پر کنی؟ پس چرا داری 
 میری؟

واب بهم چی گفت؟ گفت امیر حسین مراقبته! این میدونی رهی تو خ
خوای مراقبمون باشی؟ ببین چه داغی رو دلمون نشسته؟ جوری می

 خوای از ما فرار کنی؟می

سر جام خشکم زده بود و پشت بهشون ایستاده بودم و چشمام مثل 
یه ابر سنگین بهاری، منتظر یه تلنگر بود، که با صدای ماهی شکست! نه 

 !م نه ولی توان برگشتن نداشتماینکه نخوا

ای بود که قلب انگیز از خانوادهپشت سرم یه تابلوی نقاشیه غم
کوبید و توی این مدت شون توی سینه من به شدت میعزیزترین کس

کوتاه به قدری توی دلم جا باز کرده بودن که با دنیا عوضشون 
ای که بدون کردم از غم سنگین خانوادهکردم! آره داشتم فرار مینمی
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تونم وقت نمیرهی واقعا ناقص بود و من مطمئن شده بودم هیچ
  .جاش رو پر کنم

صدای هق هق ماهی بلند شد و با صدای بلند گفت: کسی غیر از من و 
رهی از قضیه این لاک پشتای مینیاتوری خبر نداشت! ازش قول گرفته 

ی و اون روز ها بخره ولی اون تابستون لعنت بودم واسم از این لاکپشت
 !لعنتی دیگه فرصتی بهمون نداد

کردم رهی بدقولی کرده ولی آقاجون ببین، ببین رهی واسم چی فکر می
 !کنهخریده؟! ببین رهی حتی اگه نباشه هم بد قولی نمی

 رحمی تمام توی قلبم فروای بود که با بیهاش مثل متهصدای ضجه
 دونمنت به اون روز، میزد: لعنت به من، لعرفت و مدام فریاد میمی

کنید آقاجون؟! چرا ها منم. چرا بازخواستم نمیمقصر همه این اتفاق
 !این قدر خوبید آقاجون؟

 تونستم ضربانش رودستم و روی قلبم گذاشتم و سمتشون برگشتم! نمی
کنترل کنم! حاج آقا که دو زانو روی زمین نشسته و دستاش کنارش 

طاقت و تحملش   کرد، انگار تمومهی نگاه میبا عجز به ما  افتاده بود!
ته کشیده بود و این اجازه رو هم به خودش هم به دختر و همسرش 

 !داده بود تا با تمام وجود ناله کنن و غمشون رو بیرون بریزن
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به سمتش پا تند کردم و   با دیدن حاج آقا تمام احساساتم فوران کرد
 !زمین بلند بشه گرفتم و ازش خواستم از روی  بازوهاش و

بلندش کردم و بردمش سمت تخت، روی تخت نشست و معلوم بود از 
 !هایی که افتاده کاملا شوک زده بوداتفاق

دستش رو توی دستم گرفتم و بلند کردم و روی قلبم گذاشتم! حرفی 
نزدم چون حرفی برای گفتن نداشتم و اون لحظه انگار تلپاتی عجیبی 

 !فته تموم حرفهام و از چشمام خوندبینمون به وجود اومد و نگ

 ...هجده ماه بعد

 امیر حسین

منتظر مامان بودم. کلافه از لفت  پریسا آماده رو بروم نشسته بود و
 :دادن مامان با صدای بلند گفتم

بگیرید تا بریم   مامان سریع باش دیگه ماهی زنگ زد گفت سر راه کیکم
 ...!دسته گلم بگیریم دیر میشه بیا دیگه

الاخره مامان رضایت داد و از خونه زدیم بیرون ،اول کیک رو گرفتیم و ب
 گل و راه افتادیمبعدم دسته

زنگ در حیاط رو زدم و مثل همیشه ماهی با لبخند مثل ماهش در رو 
 باز کرد و گفت: عجبه عجبه،
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 !اومدیدذاشتید یه دفعه فردا میمی

 ...مامان گفت: شرمنده ماهی جون

بقیه حرفشو بزنه و گفت: وای دشمنتون شرمنده  که ماهی نذاشت
 .مریم جون منظورم شما نبودید منظورم این با این دوتا بدقوله

گرفتم سمتش و گفتم:    اشاره کرد. گل رو  و با انگشتش به من و پریسا
این به درخت و اشیا میگن! کاری ندارم به این و به پریسا اشاره کردم، 

 !گی جناب امیر حسین خانب  چی میگی ولی باید به من

پریسا: خیلی پرویی امیرحسین! به ماهی میگی نگو این بعد خودت به 
 !من میگی این؟

ماهی گفت: پریسا جون به دل نگیر بی ادب دیگه و رو به من 
دستش و روی   پریسا جون که عزیز دلمه در مورد توهم  گفت:

 .اخلخان بفرمایید دچشمش گذاشت و گفت: چشم. خیلی خب جناب

 !ذارهو زیر لب غر زد: خیلی زود اومده واسه من کلاس ادبیاتم می

با لبخند وارد شدیم و با دیدن حیاط تزیین شده، گل از گلم شکفت و 
 !گفتم: وای عجب کار قشنگی ماهی خانم

 .کنم جناب خانماهی: خواهش می
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با گوشی به پیشونیش زدم و گفتم: بگو جناب امیر حسین خان نه 
 ن! خوبه منم به تو بگم جیگر؟جناب خا

 !ماهی: جیگر؟

 .جیگر که خوبه با خنده گفت:  و

کنی نه و منم با خنده گفتم : آره ولی اون جیگری که تو فکرش رو می
 !گمکه من جیگر تو کلاه قرمزی رو می

 !با دلخوری گفت: خیلی پررویی امیرحسین یعنی من خرم؟

شتم هر وقت پیشمه شدم و دوست داکل باهاش خسته نمیاز کل
 ..!اذیتش کنم واسه همین با خنده گفتم: بلانسبت

شمع دو رو روی کیک گذاشتیم و شروع کردیم به خوندن: تولد تولد 
 ...تولدت مبارک، مبارک مبارک تولدت مبارک

 ...بیا شمعا رو فوت کن که صد سال زنده باشی

ت کنه و صدای قهقه همه کل حیاط رو برداشت چون رهی بلد نبود فو
 !آورد به جز فوت کردنو انواع اقسام صداها و با دهنش در می

داد ولی وقتی رهی دید همه به رفت و بهش یاد میماهی ریسه می
کرد و خندن دیگه تلاشی واسه فوت کردن نمیاداهایی که در میاره می

 !خندیدفقط از خودش صدا در میاورد و با بقیه می
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لبخند عمیقی روی صورتاشون بود، حاج یه لحظه به همه نگاه کردم، 
آقا که دیگه بهش میگم آقاجون، دو تا مامانام و پریسا و ماهی و این 

 .خواستم هم رهیمی  دقیقاً همون چیزی بود که هم من

تولد تموم شد و همه رفتن داخل خونه، من و ماهی کنار حوض 
 اون وبدون  خوام بهش بگم دوستش دارم ونشستیم و من دو ساله می
کنه تمام ولی هر بار که داداش صدام می  رهی نمی تونم زندگی کنم

 !وجودم فرو می.ریزه و همه جرأتم رو برای گفتن از دست میدم

 ...با عشق بهش نگاه کردم و گفتم: ماهی

 ...اومد و گفت: جون ماهی با لبخند جلو

ن به ماهی توی حوض و ماه توی آسمون اشاره کردم و گفتم : تو ای
 ماهی یا اون ماهی؟

 !کنه؟خندید و گفت : مگه فرقیم می

هام گفت: امیر حسین ممنون که هستی. فقط و با خیره شدن به چشم
 .واسه امشب نمیگم واسه همه بودنات میگم

ذاری با سرخوشی گفتم : پس خوب به حرفام گوش میدی و احترام می
 .تا بمونم
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سه همین گفتم: ماهی فردا و با خودم گفتم دیگه وقتشه بهش بگم، وا
کارت دارم میام دنبالت با هم بریم یه جایی، حالام پاشو برو مامانم و 

صدا کن دیر وقته دیگه هم من هم مامان فردا باید بریم سر   پریسا رو
 .کار

 گفت: چیکار؟ کجا؟

فهمی پاشو برو وراجیم نکن، هم سر من هم این گفتم: فردا می
 !ها پناه گرفتن اون ور حوضببین ماهیهای بیچاره رو بردی ماهی

 .گفت: خیلی بدی، اصلا پاشو برو خونتون الان میگم مامانتم اینا بیان

 .خانجناب  بخیر  به طرف خونه رفت و گفت: شبتم

نگاههای معنی دار پریسا خیلی   راهی خونه شدیم، با مامان و پریسا
دوستای مامان و ترین کنه دقیقا دو سال شده یکی از نزدیکاذیتم می

یه دوست خوب واسه خودمه ولی فقط یه دوست و با خودم میگم 
 .وقتی قضیه ماهی علنی بشه پریسام کم کم میره سراغ زندگیش

مستقیم رفتم تو اتاقم و خوابیدم. با صدای گوشی بیدار شدم، امروز 
 . دادگاه دارم و بعدش میرم دنبال ماهی

گفتم: آماده باش نیم ساعت   دادگاهم تموم شد . به ماهی زنگ زدم
دیگه جلوی در خونتونم. سوار ماشین شد و راه افتادم سمت بهشت 

 .زهرا
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 ریم بهشت زهرا؟گفت: داریم می

سرم و به معنیه آره تکون دادم که باز گفت: میگم با زبونت جواب بدی 
 !ای رو تکون بدی؟راحت تر نیستی تا کله به اون گنده

 .های مث تو کله رو تکون بدم راحت ترمیبا خنده گفتم: واسه وراج 

یه ریز و پشت سر هم گفت: هی میگی وراج وراج آخه   با صدای بلند
زنم؟ من چی گفتم؟! اصلًا من کی وراجی کردم؟ من اصلًا من حرف می

صدای خودم از یادم میره. فکرم که   والا من یه وقتایی انقد که ساکتم
 ...زنی بعد به من میگی ورارف میبینم تو از من بیشتر حکنم، میمی

 ...وسط حرفش پریدم و با صدای بلند گفتم: بسه

جوری  دونست چهخوب می  که صدای خنده جفتمون بالا رفت،
شوخی کنه که طرف مقابلش رو سرحال بیاره و به قول آقاجون شده 

با یه تصمیم آنی و میون خنده خیلی   بود همون ماهی سابق.
حتی  تونمفتم: ماهی دوستت دارم. بدون تو نمیبهش گ  غیرمنتظره

 .واسه یه لحظه زندگی کنم

خندش قطع شد! خشکش زد و با چشمایی که از کاسه بیرون زده بود، 
 !گفت: چی؟
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تونم شمرده شمرده گفتم: ماهی گفتم که دوستت دارم. بدون تو نمی
گه شم ولی دیخوام بگم و هر بار پشیمون میزندگی کنم. دو ساله می

 .گذرهوقتشه بدونی که تو قلب من چی می

 !انگار ناراحت شد چون گفت: بزن کنار. امیر حسین بزن کنار

شه که نگاه کن وسط اتوبانیم! صداش رو بالا برد و با تعجب گفتم: نمی
برد سمت دستگیره در و با بغض گفت: میگم بزن کنار وگرنه  دستش و

ش راه بیام و زدم کنار و هنوز کامل کنم؟! مجبور بودم با دلدر رو باز می
آستین مانتوش   خواست پیاد شه!ترمز نزده بودم که در و باز کرد و می

کنی رو گرفتم و کشیدم داخل و با داد گفتم: چیکار می
 !خطرناکه بذار ماشین و نگه دارم  دیونه؟!

دستش و به شدت کشید و با توقف ماشین پیاده شد و راه افتاد! سریع 
 !روش قرار گرفتمروبه شدم و رفتم پیاده

صدای ماشینا بلند بود و مجبور شدم صدام و ببرم بالا و گفتم: این کارا 
 !چیه زده به سرت؟

مونی، من اونم با فریاد گفت: من زده به سرم یا تو؟! تو مثل رهی می
کشی مونی واسم! خجالت نمیبه تو گفتم داداش یعنی تو مثل رهی می

خانوادم نزدیک امیر حسین نگو که واسه این به من و  اینجوری میگی!؟
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تر شدی؟ نگو که وقتی داداش صدات میکردم و از هر کسی بهم نزدیک
 ...بودی

ریخت با اشکایی که دیگه روی صورتش می حرفش رو نصفه گذاشت و
کنن! آقاجونم و مامانم به تو به چشم پسرشون نگاه می گفت:

 !؟خوای همه چی رو خراب کنیمی

عصبی و کلافه دستم و پشت گردنم کشیدم و گفتم: مگه خطایی از من 
من کار اشتباهی  سر زده؟ ماهی تو اصلًا توی این مدت منو شناختی؟

مگه دست خودم بود؟ من از همون روز اول توی بهشت زهرا   کردم؟
 سمتت کشیده شدم! بابا من عاشق شدم نگو که متوجه نشده بودی؟

تر نگه داشت و دو نفر پیاده شدن و با تشر اومدن یهو یه ماشین جلو 
شون دستش و گذاشت روی سینم و هولم داد و گفت: چه سمتم! یکی
 کنی تو روز روشن؟ مگه خودت ناموس نداری؟غلطی می

چند قدم عقب، عقب رفتم و دیدم باید حرصم رو سر یکی خالی کنم! با 
 شی ؟فریاد سمتشون حمله کردم و گفتم: به تو چه؟ مفت

 !و درگیری شروع شد

 ماهی

خشکم زده بود و با چشمای از حدقه بیرون زده زل زدم بهشون! هیچ 
حسین تنها! با عجله رفتم نفر بودن و امیر  جوره منصفانه نبود اونا دو
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بینشون و با جیغ گفتم: ولش کنید کثافتا به شما چه ربطی 
 ...داره؟داداشمه

سر جاش  حسین حواسش پرت شد وتا این کلمه از دهنم در اومد امیر 
 !ایستاد! مشت آخر کار خودش رو کرد

انصاف یه جوری تو صورتش زد که نقش زمین شد! بعدم اومد بی
سمت من و گفت نعش داداشت و جمع کن! دعواتونم ببرید خونه 

 .تون

 .و بعد از تکوندن خودشون سوار ماشین شدن و رفتن

پیچید و من رد به خودش میوسط اتوبان امیرحسین خونی و مالی از د
 !یومدکاری از دستم برنمیهیچ

کمکش کردم بلند شد و روی صندلی ماشین نشست و بطری آب و 
قدر عصبی بود که های صورتش. اونآوردم و شروع کرد به شستن خون

جرأت زدن هیچ حرفی رو نداشتم! یه لحظه نگاش کردم و گفت: سوار 
 .شو بریم

 نم؟تونی من بشیگفتم: نمی

ولی توجهی نکرد و در ماشین و با قدرت تمام بهم کوبید. امیر حسین 
کردی پسر شوخ طبعی بود ولی کافی بود عصبانی بشه دیگه جرأت نمی
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تر از همیشه کنارش نشستم و از یه کیلومتریش هم رد بشی! مظلوم
 .بدون اینکه چیزی بگه راه افتاد

تی جرأت پرسیدن دونستم کجا میره و حمسیر رو عوض کرد. نمی
نداشتم! چند بار بهش نگاه کردم و بالاخره تموم جرأتم و جمع کردم و 

 !گفتم: ببخشید

 چی رو؟ بدونه این که نگاهم کنه گفت:

شدم! زدن با دستم به صورتش اشاره کردم و گفتم: نباید پیاده می
 !هاداغونت کردن بی وجدان

ین و داغون کردی! با دستش روی قلبش زد و گفت: قبلش خود تو هم ا
های اونا رو صورتم اومد و مشتای تو دقیق رو قلبم. پس از نظر مشت

 .من تو با اونا فرقی با هم ندارید

 بغض کردم و گفتم: امیرحسین یعنی منم بی وجدانم؟

 .دونستم سکوت علامت رضایتهو سکوتش جوابم شد و من می

تم که حاضر دونست از حال من؛ منی که اون قدر دوستش داشچی می
دونستم جنس دوست نمی  خودمم  بودم جونمم براش بدم. اوایل

داشتنم چیه و از طرفی قلب رهی توی سینش بود و این ناخودآگاه 
شد دوستش کرد و از طرفی خودش اونقدر خوب بود که نمیعزیزش می

 .نداشت
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داد. و آقاجون و روز به روز حضورش بیشتر بهمون امید زندگی می
 .ذاشتدجور وابستش شدن و امیر حسینم کم نمیمامان ب

عشق برای من غریب بود، مگه چند سالم بود که قربانی بازی سیامک 
رفتم که شناختم، داشتم با خودم کلنجار میشدم و سوختم. حسم و نمی

پای مادرش و پریسا هم به خونمون باز شد و اولین بار پریسا خودش و 
 .یر حسینماینجوری معرفی کرد که دوست ام

دوستِ امیرحسین توی ذهن من فقط یه معنی داشت، کم کم باهم 
صمیمی شدیم و من شدم محرم رازاش و سنگ صبورش که پای درد و 

 .گفتجذابیت امیر حسین می نشستم و اون از عشق ودلاش می

دونستم مریم جون هم با پریسا راضیه و امیرحسینم از پریسا بدش می
زد و ون موقع عشقی که تازه داشت جوونه مینمیاد واسه همین هم

 .کشتم و واقعا امیر حسین شد برادرم

سکوت مطلق بود و دوست نداشتم امیر حسین ناراحت باشه واسه 
جوری سرد نباش. من کنم امیر حسین اینهمین باز گفتم: خواهش می

 شی مثل رهی الان چی عوض شده؟گفتی واسم می، خودت میامماهی

حداقل به پیشنهادم فکر کن اگه فکر میکردی و  ی گفت:با کلافگ 
پیشنهادم حتی ارزش فکر   شدم! یعنیگفتی نه انقدر ناراحت نمیمی

 کردنم نداشت؟
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دونستم چی بگم آخه باید به چی فکر کنم به کسی که پریسا نمی
بهترین دوستم عاشقشه و واسه اینکه بحث و همون جا تموم کنم 

سا عاشقته! دوساله منتظره بهش پیشنهاد بدی، بدون مقدمه گفتم: پری
شینیم پای درد و دلش که دردش تویی و درمونشم بازم دوساله می

 .تویی! مریم جونم که خیلی دوستش داره

امیر حسین بیا این حرفایی که زدی بین خودمون چالش کنیم. پریسا 
 ...!نه منه مطلقه با یه بچه  است واسه تو بهترین گزینه

وی ترمز زد که اگه کمربند نبسته بودم حتماً نصف صورتم جوری ر 
 !رفت! با تعجب گفتم : امیرحسینمی

صداش بالا رفت و گفت: امیرحسین و کوفت! نشستی واسه خودت 
بریدی و دوختی و من و پریسا رو عقد همم کردی؟! ماهی من کیم؟ 

 !ام؟ به فکر پریسایی ولی من هیچی؟من چی

مونم ولی سه روز اصلًا یه سال من منتظر میفکرات و بکن دو روز، 
 .اینجوری واسم تعیین تکلیف نکن

 با بغض گفتم: اگه بازم بگم نه چی؟ میری درسته؟

تر از قبل جواب داد: باحرفایی که امروز ازت شنیدم، من به چشم آروم
تو من یه آدم عوضیم که به خاطر تو به خونوادت نزدیک شدم و الانم 

 کنم که اگه قبولم نکنی واسه همیشه میرم درسته؟دارم تهدیدت می
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حرفی برای گفتن نداشتم. اشکام سرازیر شده بودن و با صورت گریون 
 !کردمفقط نگاش می

کنم با خیال قت خانوادم و ول نمیدوباره گفت: نه عزیزم من هیچ و
راحت این یه هفته رو فکر کن بعد بهم جواب بده. تو انتخاب کن که 

 .همیشه کنارم باشی یا خواهرم باشیخوای می

ماشین و روشن کرد و راه افتاد سمت خونه. جلوی در بهش گفتم: میای 
 تو؟

 .به صورتش اشاره کرد و گفت: با این قیافه نه

وارد خونه شدم و مستقیم سمت اتاقم رفتم. حالم دگرگونه از یه طرف 
یرحسین رو فکر امیر حسین از یه طرف فکر پریسا، نه می تونم قید ام

چند وقت  تونم به پریسا خیانت کنم؛ دختری که توی اینبزنم نه می
 .تنها دوستم و بهترین همدمم بوده

 امیرحسین

رفت. باید یه فکر های ماهی اصلًا از ذهنم بیرون نمیکلافه بودم و حرف
ی پریسا رو گرفتم و ازش خواستم بیاد و اساسی کنم واسه همین شماره

باشیم. آدرس رستوران رو براش فرستادم و سمت  نهار رو با هم
 .رستوران راه افتادم
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نیم ساعتی منتظر بودم تا پریسا رسید، با دیدن صورتم با عجله سمتم 
اومد و پرسید: وای امیرحسین چی شده؟ تصادف کردی؟ سکوت کرده 

دونستم باید چه جور سرِ صحبت و کردم، نمیبودم و فقط نگاهش می
ازم گفت: امیر حسین چرا جوابم و نمیدی؟ نصفه جونم باز کنم، که ب

 !کردی بگو دیگه

با کلافگی دستم و پشت گردنم کشیدم و گفتم: چیزی نشده، نگران 
 !نباش و با مکث گفتم: دعوا کردم

جوری چرا امیر حسین تو که اهل دعوا نبودی! وای مریم جون این _
 !ببینت دیونه میشه

اول غذامون و بخوریم بعدش صحبت بس کن پریسا. بشین لطفا.  _
 کنیم باشه؟می

کلافه سمت صندلیش رفت و صندلی رو عقب کشید و نشست. خیره 
 .کردشده بود به صورتم و فقط نگاهم می

جوری نگام نکن. مِنو رو برداشتم و گفتم: کنم اینگفتم: خواهش می
 خوری؟چی می

 .خوری واسه منم سفارش بدهگفت: هرچی خودت می

سفارش دادم و مشغول خوردن شدیم. مشخص بود که با ناراحتی غذا 
 .داشتخوره و چشم ازم برنمیغذا می
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کنم یه لیوان آب خوردم و گفتم: باید صحبت کنیم، فقط خواهش می
باهام رو راست باش و اگر چیزی هست بهم بگو؟! پریسا بین من و تو 

 چیزی هست که من ازش بی خبرم؟

 چیزی شده؟  مِن گفت: نه چی رو مخفی کنم؟!هول شده بود و با مِن

کنم اگه دونستم حرفم و بزنم یا نه و به آرومی گفتم: خواهش مینمی
ای داری که به من مربوط میشه بهم بگو. پریسا من و تو حرفِ نگفته

 .خوام چیزی تو دلت بمونهمثل خواهرمی نمی دوستیم و تو

ه ولی همه تلاشش بدونه کرد و سعی میکرد لبخند بزنفقط نگام می
ی تو مثل یک آن با گفتن جمله  نتیجه بود، چون گرد غمی که

خواهرمی روی صورتش نشست، اونقدر تلخ بود که یک آن خودمم از 
 !گفتنش پشیمون شدم

خواستم غرورش رو بشکنم و بگم من از علاقه یک طرفه تو خبر نمی
جز حس برادرانم  فهموندم که بهدارم ولی باید یه جوری هم بهش می

 .هیچ حسی بهش ندارم

عوض کنه، چون پرسید: نگفتی چرا دعوا  انگار تصمیم گرفت بحث رو
 !که خواستی من بیام اینجا که فقط این حرفا رو بزنی؟  کردی؟ نگو

با لبخند گفتم: نه خانم خواستم بیای که بری خانم دکتر رو آماده کنی تا 
 .با دیدن قیافه من پس نیوفته
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د زد اما تلخ! نگام کرد و غم چشماش مطمئنم کرد که کاملًا منظورم لبخن
 .متوجه شده و این برای من هم خوشایند بود، هم ناراحت کننده رو

عالی کی تشریف بلند شد و گفت: خب من دیگه برم خونه، جناب
 میارید که من مریم جون رو آماده کنم تا پسر قلچماغش رو ببینه؟

 .کنید برم دفتر شب میام. ببینم چیکار میبا لبخند گفتم: بای

رفت گفت: خیلی خب هندونه زیر بغلم نذار ردیفش همونجوری که می
 .میکنم، خداحافظ

العاده ای بود رفت و من و با تموم افکارم تنها گذاشت. پریسا دختر فوق
دونستم مردای زیادی آرزوی داشتنِ همچین زنی رو دارن اما و من می

ای بود و حکم تُنگی رو داشت، که ماهیه با ارزشی یگهمن دلم جای د
 !ماهی نباشه، دیگه هیچ ارزشی نداره کرد و اگر اوندرونش زندگی می

 ماهی

کلافه و سرگردون با عشقی که بعد از دو سال بیدار شده بود لب حوض 
افتادم. توی همه تک کارهای امیرحسین مینشسته بودم و یاد تک

زدم که من مثل ن هر بار خودم رو گول میکاراش عشق بود و م
 .خواهرشم و اون برادرمه
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اش، تکلیفم چی بود؟ دل بدم به افتادم و عشقِ یه طرفهیاد پریسا می
خرم زندگی کنم و به پریسا فکر نکنم یا بکشم  دل امیرحسین و شاد و

 !کنار و عرصه رو برای بهترین دوستم باز کنم؟

دم اومدم، بلند شدم و رفتم در رو باز کردم با صدای زنگ در حیاط به خو
 !و با دیدن پریسا با چشمای قرمز دلم هری ریخت

 ...!هم چند ثانیه بهم نگاه کردیم با بغض گفت: ماهی چشم تو چشم

 !گفتم: جون ماهی؟! چی شده دورت بگردم؟

خودش رو تو بغلم انداخت و جواب سوالم چیزی جز هق هق نبود! 
خالی  ته بودمش و سکوت کرده بودم تا خودش رومحکم توی بغلم گرف

و مطمئن بودم امیرحسین حرفی  کنه! عذاب وجدان بدی گرفته بودم
  .زده

هاش رو گرفتم و از خودم جداش کردم. گفتم: کلافه از سکوتش، شونه
  !شده آخه؟بیا داخل، چی

با شونه های خمیده هدایتش کردم توی حیاط، روی تخت نشست و 
  .ی دستاش گرفتسرش و تو

 گفتم: پریسا نصفه جونم کردی! چی شده آخه؟
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سرش و بالا آورد و لرزش دستاش نشون دهنده حال خرابش بود. با 
شد، گفت: اشکهایی که به نوبت و پشت سرهم از چشمام سرازیر می

ماهی انگار امیرحسین یه چیزایی فهمیده، بهم زنگ زد گفت بیا نهار رو 
م صورتش کبود بود، جونم در اومد وقتی باهم باشیم. ماهی تما

ای بینمون هست؟ ماهی انگار فهمیده دیدمش، ازم پرسید حرف ناگفته
هق هقش بیشتر   دوستش دارم، چون بهم گفت: تو مثل خواهرمی و

 .ش

حرفی نداشتم بزنم و سکوت کردم و ادامه داد: ماهی بهم فهموند جایی 
 میرم! چیکار کنم؟تو قلبش ندارم! ماهی بدون امیرحسین می

خودم و سمتش کشیدم و بغلش کردم. بغض بزرگی توی گلوم نشست. 
کردم؟! داشت جلوی چشمم من داشتم با بهترین دوستم چیکار می

کردم که چه جوری از داد و من قبلش داشتم به این فکر میجون می
 .سر راهم کنارش بزنم

فقط و فقط اون  از خودم بدم اومده بود و حرفی واسه گفتن نداشتم
 !ذاشتم که به دوستم خیانت نکنملحظه داشتم با خودم قرار می

خوای گفتم: آروم باش عزیزم، آروم باش، همه چی درست میشه، می
  من باهاش صحبت کنم؟
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خوام محبت و ازش نکنی. نمی سریع گفت: نه نه ماهی، این کار و
بودم اون بیاد کنم و منتظر گدایی کنم، دو ساله دارم خود خوری می
گفت که توی زندگی سمتم ولی همیشه یه صدایی ته قلبم می

 !امیرحسین سهم تو نیست

هاش نشون دهنده گریه سرش و توی دستاش گرفت و لرزش شونه
صداش بود! مامان وارد حیاط شد و گفت: دو ساعته هی میگم الان بی

 ...میان تو

مون و اومد سمت با دیدن حال خراب پریسا حرفش رو ادامه نداد و
 !گفت: چی شده مادر؟! نبینم صورت قشنگت غم زده باشه

کرد، مامان و بغل کرد پریسا بلند شد و در حالی که اشکاش و پاک می
 .و گفت: هیچی مامان جون، هیچی فقط دلم گرفته بود

یک ساعتی کنارمون موند و رفت. من و با یه دنیای برزخی تنها 
اینکه امیر حسین ناراحت نشه و نگه که گذاشت. تصمیم گرفتم برای 

بدون فکر بهم جواب منفی دادی، یک هفته صبر کنم و بعد از یک هفته 
  .به پیشنهادش جواب رد بدم

 .کرد به خودم اومدم و گفتم: بلهبا صدای مامان که صدام می 

 گفت: حواست کجاست دختر؟ ده بار صدات کردم! پریسا چش بود؟

 .ش گفت که دلش گرفته بودگفتم: هیچی مامان خود
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چنان تو فکر پریسا بود و گفت: با مامان رفتیم داخل خونه و مامان هم
دونم شما جوونا چی کم دارید که تند تند دلتون ای بابا من نمی

خوام گیره! پاشو پاشو مادر زنگ بزن امیرحسین شام بیاد اینجا میمی
 .واسه بچم کوفته بذارم

  .مامان ولش کن، نمیخوادبا کلافگی گفتم: نمیاد 

با تعجب اومد سمتم و گفت: ولش کنم؟! چی شده ماهی؟ نکنه دعوا 
کردین؟ امروز رفتید بیرون، بعدش پسرم نیومد تو ببینمش، ماهی بچم 

 !و اذیت نکنی

  !گیج و منگ نگاهش کردم و با لبخند گفتم: مامان بچت؟

کنه، من بچت یه غول سی و چند سالست که خودش همه رو اذیت می
 !اونو اذیت کنم؟! خیالت راحت بچت یه تنه کل دنیا رو حریفه

بدونِ اینکه جواب منو بده به سمت تلفن رفت و شمارش رو گرفت. 
چند دقیقه بعد، گوشی رو روی تلفن کوبید و گفت: من میگم یه چیزی 

 !شده میگی نه، ببین جواب تلفنمم نداد

ملم تموم نشده بود که تلفن گفتم: مامان لابد دستش بنده... هنوز ج
 .زنگ خورد و مامان سریع گوشی رو برداشت

و جواب ندادی دلم هزار راه رفت.   با ذوق گفت: جانم مادر، چرا تلفنت
کوفته بذارم. نه مادر   خوامدردت به جونم واسه شب منتظرتم آخه می
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چه زحمتی؟ واسه بچمه، کار زیادیه؟ امیرحسین من کاری ندارم تا نیای 
 .نمی ذارم کسی لب به غذا بزنه. خداحافظ مادر خداحافظ

خیره شدم به مامان، با دلخوری گفت: چته؟ چرا این جوری نگام 
 میکنی؟

با خنده گفتم: مادر من شاید کار داشته باشه، درست نیست اینجوری 
 .ذاریشتوی مضیقه می

 خوام از کارتون سر در بیارم. ماهی من بچهبا همون حالت گفت: می
 .نیستم شما یه چیزیتون هست

 امیرحسین

تلفن و قطع کردم و یه دست توی موهام کشیدم. کارم ساخته بود. چه 
جوری خودم و بهشون نشون بدم. با دیدن صورتم جفت مامانام پس 

 .میوفتن

حوصله کار کردن نداشتم آرش رو صدا زدم و گفتم: حالم خوب نیست 
 .میرم خونه

گفته یا نه ولی چون تقریباً دوساعت پیش از دونم پریسا به مامان  نمی
 .هم جدا شدیم، حدس زدم حتماً رفته پیش مامان
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به خونه رسیدم و برخلاف همیشه کلید انداختم و وارد خونه شدم. 
صدای آواز مامان کل خونه رو برداشته بود. آروم وارد آشپزخونه شدم و 

ستش بود از پشت بغلش کردم. هین بلندی کشید و با کتابی که د
کوبید تو سرم، که آخم بلند شد و یهو به عقب برگشت و با دیدن 

صورتم محکم توی صورت خودش کوبید و گفت: خدا مرگم بده 
 !ایه؟امیرحسین این چه قیافه

چه وضعه  کردم که بازم گفت: با توام مگه کری؟! اینبِر و بِر نگاش می
بدونه اینکه جواب  سر و ریخته؟ تا اومدم حرف بزنم زنگ در زده شد.

، رفتم و در رو باز کردم. پریسا با دیدنم متعجب پرسید: مامان و بدم
کنی؟! مریم جون کو؟ مثل همیشه بدون تعارف پس تو خونه چیکار می

 .من و کنار زد و وارد خونه شد

با دیدن مامان گفت: مریم جون شرمنده تقصیر من شد، قرار شد من 
 !خوامگم عذر میزودتر بیام خونه و بهتون ب

مامان با عصبانیت جواب داد: یعنی چی پریسا؟ یعنی تو هم قاطیه 
مخفی کاریای امیرحسین شدی؟ والا من دیگه خسته شدم، تر خدا 

ها رو رو روی قیافش و نگاه کن، مثلًا وکیل مملکته، جای مشت
 !صورتش نگاه کن
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شلوغش با اعصاب خورد، میون حرفش پریدم و گفتم: مامان این قدر 
جوری میگی، خودمم نکن، دعوام شد خب، آخه چه مخفی کاریی؟ یه

 !کنمشک می

واست  اگه منظورت آقاجون ایناست که به دو ماه نکشیده قضیه رو
گفتم، ببین نه سکته کردم، نه قلبم وایستاد، از هر موقعی هم حالم 

 تره، الانم دعوا کردم، دعوا دو تا مشت زدم دو تام خوردم اینخوش
 بَلبشو واسه چیه؟

دستاش و بالا برد و گفت: آخه با کی بحث کنم با یه آدم بی منطق؟! و 
 .به سمت آشپزخونه رفت

پریسا با شرمندگی نگام کرد و گفت: وای امیرحسین شرمنده مگه 
 .یومدم، ببخشیدنگفتی شب میای؟! وگرنه همون موقع می

ید این سر و صدا رو گفتم: نه بابا اگه قبلش صد نفرم میومد، مامان با
انداخت. کیفم و برداشتم و رفتم توی اتاقم. روی تخت دراز راه می

کشیدم و عکس ماهی رو جلوی صورتم گرفتم. همون عکس، عکسی که 
سه سال پیش سیامک گرفته بود، دختری با موهای فرفری، لبخند به 

 .لب، لب حوض
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اهی بهم نزدیک دو ساله این عکس تنها هم صحبتمه، فکر اینکه م
کنه و بر خلاف تصورم حتی یه روزم نمی تونم جواب رد بده دیوونم می

 .صبر کنم تا بفهمم جوابش چیه؟ چه برسه به یه هفته

بلند شدم و رفتم جلوی آینه و با دیدن صورتم به خودم گفتم: گند زدی 
امیرحسین خان الان که باید به خودت برسی، با این بادمجونایی که تو 

 .ته شده هر کاریم کنی به چشم نمیایصورتت کاش

یک ساعتی تو اتاقم بودم و روی تخت دراز کشیده بودم که در اتاقم به 
 صدا در اومد. خودم و زدم به خواب و جوابی ندادم. که در باز شد و

احساس کردم کسی کنار تختم نشست و و وقتی دست نوازشش و لای 
 .مامانموهام راه پیدا کردم فهمیدم کسی نیست جز 

های روی صورت تو، فهمیدی زخمبه آرومی گفت: قلبمی مادر، اگه می 
شدی و ناراحت نمی شینه، این جوری ازمدرست روی قلب من می

 .بیشتر مراقب خودت بودی

بفهم که همه چیزمی امیرحسینِ قهر قهروی من، بفهم که جونم به 
ه بخاطر کشم. بفهم کجونت بسته است. بفهم که با نفسات نفس می

 .کنمتو زندگی می

 !بفهم نفهم و با خنده گفت: خر خودتی پاشو پاشو
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باز کنم لبخند زدم و دستم و سمت دستش بردم،  قبل اینکه چشمام و
هام گذاشتم و بوسه عمیقی روش زدم. بوسه دستشو گرفتم و روی لب

 .سرشار از مهر فرزند و مادری بود  که

رو دیدم انگار دنیا رو بهم دادن و  وقتی چشمام و باز کردم و لبخندش
خدا نه داد و بیداد بهت میاد نه اخم، شما فقط  گفتم: خانوم دکتر به

 .بخند

با همون لبخند و بدونه مقدمه گفت: امیر حسین نزدیک دوساله دارم 
بهت میگم پریسا دختر خوبیه، معلومه اونم دلش پیشت گیره. دست 

گفت میخوام بر گردم مروز میگوش شنوا، دختره ا  بجنبون ولی کو
 .کانادا

متعجب از تصمیمی که گرفته بود، گفتم: حالا چرا این قدر یهویی؟ البته 
 .به صلاحشه اینجا نباشه

میگی بره به  با مشت به بازوم کوبید و گفت: من میگم از دستت نره تو
 .صلاحشه

 .بینمگفتم: مامان من پریسا رو به چشم خواهرم می

کنم وقتشه یه حقیقتی رو بدونی، راستش من امروز به یدر ضمن فکر م
 .ماهی پیشنهاد ازدواج دادم
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مامان به تته پته افتاد، که یه آن با صدای جیر جیر در اتاقم، به در نگاه 
 !و با دیدن پریسا خشکم زد کردم

با چشم های پر از اشک خیره شده بود به من و من عصبی رو به مامان 
 !ه؟گفتم: این چه بازیی

 !کردزدن و این بیشتر عصبیم میشون حرفی نمیکدوم  هیچ

بالا بردم و رو به پریسا گفتم: مگه من  دست خودم نبود و صدام رو
ای داری یا نه؟ پریسا امروز باهات حرف نزدم ها!؟ نگفتم حرف ناگفته

نگفتم تو مثل خواهرمی؟ و با صدایی که هر لحظه بالاتر می رفت، 
 !نگفتم؟ گفتم: گفتم یا

نشستید با مامان نقشه کشیدید، که چی؟ که من و به هول و ولا 
 !بندازید، واسه پیشنهادی که هیچ وقت قرار نیست بدم

بلند شدم ایستادم و نفس عمیقی کشیدم، الان بهترین فرصت بود برای 
گذره. مامان اینکه هم مامان، هم پریسا بفهمن چی تو قلب من می

ده بود و سرش رو با دستاش گرفته بود و روی تخت نشسته و خم ش
پریسا به چهارچوب در تکیه زده بود، دستاشو بغل کرده بود و اشک 

 .ریختمی

 !ام، امروز ازش خاستگاری کردمتر از قبل گفتم: من عاشق ماهیآروم
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شروع کردم به رژه رفتن توی اتاق و با خودم فکر کردم که تکلیف این 
رش داد زدم؟! عاشقی! چیزی که دست دختر چیه؟! به چه گناهی س

خودش نیست، همون جور که من دست خودم نبود و دل بستم به 
 !ماهی

دونستم! ماهی هم چیزی پریسا با لرزش صدا گفت: من، من اصلا نمی
به من نگفت. خودمم اون قدر احمق بودم که متوجه نشدم! باور کن 

زدی من جایگاهم و نقشه ای در کار نیست. امروزم با حرفهایی که بهم 
کنی و فکر کرد اگه به جون که گفتم، گفت اشتباه می فهمیدم! به مریم

 .کنهخوام از ایران برم، چیزی تغییر میتو بگه من می

چند قدم اومد داخل و گفت: امیرحسین ببخشید که عاشقت شدم. 
ببخشید که نتونستم دووم بیارم و این راز رو توی سینم نگه دارم. 

 .که... که دوستت دارم و رفتببخشید  

تر شدم و با رفتنش ناخودآگاه مشتم توی آینه فرود کلافه بودم، کلافه
اومد. با صدای شکستن آینه مامان سرش و بلند کرد و با جیغ اومد 

 !سمتم

خواست دستم و بگیره و من شاکی چیکار کردی امیرحسین؟! مدام می -
کنم، گوشی و سویچ ماشینم و از کاری که کرده بود بدون اینکه نگاهش  

  .برداشتم و از اتاق و بعدم از خونه زدم بیرون
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داخل کوچه که شدم، اکسیژن رو با تمام وجودم نفس کشیدم، سوار 
 .ماشینم شدم و راه افتادم

 ماهی

ساعت از نه شب گذشته ، مامان چندین بار به امیرحسین زنگ زد و 
مم به مامان که مدام جواب نداد. یه چشمم به ساعت بود و یه چش

 .رفت و منتظر امیرحسین بودتوی اتاق رژه می

 .آقاجون: حاج خانم سرمون گیج رفت. بگیر بشین لطفاً 

مامان: ساعت نه شد، بچم نیومد! یه چیزی شده حاجی، امیرحسین 
 !ذارهمنو چشم انتظار نمی

بزن خانم  آقاجون: یه بار دیگه شمارش و بگیر، اگر جواب نداد، زنگ
 .دکتر

مامان تلفن رو برداشت، شماره امیرحسین رو گرفت، و مثل چند بار 
 .قبل، بدون جواب موند

مادر بود یه بار جوون از دست داده بود. دیگه ظرفیت هیچ غمی رو 
نداشت، درمونده و غم زده روی صندلی نشست و اشکهاش شروع به 

 .باریدن کرد
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، گفتم: الهی من دورت با دیدن اشکهای مامان بلند شدم و بغلش کردم
 .بگردم، اون که گفت نمیام. شما هی اصرار کردی، شاید کار داره

 !مامان: ماهی من طاقت ندارم، به دلم بد افتاده زنگ بزن خانم دکتر

گوشی رو از دستش گرفتم و شماره مریم جون رو گرفتم، با بوق دوم 
 جواب داد: جانم؟

 گفتم: سلام مریم جون، خوبید؟

ترم. ممنون شما خوبی؟ حاج آقا، حاج خانم خوبن؟ گل پسر سلام دخ -
 چطوره؟

ممنونم، همه خوبیم. راستش امیرحسین قرار بود بیاد اینجا و هنوز  -
 !نیومده. مامان نگرانشه، میشه بهش بگید تلفنش رو جواب بده

ماهی جون راستش... بحثمون شد بعد از ظهر زد بیرون، بی خبرم  -
 .ازش

دم بچه شده و قهر کرده و از دستش عصبانی شدم و با خودم فکر کر 
گفتم: پس مریم جون وقتی اومد خونه بگید به مامان زنگ بزنه، مامان 

 .نگرانشه

 حتما عزیزم. ماهی؟ -

 !بله؟ -
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 .هیچی دخترم، هیچی خدانگهدار -

قطع کرد و من شاکی از دست امیرحسین، رو به مامان گفتم: بفرما 
 !دعواش شدهمامان خانم، با مامانش 

ذاره! مامان: خب چه ربطی به من داره؟! امیرحسین من و بی خبر نمی
 !به خدا یه چیزی شده ماهی

 .تلفن رو از دستم کشید و شروع کرد به زنگ زدن به امیرحسین

کلافه از کارای مامان، رهی رو بغل کردم و رفتم تو اتاقم. گوشیم و 
، بهتری؟ از امیر خبر داری؟ سلام عزیزم»برداشتم و برای پریسا نوشتم: 

با مریم جون دعواش شده قهر کرده. جواب مامانم نمیده، مامان داره 
 «دق میکنه

 .پیام رو برای پریسا ارسال کردم و مشغول بازی با رهی شدم

چند دقیقه بعد با صدای زنگ پیام، سمت گوشی رفتم و پیام پریسا رو 
 !باز کردم

از من از خاستگارتون خبر داشته  سلام ماهی خانم، شما باید بهتر »
 «باشید! من چیکاره امیرحسینم که ازش خبر داشته باشم؟

 !مخم سوت کشید و گیج و منگ روی تخت نشستم
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ماهی ما مثل خواهر بودیم، ازت توقع » چند لحظه بعد پیام دوم اومد: 
 «نداشتم بازیم بدی در حقم خواهری که نکردی هیچ، دشمنی کردی

گوشی و با دست لرزون خواستم شمارش و بگیرم تا خیره به صفحه  
 !باهاش صحبت کنم، که با جیغ مامان مو به تنم سیخ شد

ی تخت انداختم و از اتاق بیرون رفتم. مامان دو زانو روی گوشی رو رو
 !زمین نشسته بود و با دستاش دهنش و گرفته بود که صداش بالا نره

 .کرد، از خونه بیرون زدیصحبت م  آقاجون هم در حالی که با تلفن

با حال زار کنار مامان زانو زدم. لرزش دستام به حدی بود که حتی 
ای کنترلش کنم! عاجز بودم و حتی جرأت این رو تونستم ذرهنمی

 !نداشتم از مامان بپرسم که چی شده

دستام و مشت کردم و روی پاهام گذاشتم، چشمام پر از اشک بود و 
 !لرزیدمی چونم به طرز وحشتناکی

فقط تونستم گردنم و کج کنم و به مامان نگاه کنم تا شاید معنی نگاهم 
 !و بفهمه و بگه چی به سر امیرحسین اومده

با بیرون رفتن بابا، مامان دستش و از جلوی دهنش برداشت و در 
کوبید، با صدای بلند و گریه حالی که با دستاش محکم روی پاش می

 ذاره! گفتم امیرحسینم یهشم انتظار نمیام من و چگفت: گفتم بچه
 !چیزیش شده! ماهی من هی گفتم و تو هی گفتی چیزی نیست
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جونم به لبم رسیده بود و تمام توانم و واسه حرف زدن از دست داده 
بودم! فکر سیاه و عذاب آورِ از دست دادن امیرحسین، تمام مغزم رو پر 

 !کرده بود

خانم، پاشو بریم گفت: پاشو حاج  آقاجون با عجله وارد خونه شد و
 .بیمارستان

کلمه بیمارستان مهر تأییدی روی افکار منفیی که تمام مغزم رو احاطه 
کرده بودن شد و همین کافی بود تا تمام هوشیاریم رو از دست بدم و 

 .توی بغل مامان سقوط کنم

های هوای خنکی که توی پره  پلکام به شکل وحشتناکی سنگین بود.
 !کنمدر جریان بود، تنها چیزیه که حسش می بینیم

ماهی جونم »گفت: گرمای دست پریسا روی دستم و صداش که می
زنگ هوشیاریم شد و با تمام توان « پاشو، امیرحسین بهت احتیاج داره

 .چشمام و باز کردم

ماسک اکسیژن روی صورتم بود و ناتوانیم توی حرکت دادن دست چپم 
 !وصله بسته شده و بهش سِرُمباعث شد بفهمم به تخت 

با باز شدن چشمام، پریسا با عجله از اتاق بیرون رفت و به دقیقه 
 .نکشیده با پرستار برگشت
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پرستار بالای سرم اومد و گفت: خب خداروشکر ماهی خانم بعد از 
 !بیست و چهار ساعت به هوش اومد، دختر تو همه رو دیونه کردی که

روی صورتم برداشت و من اولین چیزی  به آرومی ماسک اکسیژن رو از 
دونستم که گفتم اسم امیرحسین بود؛امیرحسینی که تا قبل این نمی

 !نفسم بنده به نفسش

پرستار: خیلی خب بابا! بذار چشات و باز کنی بعد بگو امیرحسین! 
امیرحسین جنابعالی خوبه، البته اگه صدای شما رو بشنوه بهترم 

 .شهمی

. نفس عمیقی خنکی روی آتیش وجودم ریخته شدبا جمله پرستار آب 
کشیدم و بعدش اشکام راه گمشدشون رو پیدا کردن و شروع به باریدن 

 .کردم

ساق دست آزادم و روی چشمام گذاشتم و صدای خفه شدم رو رها 
دونستم ولی کردم تا خالی بشم از غم نبودِ پسری که،چ تا دیشب نمی

 .تمام دنیام بود

و پشت بندش صدای بسته شدن در متوجه  کفش  از صدای تَق تَق
خارج شدن کسی از اتاق شدم. وقتی دستم رو از روی صورتم برداشتم، 

 !دیدم پریسا نیست
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به پرستار گفتم: ببخشید خانوادم کجان؟ امیرحسین کجاست؟ خواهش 
 !میکنم راستش رو بگید

و عزیزم چند لحظه دیگه سِرُمت تموم میشه هم خانواده گرامیت ر  -
بینی هم گل پسرت رو که از دیشب شیر نخورده و هم امیرحسین می

 !خانِتون رو

لرزید از تخت پایین اومدم. پرستار دستم رو با زانوهایی که به شدت می
 کگرفته بود و کمکم می

  رد، بهش گفتم: ببخشید خانوادم کجان؟

 .هنوز جوابی ازش نگرفته بودم که در باز شد و مریم جون اومد تو

 !وای قربونت برم، خداروشکر که به هوش اومدی -

 !بیا، بیا دخترم بریم امیرحسین تو رو ببینه کچلمون کرد

 !مریم جون مامانم اینا کجان؟ -

 .و واست میگه  بیا دخترم، امیر همه چی -

روی در تکیه زده بود و از اتاق که بیرون رفتیم. پریسا به دیوار روبه
ی کنارم قرار گرفت و به پرستار گفت: چشم تو چشم شدیم با دلخور

  .بریمشممنونم عزیزم، خودمون می
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وارد اتاق امیرحسین شدم، با دیدنش بغض بزرگی به اندازه یه پرتقال 
داد چه برسه به توی گلوم نشست و حتی اجازه نفس کشیدن نمی

 .اینکه بخوام حرف بزنم

بودم به جون و پریسا کمکم کردن بشینم و من فقط زل زده مریم
امیرحسینی که داغون روی تخت دراز کشیده بود و صورت کبودش 

 !کردحتی از زیر ماسک اکسیژن هم خود نمایی می

مریم جون به آرومی شروع کرد به صدا کردنش تا چشماش و باز کنه و 
 .قرار من آروم بگیرهقلب بی

 !امیرحسین...امیرحسینم، مادر بیدار شو! ماهی اومده پیشت -

ومی چشماش و باز کرد و دستش رو به نشونه سلام بالا آورد. به آر 
 .بغض پرتقالی منفورم شکست و شروع کردم به گریه کردن

با صدایی که به خاطر گریه کردن، بریده بریده شده بود، گفتم: فکر کردم 
 !از دستت دادم، فکر کردم تو هم رفتی امیرحسین

مریم جون و پریسا از با صدای در به پشت سرم نگاه کردم و دیدم، 
  .اتاق خارج شدن

امیر حسین به سختی ماسک اکسیژن رو از صورتش برداشت و من 
 خیره به مردی بودم که واقعاً به
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 .خاطر زنده بودنش شاکر خدا بودم

بریده بریده و نفس نفس زنون گفت: ماهی ترسیدم، خیلی ترسیدم که 
 !دیگه نبینمت

 !خبری این کار رو باهات کرده؟ا بیچی به روزت اومده؟! کدوم از خد -

کنم به حرفام گوش کن به آرومی و شمرده، شمرده گفت: خواهش می
 .و صبوری کن

گذروندی درسته؟ مرگ رهی، تحمل داغ به   ماهی، تو روزای سختی رو
 .اون سنگینی طاقت فرسا بود و گذشت

 داد ولی سکوت کردم و زل زدم بهش کهگیج شدم و دلم گواهی بد می
ادامه داد: تو قویترین دختری هستی که تو زندگیم دیدم امیدوارم 

حرفی که بهت میزنم نه تنها نترسونت بلکه از قبل قویترت کنه و 
 .خوام بدونی که منم همیشه پشتتممی

طاقتم تموم شد و صدام رو بالا بردم و گفتم: چی شده امیرحسین؟ 
  نکنه واسه آقاجون یا مامانم اتفاقی افتاده؟

تمام توانم رو جمع کردم و قبل اینکه امیرحسین جواب بده، بلند شدم 
 .و به سمت در به راه افتادم
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کوب شدم و تموم دنیا ای که امیرحسین گفت سرجام میخ ولی با جمله
  !شروع کرد به چرخیدن به دور سرم

  !ستامیرحسین: سیامک زنده

یرحسین با صدای دستام و روی سرم گذاشتم و آماده سقوط بودم که ام
 !بلند گفت: مامان

در اتاق به شدت باز شد و مریم جون و پریسا وارد شدن انگار منتظر و 
آماده باش بودن،گ چون سریع زیر بغلام و گرفتن و دوباره سر جام برم 

 .گردوندن

خواست که توش غرق لرزید، دلم آغوشی میتمام بدنم به شدت می
بغل کردم و تمام سعیم رو کردم تا بشم و احساس امنیت کنم. خودم و 

به خودم مسلط باشم! جلوی لرزش صدام رو بگیرم ولی همون قدر که 
 همون قدرم ناموفق بودم و گفتم: آقاجونم و مامانم کجان؟  سعی کردم

بدونه اینکه دست خودم باشه چشمام دائم بین امیرحسین و پریسا و 
 !جون در گردش بود مریم

کنم خودت رو کنترل کن! آقاجون و ش میامیرحسین: ماهی خواه
 مامان خوبن الان پیداشون میشه و

 .چشم امیدشون فقط به توِ 
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تره چون نقطه ضعفی قضیه هر چقدر برای تو سنگینه برای اونا سنگین
نامرد  دارن، که تویی پس سعی کن آروم باشی تا به امید خدا اون

 .دستگیر بشه

 امیرحسین

ستقیم رفتم بهشت زهرا، سر خاک رهی از خونه که زدم بیرون م
 .نشستم و شروع کردم به صحبت کردن

مونی. میدونی چون قلب تو توی سینه رهی بهم گفت مثل برادرم می-
 !بینهتو می منه ماهی من و به چشم

  !همه اینا به کنار علاقه پریسا هم شده قوز بالا قوز

 .اشتباه کردم با هم آشناشون کردم

 !ی شخصی جا خوردمیک دفعه با صدا

 !تو اشتباه زیاد کردی، اشتباه که سهله، گه زیادیم خوردی-

اول فکر کردم، مخاطب صحبتایی که شنیدم، من نیستم ولی وقتی به 
عقب برگشتم و دیدم اونجا جز منو و اون کسی که این حرفها رو زد 

 !کسی نیست! گفتم: با منی؟

 !ی گه زیادی خورده؟اپس با عمتم؟! مگه اینجا جز تو کسه دیگه-
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هام و سر تو خالی کنم! حرف دهنت و بفهم! روانی نذار تموم عقده-
 !حالام گمشو نبینمت دیوونه

ذارن با ، اینجام نمیصورتمو برگردوندم و رو به مزار گفتم: رهی جون-
 !خودم خلوت کنم، من دیگه برم

ون با سوزش وحشتناکی که توی پهلوم پیچید به عقب برگشتم و با ا
 !دیونه چشم تو چشم شدم

از درد به خودم پیچیدم و یه دستم و روی پهلوم گذاشتم و با دست 
 !کردی روانی؟دیگم یقشو گرفتم و گفتم: چیکار 

 شد که چاقوش رواز درد کمرم داشت خم می

و با دوتا دستش یقمو گرفت، کشیدم بالا و در گوشم گفت:  انداخت کنار 
ی اگه مُردی و رفتی پیش رهی بهش بگو یه جوری زدمت که نمیری، ول

سیامک سلام رسوند! و آروم در گوشم گفت: اومدم دنبال زنم و پسرم! 
ور ماهی ببینمت دیگه به  شنیدی؟ زنم، ماهی! یه بار دیگه هم دور و

 !زنم تو قلبت، فهمیدی قلبتزنم صاف میپهلوت نمی

شمام کم کم به شدت به عقب هلم داد! با کمر روی زمین افتادم و چ
شد. متوجه شدم کنارم زانو زد و گوشیم و از جیبم داشت بسته می

تونستم کوچکترین برداشت ولی اونقدر بی رمق بدم که حتی نمی
 .العملی از خودم نشون بدمعکس
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وقتی چشمام و باز کردم، توی بیمارستان بودم و شماره مامان رو دادم، 
ماهی بد شد و همه اومدن تا بهش اطلاع بدن. متاسفانه وقتی حال 

 .بیمارستان، راه برای سیامک باز شد

سوخت و دستم و روی پهلوم و روی زخمم گذاشتم و پهلوم به شدت می
نمیدونستم چطور موضوع اصلی رو به ماهی بگم که پس نیوفته. 

مطمئنم اگه بدونه سیامک چیکار کرده بدون معطلی پیشنهادش رو 
 ...!قبول میکنه

شد و مامان و آقاجون هم زمان وارد شدن، مامان اومد و در اتاق باز 
ماهی رو بغل گرفت و گفت: دختر قشنگم خوبی مادر؟ دیدی 

 !انقد ضعیف نباش امیرحسینم خوبه؟! مادر

ماهی انگار توی آغوشش پناه گرفته بود و با بغض گفت: مامان دیدی 
کرد   کثافت نمرده؟ دیدی قاتل رهی راست راست چرخید و زندگی  اون

مامان اگه امیر حسین چیزیش  الانم برگشته امیرحسین و از ما بگیره!
 کردیم؟شد، چیکار میمی

این یعنی نه هنوز مامان معنی دار نگاهم کرد و سرم و بالا بردم و
 .موضوع اصلی رو بهش نگفتم

جو سنگینی روی اتاق سایه انداخته بود، کسی جرأت حرف زدن 
 گفت و کسی این جسارت روبهش مینداشت. بالاخره باید یکی 
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توسط قاتل داییش یا   «رهی»نداشت که به ماهی بگه که جگر گوشش 
 !همون پدرش دزدیده شده

گوشی آقا جون به صدا درومد و آقاجون از اتاق خارج شد. مامان و 
و ماهی هم هنوز توی   پریسا سکوت کرده و کنار دیوار ایستاده بودن

ی خودم و بالا کشیدم و نشستم و به پریسا بغل مامانش بود. به سخت 
 :گفتم

انجام بدن! پریسا  پریسا لطفا برو به پرستاری بگو کارهای ترخیصم رو
 .با سر تایید کرد و از اتاق خارج شد

 ...مامان: امیر حسین

کنم نذاشتم حرفش و ادامه بده و گفتم: مامان واقعاً خوبم، خواهش می
ی شما نیست، ببین حالم خوبه. دیدی که نگران نباش. الان وقته نگران 

 .دکترم گفت زخمش زیاد عمیق نیست

رو به ماهی کردم و گفتم: ماهی خواهش میکنم بیا بشین، هنوز صحبتم 
 !تموم نشده

روم نشست و به صورتم به آرومی از بغل مامانش بیرون اومد و روبه
 .خیره شد

رو بسپاره به که حالت بد شد مامانت مجبور شد رهی   راستش، تو-
 ...عمش
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واسه گفتن مردد بودم و با مکث گفتم: و متاسفانه عمش هم رهی رو 
 !تحویل سیامک داده

از جاش بلند شد و دستاش و روی سرش گذاشت و با چشمایی که کم 
 !مونده بود از حدقه بیرون بزنه گفت: چی گفتی؟! رهی؟

ومده! شروع چند لحظه بعد انگار تازه فهمیده باشه چه بلایی سرش ا
هاش کل اتاق رو برداشته کرد به گریه کردن و جیغ زدن. صدای جیغ
پریسا و پشت سرش  شدن،بود! مامانم و مامان خودش حریفش نمی

پرستار وارد اتاق شدند و پرستار ازش خواست آروم باشه! ولی بازم 
 .شدن که بچش و ازش گرفته بودنحریف مادری نمی

رسید. به که صدای ماهی به گوشش نمیدونم آقاجون کجا بود  نمی
ای نداشتم و چاره هیچ سختی از تخت پایین رفتم و مقابلش قرار گرفتم

 .برای اینکه کنترلش کنم دستم و بالا بردم و روی صورتش نشوندم

گذاشت چند لحظه سکوت کرد و   شوکه شد! دستش و روی گونش
 .بعدش خودش رو روی زمین پرت کرد

بود و با عجز و ناله گفت: امیرحسین منو بزن اغصلا کف اتاق نشسته 
خواد یه بار دیگه منو بکش ولی بگو بدون رهی چیکار کن؟! سیامک می

 !رهی رو ازم بگیره! اون فقط برگشته که آخرین دل خوشیم و ازم بگیره

 .از پرستار خواستم بره بیرون و قول دادم دیگه صدامون بالا نره
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از درد کمی خم شدم ولی الان وقت ضعف  سوخت وپهلوم به شدت می
نشون دادن نبود رفتم و درست مقابلش روی زمین نشستم و برای 

 .اولین بار مستقیم دستم رو روی دستش گذاشتم

کردم، شبیه ماهی زخمی شده بود که خودش و به باید آرومش می
کوبید تا رها بشه و من اصلًا طاقت دیدن ماهی توی اون دیوار تنگ می

 .ع رو نداشتموض

بر خلاف تصورم دستش رو عقب نکشید و با ناتوانی گفت: امیرحسین 
 !چیکار کنم؟

زل زدم توی چشماش تا اعتمادش رو جلب کنم، گفتم: ماهی ما هنوز 
به پلیس خبر ندادیم چون تهدید کرده پای پلیس بیاد وسط با رهی 

 .واسه همیشه میره

 !هخواد تو رو هم همراه خودش ببر راستش می

کنه من میتونم باهاش برم؟! ماهی: یعنی اون کثافت فکر می
کردم مرده امیرحسین! بخشیده بودمش، میدونی چرا؟ چون فکر می

 !کشمشام و برداشته برده خودم میست الان که بچهولی الان که زنده

لبخند زدم و گفتم: همین قدر قوی باش، مطمئن باش رهی رو ازش 
 .یشه تاوان کارشو پس بدهگیریم و مجبور مپس می
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حالام پاشو، خواهش میکنم! مامان رهی ضعیف نیست، اون یه زن 
 .کنهقویه که به خاطرش هر کاری می

به سختی از روی زمین بلند شدم و دستم رو سمتش دراز کردم و گفتم: 
 .پاشو

هام دست ظریفش توی دستم گم شد و با توجه به فشاری که به بخیه
 .الایومد کشیدمش بمی

آقاجون وارد اتاق شد و یه لحظه از دست تو دست بودنمون شکه شد 
 اما به روی خودش نیاورد و گفت: چیشد امیر بابا؟

تر از قبل این جریانم دونه و قویگفتم: آقا جون ماهی همه چی رو می
 !ذارهپشت سر می

آقاجون به سمت ماهی و اومد و ماهی رو در آغوش کشید و گفت: 
 .ترمگذره دخمی

دونست همه جوره تاب غرق شد در آغوش پدری که میو ماهیه بی
 .پشتش بهش گرمه

 شد؟ چی میگه؟گفتم: آقاجون چی
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خواد از کشور آقاجون: هیچی پسرم، میگه ماهی باید بره پیشش، می
خارج بشه. گفت اگه پای پلیس وسط بیاد رهی رو بر میداره و میره! به 

 نظر تو چیکار کنیم؟

ل بریم پیش سارا، شاید باهامون همکاری کنه! اگرم دیدیم راه گفتم: او
 .نیومد، میریم پیش پلیس

 ماهی

توی ماشین به امیرحسینی که آثار درد توی چهرش کاملا مشخص بود 
 .کردم و غرق در فکر رهی بودمنگاه می

دونستم پسرم داره چیکار میکنه؟! غذا خورده یا نخورده؟! فکرم رو نمی
شناسه! و اشکام ام حتی سیامک رو نمید گفتم: وای بچهبا صدای بلن
 .جاری شدن

کنم صبوری کن، کاری ندارم ولی اون امیرحسین: ماهی خواهش می
 !رسونهعوضی بابای رهی مطمئن باش بهش آسیبی نمی

کردم و دست خودم نبود و صدام بالا رفت: کدوم بابا امیر گریه می
سگ توی شکمت. گفت: تولهمی حسین؟ توی تمام مدت بارداریم بهم

 !امیرحسین اون عوضی یه بار نگفت بچم

 جیغ زدم و باز گفتم: یه بارم نگفت! 
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صدام خش دار شده بود و امیرحسین کاملا سکوت کرده بود. به خونه 
 .هم کنار ماشین امیر حسین پارک کرد رسیدیم و هم زمان آقاجون

امیرحسین از ماشین پیاده شد و مستقیم رفت سمت خونه آقا داود. 
 .زنگ در رو زد و ازشون خواست بیان پایین

به سختی با صورت ورم کرده ناشی از گریه با دستای لرزون از ماشین 
 .پیاده شدم و این هم زمان شد با بیرون اومدن سارا و پدر و مادرش

با دیدن سارا که عجیب شبیه سیامک بود، به سمتش حمله ور شدم و 
فقط متوجه صدای آقاجون و مامان شدم که امیرحسین رو صدا زدن تا 

 .نذاره من تاوان تمام بدبختیام رو از سارا بگیرم

به طرف سارا حمله کردم و فریاد زدم: کار خودت و کردی؟ یه عمر خشم 
دونستم یه روزی تو هم مثل داداش می کرد، وتوی نگاهت اذیتم می

 !کثافتت یه بلایی سرم میاری

بافی؟! چه بلایی سرت آوردم آخه؟ بچشه حقشه سارا: چرا اراجیف می
 !ببینش

ماهی: کدوم بچه؟ کدوم پدر؟ آخه سیامک پدره؟! اون عوضی پدری 
کردن بلده؟ تنها چیزی که بلده از پشت خنجر زدنه، خیانته، بهش بگید 

 !م و برگردونهابچه
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امیر حسین بینمون قرار گرفته بود. آقاجون و مامانم بهمون رسیدن و 
 .ای نبود و برام کاملًا آشنا بودروم اصلا صحنه تازهصحنه روبه

زمان به امیرحسین نگاه کردم که با ابهت تموم جلوم ایستاده بود و هم
 .ونم گیرهکرد که اگه بلایی سر رهی بیاد، پای اتهدید می سارا رو

یه لحظه از تصور اتفاقی که قرار بود بیوفته تموم تنم به لرزش در اومد 
و از اینکه این وسط بلایی سر رهی یا امیر حسین بیاد، زانوهام خالی 

 !کرد و کف کوچه ولو شدم

جو آروم شد و آقاجون با ملایمت شروع کرد به  با نشستن من انگار 
 .صحبت کردن باهاشون

اخم بالای سرم ایستاد و گفت: پاشو ماهی، پاشو... قول امیرحسین با 
داده بودی قوی باشی! به جون خودت لازم باشه تا آخر دنیا دنبالش 

 .گیرم فقط به شرطی که تو رو این جوری نبینممیرم و رهی رو ازش می

خوای از کی بگیری؟ از باباش؟ اصلًا تو کی سارا: ببینم تو رهی رو می
 ای؟هستی؟ چکاره

فهمی من کیم؟ به اون بزدلم بگو مرد باش از امیرحسین: به موقش می
پشت حمله نکن بهش بگو اونی که قراره نه تنها دور ماهی بلکه دور 

 !رهی رو هم خط بکشه خود نامردتی
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سارا: ماهی ارزونی خودت ولی ببین دیگه حتی چشمتونم به رهی 
 میوفته؟

گاه تحقیر آمیز سارا رو دید با با پوزخند نگاهم کرد و امیر حسین وقتی ن
خشم سرشونه لباسم رو گرفت و به سمت بالا کشید و داد زد: بلند شو 

 !دیگه؟

و باعث شد از روی زمین بلند بشم. با اشکهایی که مثل یه چشمه 
جوشان از ته قلبم سرازیر شده بود، گفتم: امیرحسین مطمئنم رهی الان 

ام گشنشه خوره! بچهنمی ها چیزیام از دست غریبهترسیده! بچه
 !امیرحسین

تغییر موضع دادم و خشمم تبدیل به التماس شد و سمت سارا رفتم و 
ام و دستش رو گفتم و با التماس گفتم: توروخدا سارا بگو سیامک بچه

کنم فقط بگو برش گردونه، بهش بگو از کجا برده؟ به خدا کنیزیت و می
 !س بدهام و بهم پگذریم فقط بچهخون رهی می

با همون نگاه همیشگی زل زد توی چشمام و یخ بندون چشاش تا 
عمق قلبم نفوذ کرد. حتی جوابم و نداد و رو به امیر حسین گفتم: 

امیرحسین بریم پیش پلیس اینا نمیان رهی رو از پسرشون بگیرن بدن 
به مادر سیامک اشاره کردم و گفتم: نگاشون کن حتی مامانش   به من!

 .طلبید سکوت کردهحلالیت می ل این همیشه ازمهم که تا قب
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کردیم خدا ماهم فکر می آقا داود: سارا بسه. گوش کن ماهی بابا به
 .ستست فهمیدیم زندهسیامک مرده! تازه یه هفته

مونه که سوار دزدن و پولی براش نمیازش می مدارکش و پولاش و
و هممون فکر  دخاطر همونم مدارکش تو دریا پیدا شکشتی بشه. به

 .کردیم مرده

دخترم دو ساله و نیمه عذاب کشیده و پشیمونه الان کاراش درست 
 .خواد تو و بچش پیشش باشیدشده و می

 !خانمی کن و ببخشش، به خدا عوض شده بیا و

با یادآوری روزهای تلخی که باهاش داشتم و بلایی که سرمون آورد، 
گریه گفتم: آره عوض شده و تموم بدنم شروع کرد به لرزیدن و با  

تر، به امیرحسین اشاره کردم و گفتم: اینم نتیجه عوض شدنشه عوضی
درسته؟! دستام و باز کردم و خودم و و حال و روزم رو نشونشون دادم 

 !و گفتم: اینم نتیجه همون عوض شدنشه

گشت و مسئولیت کارش رو قبول آقاجون: به خداوندی خدا اگر برمی
 ...شیدمش ولی الان دیگه نه! راه بیوفتید بریم کلانتریبخکرد، میمی

شون به طرز وحشتناکی ترسونده بودم. انگار خیالشون نگاه سرد هر سه
تونیم از بابت سیامک راحت بود و مطمئن بودن نه ما نه پلیس نمی

 .پیداش کنیم
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 .مامان راهیه خونه شد و من و آقاجون و امیرحسین راهیه کلانتری

پشت فرمون نشست و آقاجون کنارش، منم عقب تکیه امیرحسین 
 .دادم به صندلی و با چشمای بارونی به خیابون خیره شدم

با صدای آقاجون به خودم اومدم که گفت: امیر بابا بزن کنار، چرا من 
پیچی و دم حواسم به تو نبود آخه!؟ بابا جون داری از درد به خودت می

 !زنی؟نمی

کنار خیابون کشید و جاش رو با آقاجون عوض امیرحسین ماشین رو به  
های عمیق کرد، صندلیش رو کمی خوابوند و شروع کرد به نفس

 .کشیدن

سمت جلو خم شدم و گفتم: آقاجون امیرحسین رو بذاریم خونشون 
 !هم حالش خوب نیست هم مریم جون از نگرانی درمیاد

این  با دلذخوری برگشت و نگام کرد و گفت: یه درصد فکر کن تو
 !وضعیت تنهاتون بذارم

با صدای زنگ گوشی آقاجون وحشت زده به آقاجون نگاه کردم و 
 !دونستم کسی نیست جز سیامکمی

دوباره ماشین کنار خیابون ایستاد و آقاجون گوشی رو زد رو بلندگو و 
 ...گفت:بله
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سیامک: بهتون هشدار دادم سر و صدا نکنید و گوش نکردید الانم که 
 .د پیش پلیسدارید میری

 !رضا به حروم زاده کنار دستت بگو فاتحه خودت و خوندیحاج

 ...ماهی هم ارزونی خودتون منم با پسرم خوشم

ام و سریع گوشی رو از آقاجون گرفتم و گفتم: سیامک توروخدا بچه
 ...امبرگردون. بچه

 !و صدای گریه رهی بود که از پشت گوشی نفسم رو بند آورد

 !فتم: اون صدای رهی میاد؟با جیغ و گریه گ

ام و کنم هر جا بگی میام فقط بچهسیامک توروخدا هر کاری بگی می
 !بهم برگردون

 نشوناتون به گوشم رسید. من با پسرم سیامک: دیگه دیره، خط و
 !خوشم تو هم با امیرحسین جونت خوش باش

 ...با درموندگی گفتم: سیامک سیامک

های پسرم که نصیبم شد صدای گریهتلفن رو قطع کرد و تنها چیزی  
 .بود

 امیرحسین
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کارهای اداریش    وارد کلانتری شدیم و تا شکایتمون رو تنظیم کردیم و
 .رو تا حدودی انجام دادیم دو سه ساعتی طول کشید

تونستم تنهاشون بذارم با خسته و داغون راهیه خونه شدیم و چون نمی
 .ممونمامان تماس گرفتم و گفتم پیششون می

شد و این تابی ماهی روز به روز بیشتر میروزهای سختی بود و بی
 .شدنمامان هر روز شکسته تر می دیدم که آقاجون ووسط می

 ...ده روز بعد

با سینی چای و تنقلات وارد سالن بیمارستان شدم. کنار مامان و ماهی 
 .نشستم و ازشون خواستم یه چیزی بخورن

داد و مطمئن رو به حالت عصبی تکون می به ماهی نگاه کردم، پاهاش
 .بودم از صبح که حال آقاجون بد شده چیزی نخورده

بازم گفتم: ماهی با توام میگم یه چیزی بخور، با خودت اینجوری 
 کنی حال آقاجون بهتر میشه؟میکغنی فکر می

وقتی متوجه شدم توی دنیای خودشه و هیچ کدوم از حرفام و متوجه 
وی صورتش تکون دادم و وقتی نگام کرد گفتم: مگه نشده، دستم و جل

 !تو نیستم؟! چای و بیسکوییت بردار و بخور با
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ترم العملی نشون بده ازم رو برگردوند و این عصبیبدون اینکه عکس
کرد. حال نامساعد آقاجون رو دیده بودم و توی یک هفته اخیر بارها 

نقدر ضعیفش کرده ازش خواسته بودم صبوری کنه، ولی نبود! رهی او
بود که گوشش بدهکار نبود و بلخره با بَلبشو صبحش قلب ضعیف 

 .آقاجون تاب نیاورد

ذارمت خونه. آقاجون برم میصدام رو بالا بردم و گفتم: یا بخور یا می
روی اون تخت لعنتیه و به مامان اشاره کردم و گفتم: حداقل به این 

 !بنده خدا رحم کن

ده و چشمایی که پر از خون بود گفت: حق با مامان با صورت ورم کر 
 !برو امیرحسین مادر، یا یه چیزی بخور یا پاشو

چه من گفت: به تو چه؟ اصلًا تو کلافه از روی صندلی بلند شد و رو به
ای؟ اگه همون موقع که هی زیر گوش آقاجون خوندی گفتی بریم کاره

چم پیشم بود و هم پیش پلیس بهتره، جلوت وایستاده بودم، الان هم ب
 !آقاجونم خوب بود

دونستم کم آورده و دنبال مقصر میگرده ولی عصبانیت بهم غلبه کرد می
 .و به مامان گفتم مادرجون ما میریم خونه
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مچ دستش رو محکم گرفتم و بدون معطلی راه افتادم. صدای داد و 
ی زده به من و ماه بیدادش کل بیمارستان رو برداشته بود و همه حیرت

 .کشوندمشکردن و من بدون توجه به اطرافم دنبال خودم مینگاه می

هولش دادم داخل ماشین و خودمم کنارش  بردمش سمت ماشین و
 .نشستم و بدون معطلی با سرعت بالایی سمت خونه راه افتادم

رفت گفتم: پس مقصر همه این اتفاقا با صدایی که هر لحظه بالاتر می
حسابت یه روانیه که معلوم نبود اگه بری  منم آره؟ دِ لعنتی طرف

 پیشش چه بلایی سرت میاره!؟

با خشمی که تا حالا ازش ندیده بودم، تو صورتم نگاه کرد و گفت: 
خواست چیکارم کنه، چیکار؟ بهتر از الان نبود که آقاجونم رو تخت می

کنی عقل کلی؟ امیرحسین ام دستش؟ چرا فکر میبیمارستانه و بچه
 .بخشمتا آقاجونم چیزیشون شه نمیام یبچه

هات و سر با صدایی که دیگه پایین اومده بود، گفتم: باشه تموم عقده
خورم این قضیه تموم بشه واسه همیشه من خالی کن ولی قسم می
تر از این حرفایی و بهم اعتماد داری کردم قویبذارمت کنار چون فکر می

من یه به درد نخور  دید تو ولی این چند وقت اخیر بهم ثابت کردی از 
 .عوضیم
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یه لحظه جا خورد و با تعجب نگاهم کرد، ریزش اشکاش داغونم 
 .اومدکرد و کاری از دستم بر نمیمی

 ماهی

هام و گشتم تا عقدهدونم چرا پرخاشگر شده بودم و دنبال کسی مینمی
 .خالی کنم و امیرحسین کوتاه ترین دیوار بود

ه شدم و باعث شد زبون به دهن بگیرم. ولی با حرفی که زد شوک
 .کردمهام بود و من داشتم اذیتش میامیرحسین یکی از عزیزترین

جلوی در خونه نگه داشت و با تندی بهم گفت: پیاده شو! هنوز دستم 
به دستگیره نرسیده بود که تلفنش زنگ خورد و چون دائم از کلانتری 

 .جواب بده زدن، خیره بهش منتظر موندم تابهش زنگ می

 ...گیدامیرحسین: جانم جناب سروان... جدی می

خداروشکر... خداروشکر... کجا گرفتنش ... چشم حتماً خودم و 
 .رسونممی

 !هام به شماره افتادن و با عجله گفتم: گرفتنش؟نفس

 .امیرحسین: بله

 .ای بگه راه افتادو بدون اینکه چیز دیگه
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کلانتری با صدای   و تا برسیم بهدونستم چیکار کنم از خوشحالی نمی
کردم. امیرحسین با اخم غلیظی که داشت حتی بلند خدا رو شکر می

 .کردنگاهمم نمی

تاب بودم و ضربان با عجله وارد کلانتری شدیم. برای دیدن رهی بی
فهمیدیم با کنترل  شدیم و قلبم به شدت بالا رفته بود. وارد اتاق مربوط

هایی که باهاشون در تماس و کنترل شماره تلفن کل خانواده سیامک
بودن، سیامک رو توی یکی از روستاهای مرزی ترکمنستان دستگیر 

 .کشهکردن و انتقالشون به تهران کم کم ده روزی طول می

از دستگیری سیامک خوشحال بودم و طاقتم برای دیدن رهی ته کشیده 
غم زده روی صندلی بود. شروع کردم به گریه کردن از اتاق زدم بیرون و 

توی سالن نشستم. با خودم فکر کردم کاش آقاجون سرپا بود و 
 .تونست ببرم پیش رهیمی

چند دقیقه بعد امیرحسین از اتاق اومد بیرون و خیلی جدی گفت: 
 !پاشو بریم کلی کار داریم

دویدم ولی حتی دیگه نگاهم هم جلو جلو راه افتاد، تقریباً دنبالش می
 .کردنمی

ماشین شد و متقابلًا کنارش نشستم. تلفش رو در آورد و یه شماره  سوار 
 .گرفت
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سلام خانوم صادقی زنگ بزن هواپیمایی ارجمند بگو از طرف نامجو  -
گیرم و نزدیک ترین بلیط رو برای مشهد بگیر. زود خبرم کن تماس می

 .و بگو واسه کی بلیط گرفتی. ممنونم خدانگهدار

زنیم، میریم بیمارستان یه سر به آقاجون میو بدون مقدمه گفت: اول 
 .ذارمت خونه وسایل و مدارکت رو آماده کن و منتظر زنگم باشبعد می

به خاطر حرفهایی که زده بودم خجالت زده بودم و زبونم قفل شده بود. 
 .فقط تونستم بگم: چشم

رو بیمارستان که شدیم مامان به سمتمون دوید و با وارد راه
: آقاجونتون به هوش اومده، دکترش گفت خداروشکر گفتخوشحالی

 .خطر رفع شده ولی باید چند روز تحت نظر باشه

امیرحسین نفس راحتی کشید و دستاش و به صورتش کشید و بعدش 
سرشو رو به آسمون بلند کرد و با کنایه گفت: خدایا شکرت که رو 

 !سیاهم نکردی

جاری شد. مامان   خجالت نگاهش کردم و اشک شوقم با دل خوری و
و بغل کردم و گفتم: مامان خدا یه بار دیگه بهمون رحم کرده، سیامکم 

 !دستگیر شده

 .منو امیر حسین می خوایم بریم مشهد رهی رو تحویل بگیریم
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مامان از بغلم بیرون اومد و کف بیمارستان سجده کرد و با لبخندی که 
 .کرداشک چاشنیش شده بود، خدا رو شکر می

توی حیاط گذاشتم و درها رو قفل کردم، روی تخت نشستم و  ساکم و
 .منتظر شدم امیرحسین بیاد

یهو چشمم به ساختمون روبرو افتاد، به ساختمونی که آدماش قلبم رو 
به درد آورده بودن. دست خودم نبود، ناخودآگاه بلند شدم و به سمت 

م و دستم در کوچه رفتم، در رو باز کردم و رفتم جلوی خونشون ایستاد
 رو زنگ گذاشتم و چند لحظه بعد صدای مادرش اومد که گفت: بله؟

 !ام، اگه میشه بیاید پایینگفتم: سلام. ماهی

پشت سرش   چند لحظه بعد سارا به شدت در رو باز کرد و مادرش هم
 .اومد

با باز شدن یهویی در و دیدن سارا ناخودآگاه چند قدم عقب رفتم و 
هنده این بود که فهمیدن سیامک دستگیر چشمای قرمزشون نشون د

 .شده

اومد جلو توی صورتم و بدون اینکه بهم دست بزنه گفت: دلت خنک 
شد نه؟ حال اومدی نه؟ مقصر همه این اتفاقا تویی، داداش خودت و 

 !انداختی سینه قبرستون، داداش منم آواره کردی

 !فرستینش بالای دارلابد الانم می
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کاش سرازیر شد، مادرش از پشت گرفته بودش با گفتن جمله آخرش اش
 .ریختو اونم اشک می

کدوم از این اتفاقا   زدم، هیچشدم و دم نمیگفت، اگه لال میراست می
 .افتادنمی

برای دعوا اومده بودم و با دیدن حال خرابشون و شنیدن حرفهای سارا 
 .پشیمون شدم

شد و اومد ماشین امیرحسین همون لحظه رسید. با عجله پیاده 
 !سمتمون و پرسید: چیزی شده؟

فقط تونستم با چشمای بارونیم نگاهش کنم و سارا در جواب امیر 
حسین گفت: می خوای چی شده باشه، ها...؟! زندگیه همه رو بهم 
در  ریخت، دو تا جوون رو بدبخت کرد حالا پرو،پرو بلند شده اومده دم

 .خونه ما

ون عذاب وجدان قدیمی خیمه زد غم همه وجودم رو گرفته بود و هم
روی قلبم، دهنم بسته شده بود و اشک ریختن تنها کاری بود که 

 .تواناییش و داشتم

 امیرحسین با اخم گفت: مثل اینکه شما طلب کارید؟

اونی که آبروش بازیچه شد، این خانم بود. اونی که برادرش نامردانه 
ا همکاریه شما کشته شد، بازم این خانم بود! اونی هم که بچش ب
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دزدیده شد، اونم همین ماهی خانم بود! الان نمعیدونم چرا شما طلب 
در همین خونه ازتون  کارید و ماهی بدهکار؟! چند روز پیش جلو

نخواستیم همکاری کنید؟ اون قدر خیالتون راحت بود که حتی 
هم ندیدید! حالا که ورق برگشته، چشماتون پر  های ماهی روضجه

 !اشک شده؟

 !و رو به من گفت: یالا راه بیوفت، بریم ماهی دیر میشه، رهی منتظرته

بدون اینکه حرفی بزنم دنبال امیرحسین وارد خونه شدم، امیرحسین 
بدون اینکه نگام کنه یا چیزی بگه با تشر ساکم رو برداشت و رفت و 

 .قفل کردم و دنبالش سوار ماشین شدم و راه افتادیم منم در حیاط رو

 حسینامیر 

کرد! اونقدر بروبر سارا رو نگاه می عرضه وایستاده بود ودختره بی
عصبانی بودم که با صدای بلند گفتم: اون زبونت فقط واسه من دو متر 

 !داددرازه؟ دختره داشت قورتت می

 گفت: نتونستم آوار بشم رو دلاشون، حالشون بدبا تعجب نگام کرد و
 .بود

موقع که جلوشون زانو زدی نگاهتم کردن؟  آها حال تو بد نبود؟ اون-
دل من، فقط بلدی صدات و  ولی نه، تو فقط بلدی آوار بشی رو
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تونی گلیمت رو از آب بکشی من می من بالا ببری! فقط جلو برای
 !بیرون

ونقدر عصبانی بودم که ترجیح دادم به جای بقیه حرفهام سکوت کنم که 
 ...گفت: من

 ...!گفتم: بسه ماهی، بسهنذاشتم حرفش رو بزنه و  

تر دنبالم ها چند قدم عقبتموم راه ساکت بود. توی فرودگاه مثل بچه
 .اومدمی

کردم حرفی سوار هواپیما شدیم و کامل سکوت کرده بود و من دعا می
خواد بزنه یا کاری کنه که مثغلا بخواد از دلم دربیاره و وقتی دیدم نمی

در بیارم و گفتم: ببخشید دل اون حرفی بزنه ترجیح دادم اول من از 
دونی خواستم ناراحتت کنم ولی یاد بگیر واسه دعوایی که مینمی

شی یا پا پیش نذار یا وقتی پا پیش گذاشتی حریف طرف مقابلت نمی
 .کم نیار

برگردوند و چند ثانیه نگاهم کرد ولی بازم سکوت کرد و   سرش رو
 .صورتش رو کامل برگردوند

گفت: من اشتباه کردم رفتم دم در خونشون. از هم تو چند لحظه بعد  
من تو بیمارستان حالم خوب نبود. امیرحسین من   خوا،معذرت می
 .خوام تو از دستم ناراحت باشی، چون... چون واسم مهمیواقعا نمی
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چون دوستت دارم   خواد بگهوقتی روی چون مکث کرد، گفتم شاید می
 .وم دل خوشیم از هم پاشیدولی با گفتن چون واسم مهمی، تم

کامل چرخیدم سمتش و گفتم: چرا واست مهمم؟ می خوام بدونم 
 جایگاهم تو زندگیت کجاست؟

حوصلگی گفت: امیرحسین الان وقت انگار از سوالم کلافه شد و با بی
این حرفاست؟! بذار این روزای مزخرف بگذره بعد در مورد این قضیه 

 .کنیمصحبت می

خور بودم. به مقصد ن رد و بدل نشد و من هنوز دلدیگه حرفی بینمو
رسیدیدم و تا کلانتری دربست گرفتم و بعد از مراحل اداری آدرس 

 .شیرخوارگاهی که رهی توش بود رو گرفتیم و راهیه شیر خوارگاه شدیم

 ماهی

نیست! قلب بی قرارم برای دیدن رهی لحظه شماری  دلم دل تو
به دست هم دادن تا زمان    دنیا دست هایکنه. انگار تمام ساعتمی

ای که یه قرار دیدن بچهکنه. بی قرارتربی رو نگه دارن که نگذره و من رو
 !خوامشروزی گفته بودم نمی

امروز بعد از تقریباً دوسال دارم تاوان همون نخواستن رو میدم. حالا 
م کنم، همون خوابی که رهی بهدرک می  معنی خوابم رو با تمام وجود

 .گفت خدا داره برای ادامه زندگی بهت امید میده
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کف دستام به شدت عرق کرده بود و نوک انگشام یخ بسته بود. دو تا 
گرفتم حالت کاملًا متفاوت رو داشتم و تا رهی رو محکم توی بغلم نمی

 .شدمآروم نمی

یه  کرد. یه چشمش به خیابون وراننده با خونسردی تمام رانندگی می
 .آدرس توی دستش بود چشمش به

یه آن انگار تمام صبرم لبریز شد و با لحنی که ازم بعید بود، طلبکارانه 
 گفتم: زود باش دیگه! چرا انقد لفتش میدی؟

با تعجب به عقب نگاه کرد! امیر حسین دستش و به معنی سکوت بالا 
آورد و راننده چند لحظه بعد خیلی خونسرد گفت: چون دیر رسیدن 

 !گز نرسیدنهبهتر از هر 

امیرحسین: بله آقا کاملًا حق با شماست. ببخشید، طاقتمون واسه 
 !دیدن کوچولومون ته کشیده

های یه فرشته تر برم، چون امانتراننده: خب پس باید با احتیاط
 .کوچولو هستین

کلافه دستی به صورتم کشیدم و سعی کردم چند تا نفس عمیق بکشم، 
 .تا بتونم خودم و کنترل کنم

با ترمز راننده جلو شیرخوارگاه سریع از ماشین پیاده شدم و به سمت 
 .نگهبانی راه افتادم
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 !آقا من باید برم داخل-

 !خب؟-

 !خب که خب...! در رو باز کن دیگه-

هرته! واسه ورود یا باید برگه داشته باشی یا از  خانم مگه شهر-
 !مدیریت زنگ بزنن

 سین نگاه کردیم؛با صدای امیرحسین هر دومون به امیرح

بیا داداش اینم برگه! دستش رو به سمت نگهبانی کشید و بعد از چک -
 ...برگه ورودمون، در برام باز شد و من به سمت پسرم پرواز کردم

توی یه اتاق ده، دوازده متری منتظر بودیم. در باز شد و زن میانسالی 
حرکتی انجام  در حالی که رهی رو بغل گرفته بود وارد شد. قبل از اینکه

. زبونم قفل شده بود و بدم اشکام سرازیر شد و با عجله سمت زن رفتم
بدون اینکه چیزی بگم، دستام و به سمت رهی کشیدم و با اشاره سر و 

 !در حالی که اشکام جاری بود ازش خواستم بیاد توی بغلم

 !با مکث رهی جا خوردم

 !با گریه گفتم: بیا دورت بگردم

 !رهی کرد متعجب به عقب برگشتمو با حرکتی که 
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دستش و سمت امیرحسین دراز کرد و با زبون بچگانش گفت: برم بغل 
 !داداش مشت بازی

امیرحسین که تا اون لحظه ساکت بود، سمت رهی رفت و در حالی که 
آورد، گفت: داداش قربونت پهلوون، بیا مشت بزن، از بغل زن درش می

 !اصلا بکش

کردم. چند قدم جلو رفتم و به جمع می با عشقی سرشار نگاهشون
 .پیوستم ارزششون اما با کوچیک و

با خودم گفتم: تنها کسی که لیاقت بودن کنار رهی رو داره، فقط و فقط 
 .امیرحسین اما با وجود پریسا همچین چیزی امکان نداره

هایی خندون از شیرخوارگاه بیرون زدیم. رهی خسته و کوفته ولی با لب
وی آغوش پر امنیت امیرحسین بود و من ته دلم دائم خدا همچنان ت

 . کردمرو برای داشتن هر دوشون شکر می

قرار شد فردا صبح برگردیم و دوباره خانواده قشنگمون دور هم جمع 
بشن. امیرحسین من و رهی رو تا اتاق هتل همراهی کرد و موقع رفتن 

ن. آقاجون که خونه ما دعوت شدی گفت: راستی! واسه فردا شب شام
بیمارستانه، شما رو گذاشتم خونه میرم دنبال مامان اونم میارم خونه، 

مونم تا شما یه استراحتی کنید، منم بعد از خودم پیش آقا جون می
 .ظهر میام دنبالتون

niceroman



 

 
234

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

با خجالت گفتم: اولًا که راضی به زحمت مریم جون نیستیم، بعدشم 
 ...ایهم خسته خب تو

ده بود که گفت: من آقاجون رو ببینم سرحال هنوز جملم تموم نش
شم، مامانمم میگه بعد این همه تنش لازمه یه شب رو خوش می

 .باشیم

 !های پر از خستگی نگاهش کردم و گفتم: باشه ممنونبا چشم

و با خونسردی گفت: خب من دیگه برم استراحت کنم موقع شام میام 
 .دنبالتون

 :با عجله گفتمبرگشت که از اتاق بیرون بره.  و

 ...!امیرحسین

 ...!گفت: جانمدوباره به سمت من چرخید و

ممنونم بابت همه چی! بعد از آقاجونم تو بهترین پشتوانه هستی  _
 .واسم

بارید لبخند به لبش اومد و در حالی که خستگی از سر و صورتش می
 ای؟گفت: چه جور پشتوانه
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با عجله گفتم: نه! نه! مشخص بود از حرفم برداشت درستی نکرده، پس 
تونه اینو تغییر بد برداشت نکن امیرحسین تو برادر منی! هیچی نمی

 !بده

های صدا دارش نشون دهنده عصبانیتش اش و نفسصورت سرخ شده
 .از حرفم بود! چند لحظه با تلخی نگاهم کرد و سریع از اتاق خارج شد

اتاق یک متر از  و این من بودم که با صدای خیلی بلند کوبیده شدن در 
جام پریدم و با چشمای به اشک نشسته در حالی که پشت رهی 

 .زدم و به جای خالی امیر حسین خیره شده بودم، تنها موندممی

روی صندلی نشستم و خیره به در اتاق تموم خاطراتم رو مرور کردم.  
زدم و امیرحسین رو دو راه بیشتر نداشتم یا باید قید پریسا رو می

کردم یا باید به خاطر رفاقتی که با پریسا داشتم تا آخر عمرم ب میانتخا
 .دیدمامیرحسین رو به چشم برادرم می

رهی توی بغلم خوابش برده بود، آروم روی تخت گذاشتمش و تصمیم 
 .گرفتم برم با امیرحسین صحبت کنم

آروم از اتاق بیرون زدم و سمت اتاق امیرحسین رفتم، چند بار به در 
خواست کسی رو ببینه یا زنگ زدم اما مثل اینکه یا نمی چند بار زدم و

هایی خمیده راهی اتاق خودم شدم تا موقع توی اتاقش نبود. با شونه
 .هام رو همون موقع بهش بگمشام استراحت کنم و حرف
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 .دونم کی خوابم بردکنار رهی دراز کشیدم و نمی

روی تخت پایین رفتم و به  با صدای در چشمام رو باز کردم و با عجله از 
امید اینکه امیرحسین پشت در باشه در رو چهار طاق باز کردم و با 

جور کردم و در رو تا نصفه بستم خودم و جمع و  دیدن خدمه هتل
 گفتم: بفرمایید!؟و

ببخشید آقای نامجو تماس گرفتن و فرمودن؛ برای شام صداتون کنیم  -
ه باشید چون ساعت نه پرواز و فرمودن فردا صبح ساعت هشت آماد

 .دارید

 با تردید پرسیدم: ببخشید خودشون کجا هستن؟

 .شرمنده اطلاعی ندارم -

 .ممنون من چیزی میل ندارم میشه یه مقدار سوپ برای پسرم بیارید -

 ...خوام سرو غذا داخل اتاق ممنوعهعذر می -

 .ارمگفت: ولی ایرادی نداره چشم براتون می  چند لحظه مکث کرد و

 امیرحسین

با حالی خراب از هتل بیرون زدم و شروع کردم به پیاده روی، اونقدر 
تا سراغ ماهی   موندمخسته و عصبی بودم که اگه توی هتل می

 .شدمنداختم آروم نمیرفتم و یه جنگ تمام عیار راه نمینمی
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نزدیک چند ساعتی بیرون بودم و وقتی خشمم فروکش کرد به هتل 
 .دیدن شلوغی رستوران هتل، یاد ماهی و رهی افتادم برگشتم و با

از خدمه هتل خواستم که ماهی رو برای شام صدا کنن و ازشون 
 .اطلاعی کننخواستم اگه سراغم رو گرفت اعلام بی

مستقیم وارد اتاقم شدم و بدون اینکه چراغ رو روشن کنم روی تخت 
شدم و نیم ساعت رفتم و خوابیدم. ساعت هفت و نیم از خواب بیدار و 

 .بعد آماده جلوی در اتاقش بودم

رأس ساعت هشت از اتاق بیرون اومد و با دیدن من با اخم و سر 
سنگین سلام کرد. منم همون جور جوابش رو دادم و وارد اتاقش شدم. 

 .ساکش و برداشتم و بدون اینکه چیزی بگم راه افتادم

اومد ولی دلیل میحواسم بهش بود که رهی به بغل با فاصله دنبالم 
 .دونستمناراحتی و اخمش رو نمی

کردم که گفت: امیرحسین رهی حساب می داشتم با هتل تسویه
 .گرسنشه، از دیشب یه ذره سوپ خورده

بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: می.خواستم صبحانه رو توی فرودگاه 
بخوریم ولی حالا که میگی رهی چیزی نخورده برو تا تو یه چیزی 

 .ش بدی منم اومدمسفار 
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صبحانه توی سکوت کامل سرو شد و بعدش راهی فرودگاه شدیم و 
 .تمام مکالمه بینمون همون چند کلمه بود

 ماهی

امیرحسین ساک رو توی حیاط گذاشت و خیلی خشک خداحافظی 
 .کرد

ساعت حدوداً سه ظهر بود که مامان اومد و با کلی قربون صدقه وارد 
کشید و بویید و بعد هم من و بغل کرد و   شد و اول رهی رو در آغوش

 گفت: نهار چی گذاشتی مادر؟

شامی گذاشتم اخه رهی ضعیف شده گفتم شامی دوست داره حسابی  -
 .بخوره

ام، خسته و کوفته تو بیمارستان با دهن مادر یه چندتا ببر واسه بچه -
 ...!خشک اومد هر چی بهش گفتم برو غذا بخور نرفت، پاشو مادر پاشو

ات والا با ما که قهره ولی چشم به خاطر با تردید بلند شدم و گفتم: بچه
 .برمگل روی شما می

کنه؟ هایی در حق ما میماهی!... حواست هست امیرحسین چه لطف -
 !نکنه ناراحتش کنی

niceroman



 

 
239

سمیرا چرمی|  یماه یتاب یب رمان   
 

نه مامان امیرحسین لوسه ولی من باش کنار میام. لبخند به لب  -
 .و تموم کردمسمت مامان رفتم و با یه بوسه بحث ر 

مامان حق داشت امیر حسین یه فرشته بود که خدا واسه ما فرستاد و 
 .زندگیمون رو نجات داد و من حق نداشتم ناراحتش کنم

وارد آشپزخونه شدم و یه ظرف غذا برداشتم و شامی و گوجه های 
سرخ شده رو داخلش ریختم و سبزی خوردن رو هم توی ظرف دیگه 

 .گذاشتم

رو با عشق توی سبد غذا گذاشتم. رهی رو   ی و دوغنون سنگک کنجد
 .به مامان سپردم و راهیه بیمارستان شدم

ماشین و پارک کردم و وارد بیمارستان شدم و توی نگاه اول جلوی 
سلف بیمارستان امیرحسین رو دیدم که یه دستش چای بود و یه 

 .دستش روی شقیقش و با بی حالی در حال صحبت با کسی بود

م و از فاصله چند متری خیره شدم بهش و وقتی حرفش تموم ایستاد
شد و به سمت ساختمون بیمارستان راه افتاد، منم قدم تند کردم و 

 وقتی بهش رسیدم گفتم: ماهی بمیره!... سر درد داری؟

با تعجب به عقب برگشت ولی نایستاد و راهش و ادامه داد و با همون 
کرده بود گفت: چایم و دلخوری که از دیشب رنگ نگاهشو عوض  

 بخورم خوب میشم. تو چرا اومدی؟
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 !گفتم: وایستا دیگه  آستینش و گرفتم و کشیدم و

واست شامی درست کردم با گوجه سرخ شده و سبزی خوردن و نون 
 .سنگک و دوغ

کرد و گفت: آها یعنی انگار خندش گرفته بود ولی خودش و کنترل می
 مامان ازت نخواسته که نهار بیاری؟

 گفتم: نه خودم اومدم، بشینیم روی همین صندلی؟

گی و با چشمای گرد شده و لبخند بهش زل زدم ولی سکوت و خیره
 :نگاهش دوباره به حرفم آورد

 !بشینیم دیگه، غذات و بخور بعد بریم منم آقاجونم و ببینم

بدون اینکه حرفی بزنه روی صندلی نشست و در حالی که چایش و 
 .خورم بعد بریم آقاجون و ببینندارم چای می خورد گفت: میلمی

گیرم شاید کردم گفتم: حالا من لقمه میدر حالی که سبد غذا رو باز می
 .دلت خواست

یه تیکه نون، نصف شامی و یه مقدار گوجه و سبزی خوردن و 
 ...لقمه متوسطی رو سمتش گرفتم و گفتم: بفرمایید جناب وکیل  تمام.

گرفت می ورتم نگاه کرد و در حالی که لقمه رواول به دستم بعد به ص
 .کنمگفت: باحالی که ازت دل خورم ولی دستت رو رد نمی
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گفتم: امیرحسین این جوری نگو! عزیزتر از با دلخوری نگاهش کردم و
تو واسم وجود نداره ولی پریسا دوستمه مثل خواهرمه دوساله دارم به 

خبر دارم. حالا بذارمش زیر درد و دلاش گوش میدم و از عشقش به تو 
جواب مثبت بدم؟ تو جای من بودی چیکار پام و به پیشنهاد تو

تو بیمارستان از خاطرم   کردی؟ به خدا یه لحظه نگاه دلخورشمی
دونی چه غمی توی نگاهش نشسته بود وقتی به من و نمیره! تو نمی

 !کردتو نگاه می

ی به پریسا ندارم، لقمه رو روی پام گذاشت و گفت: ماهی من کار
دونم ولی من و قربانی نکن. پریسا مثل باهاش صحبت کن نمی

خواهرمه، تو چه باشی چه نباشی من هیچ وقت سمت پریسا نمیرم 
کشی و من رو ولی از اینکه تو این جوری راحت از من دست می

 .کنی میخوام بمیرمقضاوت می

ا صدای بلند صداش بالا رفت و یه آن همه به سمت ما چرخیدن و ب
 خوام بمیرم میفهمی؟گفت: می

روم ایستاد و گفت: از روزی که ازت خاستگاری کردم بلند شد و روبه
کنی! یه بار میگی به خاطر من به خانوادم می همه جوره داری قضاوتم

ذاری میری، یه بار نزدیک شدی، یه بار میگی اگه من بهت بگم نه می
دونی و هر چی دلت میخواد اده میمن و مقصر همه اتفاقایی که افت

 ...!میگی
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منم بلند شدم و دستام و به نشونه سکوت بالا بردم و گفتم: خواهش 
 !کننکنم آروم، امیر همه دارن نگاهمون میمی

اونم کلافه دستاش و روی سرش گذاشت و گفت: همه، همه این همه 
 کین که زندگی من به خاطرشون رو هواست؟ ماهی تا کی من باید

 های بقیه رو بدم؟تاوان قضاوت

با کلافکی و بغض گفتم: امیرحسین باشه تو درست میگی، من یه آدم 
مزخرفم که نظر همه به جز خودم واسم مهمه ولی آخه چیکار کنم؟ با 

چشماش و بیام کنار تو و به روی  کنم؟ زل بزنم تودل پریسا چیکار 
 خودم نیارم؟

فهمی این وسط فقط ارم چرا نمیو با مکث گفتم: منم تو رو دوست د
 این تو نیستی که اذیت میشی؟

خودم هم از حرفی که زدم جا خوردم! دستام و روی دهنم گذاشتم و 
 ...خیره شدم بهش

کرد. پشتش رو کرد و آروم گفت: برو آروم شده بود و فقط نگاهم می
 ...!خونه

 .و به سمت ساختمون بیمارستان راه افتاد
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از دست خودم کلافه بودم و دیگه رویی نداشتم که  چند لحظه ایستادم،
برم آقاجون رو ببینم و با عصبانیت سبد غذا رو جمع کردم و راهی 

 .خونه شدم

با عصبانیت سبد رو عقب ماشین انداختم و سوار ماشین شدم. توی 
 ...آینه به خودم نگاه کردم و گفتم: لعنت بهت ماهی! لعنت

یدم و ماشین و روشن کردم. همین که دستم و چند بار روی فرمون کوب
خواستم راه بیوفتم محکم به ماشین جلویی خوردم. هول کرده بودم و 
دنده عقب گرفتم و با خوردن مجدد به ماشین عقبی آه از نهادم بلند 

 !شد

هر دو راننده از ماشین پیاده شدن و اومدن سمتم، اعصابم بهم ریخته 
 .و روی فرمون گذاشتم بود قفل ماشین رو زدم و با بغض سرم

ها از حال من خبر نداشتن و شروع کردن به داد و بیداد!... چند راننده
لحظه بعد با چشمای بارونی و بدون اینکه پیاده بشم شماره امیرحسین 

 .و گرفتم

 امیرحسین

دست خودم نبود با اعتراف بد موقع ماهی لبخند کنج لبم خونه کرده 
بودم ولی عصبانیت و داد و بیدادم  بود و از طرفی هم ازش عصبانی

 .ارزش اون اعتراف شیرین رو داشت
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زنگ گوشیم به صدا در اومد و با دیدن اسم ماهی متعجب جواب دادم: 
 ...بله

 امیرحسین جلو بیمارستان تصادف کردم میای بیرون؟ -

 !آره، آره الان میام -

ننداز  کنم دعوا راهبا مظلومیت گفت: فقط اینا عصبانین خواهش می
 چون هنوز زخمت خوب نشده، باشه؟

تر کرد و بدون اینکه چیزی بگم با عجله دل نگرانیش لبخندم رو پر رنگ
 .راهیه بیرون بیمارستان شدم

نفر جلوی در ماشینش بودن و ماهی حتی پیاده هم  وقتی رسیدم دو
 نشده بود! با عجله رفتم سمتشون و گفتم: آقایون چیزی شده؟

: بابا از جلو زده به ماشین من، از پشتم به ماشین این یه نفرشون گفت
بنده خدا و با دستش به مرد دیگه اشاره کرد! حالام نشسته تو ماشین 
بیرون نمیاد، یکی نیست بگه آخه تو که رانندگی بلد نیستی مجبوری 

 ...!بشینی پشت فرمون

ن اش گذاشتم و گفتم: شرمنده آقا بنده وکیل ایشورو روی شونه دستم
خوام حال روحی مساعدی نداشتن، پیاده نشدنشون رو هستم عذر می
 .ادبی نذارید. الانم هر دستوری بدید من انجام میدمبه حساب بی
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هاشون زیاد خسارت ندیده بود و با دادن خسارت و عذر خواهی ماشین
 .ماهی قائله ختم شد

ماهی سوار ماشین شد و من با لبخند بهش گفتم: خب ماهی خانم 
 !تونی بری یا برسونمت؟می

تونم فقط کی میای گفت: نه آقای وکیل میبا دلخوری نگام کرد و
 دنبالمون؟

 چطور؟ -

 .خوام برم بهشت زهرا، بگو کی میای که اگه لازم بود زودتر برگردممی -

 .برمتحالا امروز نرو فردا خودم می -

گرفته، از یه بغضش ترکید و گفت: نه اتفاقا باید همین الان برم دلم  
 !خوام برم پیش رهی گله کنمبنده خدایی دلخورم می

مات و مبهوت نگاهش کردم! ماشین رو دور زدم و کنارش نشستم و با 
 !دل خوری گفتم: ماهی به من نگاه کن

و وقتی با دستاش صورتش رو پوشوند، با صدایی که بالاتر رفته بود 
گرنه میرم خودم و گفتم: امیرحسین بمیره من و نگاه کن. ماهی و 

 !ندازم زیر یکی از همین ماشینامی
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و وقتی بازم نگاهم نکرد برای اینکه توجهش و جلب کنم در ماشین رو 
 .باز کردم

خوای ببینی!؟ با عجله سرش رو بالا آورد و گفت: بیا ببین چی رو می
اینکه داری عذابم میدی! امیرحسین اعتراف کردم که دوستت دارم 

 !م ولی هنوز سر حرفم هستم جوابم نه، یه نه قاطعپشیمونم نیست

تونم قلب پریسا رو بذارم زیر نگو که هنوز من رو نشناختی! من نمی
 !پاهام له کنم و بیام سمت تو

های روی دستم مشتم اونقدر محکم بود که هر لحظه امکان داشت رگ
دونست من پاره بشه! ماهی دست روی نقطه ضعفم گذاشته بود و می

رهی قول دادم اشک به چشمش نیارم و الان خودم تحت فشار به 
 .گذاشته بودمش

یه آن به صورت ساده و دوست داشتنیش که حالا از اشک خیس بود 
نگاه کردم، تحت فشار بود و عرق کرده بود و موهاش به پیشونیش 

 .چسبیده بود

دوست داشتم دستم و جلو ببرم و اشکهاش رو کنار بزنم و محکم بغلش 
 . م و آرومش کنمکن

 ...!دوست داشتم اون لحظه جون بدم و فقط ماهی بخنده
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دستمالی از توی داشبورد ماشینش درآوردم و سمتش گرفتم و گفتم: 
خواستم اذیتت کنم! ببخشید که عاشقت شدم! ببخشید که ببخشید نمی

 !نفسم بند شد به نفست! جونم به جونت! زندگیم به زندگیت

 .پاک کن این بحث همین جا تموم شدبیا بگیرش اشکات و 

با تعجب نگاهم کرد و بدون اینکه دستمال رو از دستم بگیره صورتش 
 !اش شدت گرفترو سمت پنجره چرخوند و گریه

خوای به جون رهی به جون با تعجب گفتم: ماهی مگه همین و نمی
 !خودت دیگه هیچی نمیگم! اصلا نه خانی اومده نه خانی رفته باشه

رحسینم به درک اصلا امیرحسین مگه مهمه؟ نه به خدا، به خدا دل امی
من مهم نیستم هر چی هست ماهیه. نگام کن به خدا غم نگاهت از پا 

 !درم میاره نکن این کار و هر چی تو بگی

 !شو رسونمت خونه، پیادهاصلا پیاده شو خودم می

شد و  پیاده شدم و رفتم در راننده رو باز کردم. بدون مخالفت پیاده
 .جامون رو عوض کردیم و راه افتادم

کرد و به بیرون زل زده بود و خیلی آروم گفت: غذات دیگه گریه نمی
 .نخوردی  و

 .خورمگفتم: لقمه بگیر می
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آورد و شروع کرد به لقمه  سمت صندلی عقب برگشت و سبد رو جلو
 .گرفتن

 گرفت و منبدون اینکه توی صورت هم نگاه کنیم اون لقمه می
دادم خوردم. در اصل با هر لقمه بغض بزرگ توی گلوم رو قورت میمی

 .تا ته مونده غرورم رو حفظ کنم

جلوی خونشون پارک کردم و موقع پیاده شدن گفتم: دیگه خودت و 
 !مونم خیالت راحتناراحت نکن، حرف زدم سر حرفم هم می

 ...تادمو بدون اینکه منتظر جوابش بشم پیاده به سمت خیابون راه اف

حلقه اشک جمع شده توی چشمام اونقدر پر رنگ و سمج بود که کامل 
دیدم و اونقدر حالم خراب بود که حس و حال هیچ جلوم رو تار می

 .کس حتی خودمم نداشتم

مجبور بودم و برای اولین تاکسی دست بلند کردم و راهیه بیمارستان 
 .حال زار نبینه کردم آقاجون خواب باشه و من و با اینشدم. دعا می

در اتاق رو به آرومی باز کردم و با دیدن آقاجون، که نشسته روی تخت 
 و تسبیح به دست بود، لبخند زدم و گفتم: ببخشید، دیر کردم؟

 .نه پسرم دیر که نکردی، ولی بیا بشین کنارم دلم برات تنگ شده -
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م کنارش رفت برای این که چهره داغونم رو نبینه سرم رو پایین انداختم و
و بغل تختش نشستم و با همون سر پایین و با لبخند گفتم: همه ما رو 

گفت تو مقصری! خواست من و بکشه میترسوندی آقاجون! ماهی می
کردم؟! جواب اومد من چیکار میآقاجون خدایی نکرده بلایی سرت می

 ماهی رو چی می دادم؟

آقاجون برام یه پشتوانه محکم بود که دو سال بود دلم به بودنش 
 .قرص بود. شده بود پدر نداشتم

ماهی به تو گفته تقصیر توِ؟ تو آخه چه تقصیری داری؟ و با لبخند  -
گفت: دلخور که نشدی بابا؟ ماهی وقتی عصبی میشه عقلش از کار 

 !دونی که؟میوفته! می

های مصنویی من کجا و ع کردیم به خندیدن و اما خندههر دو شرو
دونم ماهی رو بدون مقدمه گفت: می  های معنی دار آقاجون کجا!خنده

 ...!دوست داری

خنده مصنوییم روی لبم خشک شد و خیره به آقاجون گفتم: متوجه 
 !نشدم؟

دونم ماهی رو خوبم متوجه شدی امیرحسین، من خیلی وقته می -
 ببینم پسرم اذیتت که نکرده؟ دوست داری،
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وقتش بود خودم و خالی کنم از روی تخت بلند شدم و روی صندلی 
 .نشستم و سرم رو روی پای آقاجون گذاشتم

قبلنا ماهی از آرامش پای آقاجون و رقص انگشتاش لای موها گفته بود 
اش نکرده بودم و امروز فهمیدم دستای گرمش چه من هیچ وقت تجربه

 .کنهی رو به جونم تزریق میآرامش عظیم

 ...خوادبه آرومی گفتم دوستش دارم، اونم دوستم داره ولی ماهی نمی

اشکهای سمجی که آماده باریدن بودن به آنی ریختن پایین و آقاجون 
 .متوجه حال خرابم شد

من امیرحسین بودم امیرحسین قوی و مغروری که کمتر از دو ساعت 
بود دیگه حرفی از عشق نزنه و الان  قبل به خودش و ماهی قول داده

 .کنهمثل یه پسر بچه پنج ساله که مادرش و گم کرده داره گریه می

خواد؟ ماهی دست آقاجون سمت صورتم اومد و گفت: ماهی چرا نمی
خوای من باهاش صحبت ضربه خورده است پسرم شاید میترسه. می

 کنم؟

قاجون امروز همه چی سرم و از روی پاش برداشتم و گفتم: نه، نه... آ
تموم شد به ماهی قول دادم دیگه در مورد این قضیه صحبت نکنم، 

 کنم شمام به روش نیارید، باشه؟خواهش می

 .آخه این جوری که نمیشه پسرم -
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قول میدم آقاجون ازین به بعد ماهی مثل خواهرم باشه، شما نگران  -
 !نباشید. فقط قول بدید ماهی چیزی از صحبتمون نفهمه

 !باشه پسرم باشه، خیالت راحت -

لازم ندونستم آقاجون در جریان قضیه پریسا قرار بگیره و سکوت کردم 
 .و آقاجون هم با سکوت من دیگه چیزی نپرسید

دو ساعتی پیش آقاجون موندم و بعد از خداحافظی به سمت خونه راه 
 .مونافتادم تا مامان و ماهی رو بردارم و ببرم خونه

و گرفتم و از مامان خواستم بیان بیرون، چند لحظه بعد تلفن خونه ر 
مامان و ماهی در حالی که رهی رو بغل کرده بود، بیرون اومدن و من 

 .تمام توانم رو به کار گرفتم تا همون امیرحسین سابق بشم

از ماشین پیاده شدم و با لبخند سمتشون رفتم و در عین حال که سلام 
ل ماهی بیرون کشیدم و یه مشت خیلی کردم، رهی رو از بغعلیک می

 ...!آروم به شکمش زدم و گفتم: چطوری دادا؟

 :توی بغلم ریسه رفت و محکم گردنم رو گرفت و گفت

 ...بریم دکتر بازی

با لبخند به ماهی و مامان نگاه کردم و گفتم: این فسقلی هم فهمیده 
 !مامان مریم دکتره
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ماهی شدم ولی زود خودم و  یه آن با همون لبخند میخ نگاه پر از غم
جمع و جور کردم و هدایتشون کردم به سمت ماشین و با همون لبخند 

 !سوزونی ماهی خانم؟رو به ماهی گفتم: آتیش نمی

و در عقب رو باز کردم و بهش اشاره کردم بشینه، وقتی سوار شد رهی 
رو توی بغلش گذاشتم و در رو برای مامان، که خودش سوار شده بود 

 .و پشت فرمون نشستم و راهی خونه شدیم بستم

ذاشتم زدم و سر به سر رهی میتوی ماشین من طبق معمول حرف می
. اما ماهی رفتو مامام هم طبق معمول قربون صدقه من و رهی می

کاملًا سکوت کرده بود جوری که مامان هم چند بار ازش پرسید چیزی 
 .کنهگفت سرم درد میشده و ماهی هر بار می

به خونه رسیدیم و هم زمان باهم پیاده شدیم و رهی رو از بغل ماهی 
 .گرفتم و به مامان دادم و ازش خواستم با رهی برن بالا

 روی ماهی ایستادم و گفتم: ماهی چیزی شده؟روبه

من که قول دادم قضیه رو تمومش کنم، این حال تو حال منم رو خراب 
 ...کنه هامی

ه است گفت: منکه کاری نکردم فقط سرم با بغضی که مشخص بود کهن
 !کنه، همیندرد می

 !کلافه دستی توی موهام کشیدم و گفتم: پس سوار شو بریم دکتر
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خوام این بار انگار ظرفیتش ته کشیده باشه با گریه گفت: نمی
کنی؟ چرا انقد هوای خوام! چرا انقدر به من توجه میامیرحسین نمی

ام حالم بهم ارم، نگام کن کم جنبهمن و داری؟ بابا من لیاقت ند
 !ریزهمی

بینمت اذیت میشم! حالم خراب خوام دیگه ببینمت، وقتی میاصلًا نمی
 !میشه

با کلافگی گفتم: ماهی مگه من چیکار کردم؟ گفتم دوستت دارم، گفتی 
 !نداشته باش، گفتم چشم

کنم؟ خوای من و ببینی! ماهی من حالت و خراب میالان میگی نمی
 تر بهت میگم؟از گل کم من

بینم بینی، آقاجون و تو حجره میولی باشه ازین به بعد رنگ منم نمی
و خودت به مامان بگو دیگه از من نخواد بیام توی اون خونه. به مولا 

قسم یک درصده غمت واسم به سنگینی یه کوهه. الانم صورتت رو 
 پاک کن فقط امشب رو تحمل کن، باشه؟

ت و در ماشین رو باز کرد و دوباره توی ماشین اش شدت گرفگریه
کنم و بازم دونم باید چیکار کنم هر چی میگه قبول مینشست. نمی

 .حالش بدتر از قبل میشه

 ماهی
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زنه، دارم دیونه از ظهر که بهم گفت دیگه حرفی از علاقه بهم نمی
شم. نمی دونم چه مرگم شده؟ خودم بهش گفتم نه و وقتی اون می

 .ه انگار دنیا واسم مثل زغال سیاه شدگفت باش

انگار همه شوقم به زندگی به خاطر امیرحسینه اگه من رو نخواد دیگه 
 !خوره؟ماهی به چه دردی می

گفت باید دوستم داشته باشی و اصلًا کرد و میای کاش لجبازی می
 ...باید قید پریسا رو بزنی ولی

غضم منتظره تا دهن باز کنم بتونم حرف بزنم احساس میطاقتم نمیبی
کنه! کنم و بشکنه! امیرحسین با سوالاش و با مطیع بودنش دیونم می

حالا که قراره چیزی بینمون نباشه، نبینمش بهتره و با خیال این که بهم 
 !خوام ببینمت ولی بازم قبول کردتونم، بهش گفتم دیگه نمیبگه نمی

م داخل ماشین، با این طاقتم تموم شد! در ماشین رو باز کردم و نشست
 .چیزی شده  فهمنقیافه برم بالا حتما همه می

در عقب رو باز کرد و اومد کنارم نشست و به آرومی گفت: مرگ من 
کنم. این کار و با خودت نکن! خب بگو چیکار کنم من همون کار رو می

 ...ماهی قلب من طاقت این حال تو رو نداره ها

خوام : همون که گفتم دیگه نمیچندتا نفس عمیق کشیدم و گفتم
 !ببینمت
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زد و قشنگ معلوم بود داره خودشو کنترل کنه! صورتش به کبودی می
اش روی زانوش گواه همه چی بود. صورتش رو دست مشت شده

 !تحمل کن گفت: فقط یه امشب رو  برگردوند رو به بیرون و

ظر شد تا از ماشین پیاده شد . دست به سینه به ماشین تکیه زد و منت
 .من به خودم مسلط بشم و پیاده بشم و با هم بریم بالا

بعد از حدوداً یک ربع از ماشین پیاده شدم و بدون اینکه حرفی بزنم به 
شون رفتم. دستم رو روی زنگ گذاشتم. پشت سرم اومد سمت در خونه

 .و با باز شدن در داخل شدیم

سعی کردم  پشت در واحدشون که رسیدیم یه نفس عمیق کشیدم و
خودم رو سر حال نشون بدم و با باز شدن در و دیدن پریسا تموم سعیم 

 !تونستم سلام کنمبی فایده شد! خیره بهش زبونم قفل شد و حتی نمی

با خودم گفتم الان با دیدن من و امیرحسین با هم چه فکری پیش 
کنه؟! توی همین فکر و خیال بودم و زل زده بودم بهش که خودش می

 ...!لبخند گفت: به عروس و داماد بفرمایید داخلبا 

مات و مبهوت به پریسا خیره و قدرت تکلمم رو از دست داده بودم! با 
صدای امیرحسین به خودم اومدم که با کلافگی داشت به پریسا 

گفت: اصلًا شوخی با حالی نبود! سعی کن امشب تو هال بخوابی می
 !یکم حال و هوا پیدا کنی
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 .هال خوابیدم ا لبخند گفت: اتفاقا دیشبم توپریسا هم ب

امیرحسین در حالی که به مسخره دهنش و کج کرده بود، گفت: هه... 
 ...هه...هه

 !داخل دیگه به من گفت: ماهی برو  و

پریسا اما با لبخند مرموزی زل زده بود به من و امیرحسین! وقتی دید 
 .ونه کشوندمداخل خ خشکم زده، جلو اومد و دستم رو گرفت و

زیر لب جوری که خودم هم به زور متوجه شدم، سلام  دهن باز کردم و
کردم و پریسا با همون لبخند و خیلی کشدار گفت: علیک سلام... یه 

ساعته زل زده به من انگار دیو دو سر دیده! والا من همون پریسا 
 !سابقم

و خیالم غرق قدر توی باتلاق فکر و بلند بلند شروع به خندیدن کرد. اون
بودم که اصلًا متوجه غیب شدن امیرحسین نشدم و من مونده بودم و 

 !دونستم واقعا شوخی بودن یا تیکههای گنگ پریسا که نمیشوخی

خودم و جمع و جور کردم و با لبخند دستم رو روی شونه پریسا گذاشتم 
و گفتم: تو همون پریسا سابقی منم همون ماهی ولی تو با من قهر 

 !و سرسنگین شدی کردی

 !ان لابد؟برای اینکه بحث و عوض کنم گفتم: مامان اینا تو آشپزخونه و
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 !بیننتدارک میبا لبخند گفت: آره عزیزم دارن شام خاستگاری رو

 !با تعجب گفتم: خاستگاری؟

ریخت، و با همون لبخندی که دیگه کم کم داشت اعصابم رو بهم می
 !ی داره نه؟گفت: بابا علی چپ عجب کوچه دنج 

روش ایستادم و گفتم: پریسا بار روبه واقعا گیج شده بودم و این
ام متوجه منظورت کنم این قدر تیکه ننداز! من آدم خنگیخواهش می

 !شم با من رک و راست صحبت کننمی

تا خواست جوابم رو بده، امیرحسین از دستشویی بیرون اومد و در 
به پریسا گفت: مهندس کرد رو حالی که دستاش رو خشک می

 کجاست؟ چرا نیومده پایین؟

و پریسا بدون اینکه جواب من و بده به سمت آشپزخونه رفت و با 
صدای بلند گفت: امشب یکی از دوستای قدیمیش مهمونشه، اتفاقا 

 !دوست داشت همچین شبی پایین باشه ولی دیگه نشد

 امیرحسین: همچین شبی؟! مگه چه خبره امشب؟

 !گفت: ماهی چرا خشکت زده؟ راحت باشو رو به من  

کلافه از حرکات مرموز پریسا به طرف آشپزخونه رفتم و با صدای بلند 
 .سلام کردم
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مامان به آرومی جوابم رو داد و مریم جون هم سمتم اومد و با لبخند 
گفت: سلام عزیزم خوبی؟ انشالله که بلا همیشگی  در آغوشم کشید و

 .ازتون دور باشه

 .تشکر کردم و گفتم: انشالله بلا از همه دور باشه مریم جون با لبخند

سمت مامان رفتم و رهی رو از بغلش بیرون کشیدم و خواستم کنار 
ریخت گفت: اِ... نشین مامان بشینم که پریسا در حالی که چای می

دیگه پاشید، پاشید همگی برید بیرون دارم چایی میارم، امیرحسینم 
 .تنهاست

خونه بیرون رفتیم و من هنوز گیج بودم و توقع نداشتم همگی از آشپز 
 !پریسا اون جوری تیکه بارونم کنه

جون با دیدن امیرحسین به سمتش پر کشید و در آغوش گرفتش مریم
و بعد از سلام و احوال پرسی گرمی که داشتن، همگی روی مبلمانی که 

ا سینی توی پذیرایی به صورت گرد چیده شده بودن نشستیم و پریسا ب
 .چای وارد شد

تونستم مستقیم توی صورتش اون قدر ازش به دل گرفته بودم که نمی
نگاه کنم، برای همین وقتی نوبت چای برداشتن من شد، بدون این که 

 .باهاش چشم تو چشم بشم چایم رو برداشتم و کنارم گذاشتم
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همگی نشسته بودیم و سکوت سنگینی روی جمع سایه انداخته بود، 
کدومشون طبیعی   کردم رفتار هیچونم چرا ولی احساس میدنمی

 .کردنیست و این بیشتر معذبم می

امیرحسین با لبخند گفت: خب!... خورشید از کدوم طرف در اومده که 
خوری  هایی که هر کدومشون به نوعی تبحر خاصی توی مخخانم

 !ساکت نشستن؟  داشتن الان این قدر

ره پر رو! حرف زدنش و ببین! البته مریم جون با لبخند گفت: پس
 ...هاخانم پر روت کردهحاج

ام کجاش پر روِ؟ امیرحسین فقط و مامان هم با لبخند ادامه داد: بچه
 .شیرین زبونه

 !با تحسین به امیر حسین نگاه کرد و گفت: دور قد و بالات بگردم مادر

له است کلا رفتار مامان با امیرحسین مثل یه پسر بچه هفت هشت سا
 .شدباعث لوس بازی امیرحسین و خنده همه می  و همین همیشه

کردیم و در حالی که همگی به مامان و امیرحسین نگاه می
خندیدیم، امیرحسین بلند شد و رفت کنار مامان نشست و گفت: می

قربونت برم مامان جون فقط خودت هوای من رو داری وگرنه این سه 
 !زننتا رو ول کنی گردنم رو می
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لبخند به لب همه اومده و بود و جو تا حدودی رو به آرومی بود. خودم 
و با رهی سرگرم کرده بودم که با حرف مریم جون به مامان با تعجب 

 !سرم رو بلند کردم و بهش خیره شدم

خانم بهتره بریم سر اصل مطلب، اولًا که حاج آقا مرخص خب!... حاج -
رسیم ولی با اجازتون امشب ون میبشه رسماً برای خاستگاری خدمتش

 !های اولیه بشه بهتره، درسته؟صحبت

با تعجب به مریم جون خیره شدم که مامان در جوابش گفت: قبلًا هم 
گفتم امیرحسین از ماهی واسم عزیزتره، تصمیم رو خودشون دو تا باید 

 .بگیرن. کی بهتر از امیرحسین؟ من و حاج آقا هم هیچ حرفی نداریم

گاه چشمم سمت پریسا کشیده شد و لبخندش سوهان روحم ناخودآ 
شد و به امیرحسین نگاه کردم که با چشمای گرد شده به مامان نگاه 

 .کردمی

دست خودم نبود بلند شدم ایستادم و رو به امیرحسین با صدای بلند 
گفتم: امیرحسین این جا چه خبره؟! مگه قرار نشد دیگه حرفی زده 

 !جا در مقابل کار انجام شده قرارم بدی، آره؟ننشه؟ من و کشوندی ای

 ...کلافه دستش رو توی موهاش کشید و گفت: من

نذاشتم ادامه بده و گفتم: بسه، بسه... همیشه باید حرف حرف خودت 
 ...باشه نه؟ ولی من جوابم رو بهت دادم، گفتم که
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 ...نگاهی به جمع انداختم و با صدای بلندتر گفتم: نه

جون هم زمان سمتم اومدن و مامان گفت: ماهی این  مامان و مریم
 کارا چیه؟ این چه طرز حرف زدنه؟

رو به مامان گفتم: وقتی امیرحسین رو بیشتر از من دوست داری 
گیری! تو هم خبر داشتی نه؟ دستتون توی یه معلومه طرف من رو نمی

 کاسه بود نه؟

کنی، میمریم جون: کاسه چیه عزیزم؟ ماهی دخترم داری قضاوت 
امیرحسینم مثل تو از هیچی خبر نداشت! کاملا مشخصه شما به هم 
علاقه دارید ولی انقدر دست دست کردید که من و مادرت خواستیم 

 .هُولتون بدیم

کردم گفتم: مگه فقط علاقه مهمه؟ بعدشم در حالی که رهی رو آماده می
و به خواستیم! من قبلا جوابم ر ما عقل داشتیم و هُول دادن نمی

 ...امیرحسین دادم. اگه ازش

با صدای بهم کوبیده شدن در همگی به سمت در خروجی نگاه کردیم و 
با نبود امیرحسین، مشخص شد کسی که خونه رو ترک کرده کسی 

 ...!نبوده جز امیرحسین
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کردیم و حرفی برای گفتن باقی نمونده بود. همگی به در بسته نگاه می
احترامی کرده ی همه به امیرحسین بیبغض کرده بودم از طرفی جلو

 .های پشت سرم رو هم خراب کرده بودمبودم و از طرفیم باقی پل

 با بغض رو به پریسا گفتم: میشه یه آژانس واسم بگیری؟

روم ایستاد و بهم زل زد! چند لحظه چشم تو با اخم اومد سمتم و روبه
و به مامان کردم چشم شدیم و برای اینکه از زیر تیغ نگاهش فرار کنم ر 

 مونی؟و گفتم: میای یا می

یک آن یک طرف صورتم داغ شد و با سیلی که از پریسا خوردم بغضم 
 ...!شکست و با گریه به آغوش خودش پناه بردم

ام کنه و با سیلی که از پریسا خوردم، حتی انگار منتظر بودم یکی تنبیه
 !دل خودمم خنک شد

های پریسا های من و نوازشگریه  محکم همدیگر و بغل کرده بودیم و
 .های خوبی برای همدیگه شده بودنمکمل

مریم جون و مامان سکوت کرده بودند و بعد از چند لحظه نشیمن رو 
هایی بین من و پریسا زده دونستن قرار حرفانگار می  ترک کردن،

 .بشه، که بهتره بین خودمون دو تا باشه
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ه بودیم و باقی مونده اشکایی که روی هم نشستحدود یک ربع بعد روبه
کردم و پریسا پا روی پا انداخته بود و منِ باید می ریختم رو پاک می

 .کردضعیف رو تماشا می

هات و دارم نه با گریه گفتم: پریسا نه کشش تیکه صبرم تموم شد و
های سنگینت رو! تو رو خدا های مرموزت رو! نه این نگاهکشش خنده

 !ن بگیر برم گورم و گم کنمیه ماشین واسه م

تر شده بود بلند شد و اومد کنارم نشست و ای که حالا عمیقبا خنده
 گفت: صحبت کنیم؟

 .خوام برم خونمونبدون مقدمه گفتم: نه حال ندارم می

یه نفس عمیق کشید و گفت: نه مثل اینکه این جوری نمیشه، پس 
 !حبت کنیمکنم و با جدیت گفت: ماهی خانم باید صاصلاحش می

بینی؟ من باید برم. و به طرف در کلافه بلند شدم و گفتم: حالم و نمی
 .خروجی راه افتادم

پریسا هم با عجله دنبالم اومد و دستش رو روی شونم گذاشت و با 
تشر برم گردوند و گفت: حالت چشه ها؟ واسه چی بهم ریختی؟ تو که 

تر به تو نگفته، زکبه امیر گفتی نه پس چه مرگته؟ کسی که از گل نا
 گفته؟
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اومد و با همون حال گفتم: پریسا دست از سرم بردار ام بند نمیگریه
 !فهمی حالم خوب نیستچرا نمی

کنی از با همون عصبانیت گفت: چون دوستش داری! چون فکر می
خوای کنی! تو چی رو از کی میدست دادیش! بنده خدا داری دق می

 ...!قایم کنی ها؟

 ...گفتم: مثل رهی  باختم وخودم و ن

که حرفم رو قطع کرد و گفت: انقد چرت و پرت نگو! یه چیزی یاد 
گرفتی! اتفاقاً حس تو به امیرحسین اصلًا مثل حست به رهی نیست. 

ماهی بس کن دیگه، هی خواستم ازت حرف بکشم ولی حالا که تو 
 !سکوت کردی پس گوش کن ببین من چی میگم

جای قبلی برد و خودش روی صندلی نشست  دستم و گرفت و به طرف
 ...!و خیلی عامرانه گفت: بشین

دیگه ظرفیتی برای لجبازی نداشتم و با حالی که فین فینم بلند شده بود 
 .روش نشستم و دیدم جعبه دستمال کاغذی رو به سمتم کشیدروبه

چند تا دستمال بیرون کشیدم و شروع کردم به پاک کردن صورتم که 
 ...!ورد من چی فکر کردی ها؟گفت: در م

کشم کنار تا امیرحسین بره پریسا رو لابد با خود احمقت گفتی می
بگیره! ماهی من همچین آدمی هستم که بشم دیوار بین دو نفر؟ ماهی 
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 ازت ناراحت شدم که تموم مدت سکوت کردی و نگفتی که امیر رو
ت و هم امیر دوست داری ولی اینا به کنار این که به خاطر من هم خود

 !کنهو عذاب میدی اذیتم می

ماهی من دیوار نیستم، من احمق نیستم، من سنگدل نیستم، من 
همون روزی که امیر گفت مثل خواهرمی، شدم خواهرش و تو با تمام 

 !کارات مدام تحقیرم کردی

گیرم این و توی اون دوتا گوشات کس صدقه نمیمن عشق و از هیچ
قبول کنی یا نکنی حتی اگرم صد سال بگذره و فرو کن! اگر تو امیر و 

شم چون من من تنها گزینه برای ازدواج با امیر باشم هرگز زن امیر نمی
خوام. عشق من تا وقتی مال امیر بود که فکر عشق دسته دوم نمی

 .کردم کسی توی قلبش نیست. الان امیر فقط دوست و برادرمهمی

خواد واسه من از هم نمی تو به سمت مخالف نگاه کرد و ادامه داد:
چون من  نکرده به خاطر من بکشی کنار  خود گذشتگی کنی، لازم

 جوری بیشتر تحقیر میشم، فهمیدی؟این

حالام پاشو آبغوره گرفتن کافیه، برو یه فکری کن چه جوری از دلش در 
خط  بیاری؟! چون امیری که من امشب دیدم برای همیشه دورت رو

 .کشید

 ...اومده بود و با تته پته گفتم: پریسا من زبونم بند
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کنم که نذاشت حرفم رو بزنم و میون حرفم پرید و گفت: خواهش می
نه توضیح بده نه قضیه رو کش بده چون به جون بابام بخواد قضیه از 

گیرم و واسه همیشه از دار تر بشه دست بابا رو میاینی که هست کش
 ایران میرم، فهمیدی؟

حرف گوش کن سرم رو به معنی آره تکون دادم وبا بغض  هایمثل بچه
 گفتم: حالا چیکار کنم؟

با خنده اومد سمتم و در آغوش کشیدم و گفت: عزیز دلم، خواهر 
 !مهربون و احمق خودم

با تعجب بهش نگاه کردم، لبخند زد و گفت: احمقی دیگه که از من می 
 !دونم آخهپرسی چیکار کنم! من چه می

های امیرحسین بیایید بیرون جواب مثبت لند گفت: مامانو با صدای ب
و از عروس زبون دراز گرفتم. مامان و مریم جون پیشمون اومدن و بعد 

یه معذرت خواهی درست و حسابی ازشون اجازه گرفتم که برم دنبال 
 .امیرحسین

دونستم کجاست. صد در صد رفته پیش آقاجون، یه آژانس واسه می
و راهی بیمارستان شدم. تموم راه رو به این فکر کردم بیمارستان گرفتم 

 .که چی بگم که جبران تمام اشتباهاتم باشه
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دونستم با حال خراب امکان وارد حیاط بیمارستان شدم و چون می
نداره بره پیش آقاجون، اول شروع کردم به قدم زدن و گشتن حیاط که 

. سرش رو بالاخره از پشت سر شناختمش، روی صندلی نشسته بود
 .کردتکیه داده بود به تکیه گاه صندلی و به آسمون و ماه نگاه می

اش روی ماه رو دیدم از پشت سر بهش نزدیک شدم و وقتی نگاه خیره
 گفتم: عاشق اون ماهی و به خودم اشاره کردم و گفتم: یا این ماهی؟

قدر غلیظ بود که یک آن با تعجب برگشت بهم نگاه کرد! اخمش اون
ترسیدم!...به اون ماه هم با   دم ولی خودم رو نباختم و گفتم:ترسی

کردی؟ یا این نگاه خشمگین فقط مخصوص این همین اخم نگاه می
 ماهیه؟

یه نگاه به سر تا پام انداخت و از جاش بلند شد و در حالی که ازم دور 
شد گفت: چوب خطت پر شده برگرد خونه تا یه بلایی سر خودم یا می

 !متو نیاورد

گفت چوب خطم پر شده بود، بارها قضاوتش کرده بودم و راست می
 .جواب رد بهش داده بودم حالا نوبت من بود اذیت بشم

بدون اینکه چیزی بگم با عجله یه گل از باغچه کندم و با سرعتی که به 
پاهام دادم قبل اینکه داخل ساختمان بیمارستان بشه، جلوی چشم 
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، مقابلش قرار گرفتم و گل رو سمتش گرفتم چند نفری که ایستاده بودن
 و گفتم: با من ازدواج میکنی؟

مشخص بود جا خورده و یه نگاه متعجب به اطرافش انداخت و خیلی 
 ...!رک گفت: نه

 .از کنارم رد شد و وارد ساختمان بیمارستان شد

چند نفر بهم خیره شده بودن و حسابی ضایع شده بودم ولی از رو نرفتم 
 .راه افتادم و دنبالش

قبل از اینکه بهش برسم از نگهبانی رد شده بود و چون آقاجون توی 
 .بخش آقایون بود، هر چی التماس کردم بهم اجازه ورود ندادن

هایی که چند هایی آویزون و زیر نگاه سنگین آدمناامید و با شونه
دقیقه قبل ضایع شدنم رو دیده بودن، ازساختمان بیمارستان خارج 

به سمت صندلی که ظهر با امیر حسین نشسته بودیم رفتم و با  شدم و
 .نا امیدی روی صندلی نشستم

 امیرحسین

دختره دیونه شده، چند وقته پدر من و درآورده بسکه لیچار بارم کرده! 
امشبم که جلوی همه سکه یه پولم کرد حالا بلند شده اومده اینجا، انگار 

 !سرش به جایی خورده و دیونه شده
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 ...شیم رو از جیبم بیرون کشیدم و شماره مامان رو گرفتمگو

 گفت: امیرحسین مادر کجایی؟ ماهی پیشته؟  با بوق دوم جواب داد و

شون گفتم: شما وقتی قراره یه کاری بکنی خوب دلخور از کار خودسرانه
 !نیست از من یه مشورت بگیری؟

 ...مامان من سی و چند سالمه ها

دونستم همه چی خراب ردم پسرم چه میبا عجله گفت: دورت بگ
میشه، الانم که بد نشد پریسا با ماهی صحبت کرده، زد بیرون گفت 

 ...!میرم پیش امیرحسین، مادرش نگرانه

 اصلا تو کجایی؟ ماهی پیشته؟

شده که ماهی خانم متحول شده پس پریسا  حالا متوجه شدم چی
ای مامان به خودم دست به کار شده. توی افکار خودم بودم که با صد

 گفت: امیرحسین هنوز پشت خطی؟اومدم که می

مونه واسه بعد مریم خانم، بله با عجله گفتم: بله بله، حسابمون می
 .ماهی پیش منه. فعلا خداحافظ

لبخند به لبم اومد و مردد بودم برم پیش آقاجون یا نه ولی دل رو به 
 متعجب بهم نگاه کرد و دریا زدم و در اتاقش رو باز کردم و رفتم داخل.

 !کنی؟ مگه امشب دور هم جمع نبودین؟گفت: بابا اینجا چیکار می
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کنارش قرار گرفتم و دستش رو توی دستام گرفتم و بوسیدم و گفتم: 
 ...اومدم ازتون اجازه بگیرم

 !آقاجون خیره به دهنم منتظر بود و من شرم داشتم از گفتنش

جون چهار کنج دلتون راضیه که من سرم رو پایین انداختم و گفتم: آقا
 !هم پسرتون باشم، هم دامادتون؟

از تغییر یهویی تصمیمم جا خورد و گفت: ظهر که گفتی همه چی تموم 
شده ته دلم فرو ریخت، آخه من ماهی رو به جز تو به کی می تونم 

 بسپارم پسرم؟

سرم رو با دوتا دستاش گرفت و به سمت لبش برد و بوسه عمیقی روی 
 !شونیم کاشت و گفت: حالام پاشو برو به کارت برس، پاشو پسرپی

 .کنم قول میدمتون نمیمحکم در آغوش کشیدمش و گفتم: پشیمون

از اتاق بیرون زدم و به سمت محوطه بیمارستان راه افتادم. با چشمام 
دنبالش گشتم و روی صندلی پیداش کردم. یه ندایی درونم گفت: باید 

ترین دختر دنیا، کسی م گفتم: اون ماهیه، مهربونتنبیه بشه و با خود
های دنیا رو به دوش بکشه ولی اطرافیانش شاد که حاضره تمام غم

 .روش ایستادم و بهش خیره شدمباشن. به سمتش پا تند کردم و روبه
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ام گل کوچیکش کنارش بود و چشماشو بسته بود. انگار سنگینی سایه
رد و با صدای بلندی گفت: ترسوندش چون سریع چشماش و باز ک

 ...!هین

 !نخندیدم و گفتم: پاشو ببرمت خونتون خودم و کنترل کردم و

گفت: تا   ای کشید ودستش رو روی قلبش گذاشت و نفس آسوده
 !جوابم و نگیرم جایی نمیرم

 کدوم جواب؟ -

 ...جواب خاستگاری -

 ...!گفتم که، نه -

: فکر نکن من مثل توام تا روم ایستاد و گفتاز جاش بلند شد و روبه
بگی نه، برو بگم باشه، من تا حرفم رو به کرسی نشونم از جام تکون 

پرسم: جناب آقای امیر نامجو با خورم، فهمیدی؟ یه بار دیگه مینمی
 کنی؟من ازدواج می

و گفت: توروخدا نه نگو، اون طرف و ببین  اش رو مظلوم کردو چهره
 !کننهمه دارن نگاهمون می

با دستش به آدمایی که چند دقیقه قبل شاهد خاستگاریش از من  و
 ...!خرمبودن اشاره کرد و گفت: اگه بگی بله برات معجون می
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دیگه کنترلم رو از دست دادم و دستم و تو موهام کشیدم و شروع کردم 
ای گرفت و گفت: خندیدی پس جوابت به خندیدن! خودش هم خنده

 !مثبته نه؟

نده گفتم: یعنی من توی صورت هر کی بخندم باید با همون حالت خ
 !باهاش ازدواج کنم؟

سرجاش نشست و با دل خوری گفت: امیرحسین اذیت نکن دیگه! بگم 
 !شی؟غلط کردم راضی می

 .دمو گفتم: خیلی خب یه فرصت دیگه بهت می  دست به سینه شدم

 با تعجب گفت: یعنی الان چیکار کنم؟

 ...!و گفتم: اون گل رو بردار بده بهم دیگهبه گل کنارش اشاره کردم 

خندید! به عقب برگشت و گل کوچیک رو از روی صندلی برداشت و دو 
 .دستی به طرفم گرفت

ترین دسته گل خاستگاری دنیا بود! با عشق از نظر من اون گل، قشنگ
گل رو ازش گرفتم و گفتم: اولًا که باید دوتا معجون بخری. دوما اگه 

 ...اذیتم کنی به آقاجون میگم ازین به بعد
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ام تموم نشده بود که صدای دست و سوت اطرافیان باعث هنوز جمله
هایی نگاه کردیم که منتظر تر بشیم! با تعجب به آدمشد به هم نزدیک

 !جواب بله از جانب من بودن

تلافی این کار رو از  تر شد و آروم گفت:ماهی با خجالت بهم نزدیک
 !سرت در میارم

اش انداختم و در حالی که با نم با لبخند و عشق دستم رو دور شونهم
 ...کردم گفتم: هر چه از دوست رسد نیکوستسر از اطرافیان تشکر می

  

  

خیلی، خیلی، خیلی، خوشحالم که عمری باقی موند و این رمانم تموم 
 .شد

ل ممنونم از نگاه ارزشمند و وقت گرانبهاتون که صرف شد و امیدوارم حا
 .همتون همیشه خوب و ناب و پر از آرامش باشه

 حالتون ناب

 اولین عشقتون خدا

 دلاتون پر از عشق خدا
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